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سخن رئيس دفتر رئيس جمهوري
	به نام خداوند جان و خرد


	کزین برتر اندیشه بر نگذرد



وضع عالم به گونه‌ای است كه تمامی آدمیان به رهایی می‌اندیشند؛ زیرا انسان‌ها از روی فطرت خداجوی خود در انتظار موعود و مصلح کل هستند. این انتظار در جغرافیای جهانی فارغ از رنگ و نژاد و مذهب در جریان است. یهودیان، معتقدند که یکی از صحابی موسی( برای نجات زمین قیام خواهد کرد. مسیحیان به تجلّی دوباره مسیح( می‌اندیشند. بودائیان و هندوئیان از منظر خویش در تمنّای مصلح کل هستند. غلبة اهورامزدا بر اهریمن نیز آرزوی زرتشتیان است. از سویی دیگر، تمامی فرق اسلامی به ظهور منجی مصلح در آخرالزمان بشارت داده‌اند. لذا می‌توان گفت موعود و موعودگرایی وجه مشترک ادیان الهی و تعالی‌خواه است.
این‌که آینده به چه کسانی تعلق دارد و موعود عالم، مبشّر چگونه وضعیتی از جهان است، به نوع تفسیر ما از هستی و آفرینش برمي‌گردد. صرف‌نظر از چیستی آینده در دیگر مکاتب، آخرالزمان در سنت و متون اسلامی، آینده‌ای روشن، حرکت‌آفرین و متعالی است؛ زیرا در تفکر توحیدی، اراده حق‌تعالی بر آن است که آینده و سرنوشت جهان بر خواست حق‌گرایان و طالبان حقیقت سامان یابد. عدالت و حکمت الهی چشم‌انداز آینده را مدیریت مي‌كند و انسان‌ها را به سوی صلاح و سداد ره‌نمون می‌شود.
بعثت، نبوت و ولایت شالوده‌های به هم پیوستة موعودگرایی در تفکر اسلامی است. در این بینش، انسان و هستی، همواره بر محور مدیریت الهی در حرکت، تحول و تعالی بوده و هستی هیچ‌گاه از فیوضات الهی تهي نخواهد شد. اما در تفکر شیعی، مصلح کل با نشانه‌ها، نام معین و غایت مشخص از سوي خاتم‌النبیین حضرت محمد( به حق‌طلبان عالم بشارت داده شد.

از این‌رو، حکومت و سیاست در تفکر شیعی در دوران غیبت و شهادت، بی‌واسطة فیض ربوبی و تقرب به ذات حضرت احدیت فاقد هویت و حقانیت است. لذا تعیین نسبت دولت جمهوری اسلامی ایران با ولایت الله، رمز مشروعیت آن به شمار می‌آید؛ اصل مسلّمی که امام خمینی( در طول حیات خویش و در تمامی ادوار تأسیس و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران بر آن گواهی داده و ملت نیز آن را با قانون اساسی و در نظام زندگی اجتماعی و سیاسی خود عجین کرده است.

تأکید بر جاودانگی مهدویت و نجات‌بخشی عالم آشوب‌زده به دست عدالت‌گستر جهانی مهدی موعود( در آرا و اندیشه‌های دکتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از چنین سوابق و مدارکی در متون و میراث اسلامی سرچشمه می‌گیرد. التزام عملی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تفکر مهدوی، خود گواهی بر آن است که نظم سلطه در جهان کنونی فاقد مشروعیت به شمار آمده و اقتضای عدل، حکمت و مدیریت الهی در عالم نيست.

نظر به اهمیت آرا و اندیشه‌های دکتر احمدی‌نژاد در حوزه مهدویت، مجموعة آن در مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) خوانش، بررسی و تدوین شد و به زیور طبع آراسته گردید. این‌جانب ضمن تقدیر از محققان پژوهشکده مهدویت به خصوص حضرت حجة‌الاسلام والمسلمین جناب آقای پورسیدآقایی که با گردآوری مجموعه بیانات جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد در مجلدي وزین با نام مهدویت و صلح کل آن را به هم‏راه ديباچه‌اي تقدیم علاقه‌مندان نموده‌اند، 
تحقق ظهور منجی بشریت و مصلح کل را از خدای بزرگ مسئلت دارم و طول عمر پربرکت نایب صالح او، حضرت آیة‌الله خامنه‌ای ـ مدظله العالی ـ و عزت روزافزون دولت اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی ایران را از ذات احدیت خواستارم.
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عبدالرضا شیخ‌الاسلامی

رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران
سفيد

ديباچه
مدیریت امام زمان(
السلام عليک يا صاحب التدبير

	هو المدار بل هو المدير
 
	
	بأمره التقدير و التدبير




گفتمان مهدویت و روی‌کرد نوین و جدی به این آموزه بلند و بالنده، به عنوان تنها راه فراروی انسان معاصر، در سال‌های اخیر از رشد فزاینده‌ای برخوردار بوده است. این رشد پرشتاب و برون‌رفت از غربت و انزوا، وام‌دار عواملی چند است که بي‌ترديد يكي از آنها روی کار آمدن رئیس‌جمهوری فرهیخته، مکتبی و با پشتوانه اعتقادی راسخ و عمیق به آموزه ولایت و مهدویت است که «الناس باُمرائهم أشبه منهم بآبائهم»،
 «إذا تغیّر السلطان تغیّر الزمان»
 و «إذا تغیّرت نیّۀ السلطان تغیّر الزمان».

در لایه‌های پیدا و پنهان سخنان ایشان، اعتقادی عمیق و روی‌کردی تازه به مهدویت موج می‌زند. وی پیوسته با بذر کلام خویش، سرزمین اندیشه مخاطب را پذیرای طرحی نو برای مدیریت جهان بشریت می‌نماید و با نسیم گل‌بانگ تنها راه نجات، روان خسته و دل‌مرده آنان را می‌نوازد و شبنم امید می‌افشاند. آن‌گاه که ایشان در سازمان ملل سخنان خود را با نام و یاد حضرت ولی‌عصر( و دعا برای فرج آن بزرگ‌وار آغاز کرد و اعتقاد به آن امام همام را تنها راه نجات بشریت و انسان معاصر از غرق‌آب‌های فرورفته در آن یاد کرد، بسیاری اشک شوق ریختند.

این‌جانب خود گواه سیل پرسش‌ها و هجوم پژوهشگران و خبرنگارانی بودم که از سراسر دنیا به مراکز و متولیان اندیشه مهدویت گسیل شده بودند تا ابعاد شخصیت موعود شیعی را بشناسند؛ موعودی که رئیس‌جمهوری در سازمان ملل از او یاد کرده بود. به راستی هریک از اینها در جای خود بسیار شکوه‌مند و در خور ستایش و تقدیر است، اما مهم‌تر از آن، راه یافتن آموزه مهدویت به عنوان دکترین نظام در مراکز استراتژیک و کرسی‌های نظریه‌پردازی و شکل گرفتن و رواج برخی اصطلاحات و کلیدواژه‌های نوپیدا در ادبیات مهدوی و فرهنگ سیاسی است؛ اصطلاحات و کلیدواژه‌هایی هم‌چون «دولت زمینه‌ساز»، «تنها راه نجات بشریت»، «نظریه‌پردازی براساس فرهنگ انتظار»، «مدیریت امام زمان(» و... .

شایسته است فرهیختگان و اندیشه‌وران به تبیین این گل‌واژه‌های راه‌بردی و اعتقادی بپردازند. در دیباچه این مجموعه برای فتح بابی در این موضوع و آغازی بر این کار، درباره «مدیریت امام زمان» و تبیین مفهوم، دلایل و برخی نمودها و نمونه‌های آن گفت‌وگویی کوتاه خواهیم داشت.
السلام علیک یا صاحب التدبیر

«مدیریت» در معنای لغوی به معنای اداره کردن است و مدیریت امام( یعنی اداره کردن هر آن‌چه شأن امام است و خداوند آن را برعهده او نهاده است. مدیریت در این معنا بسیار گسترده خواهد بود و با کمی تسامح، همه آثار «وجودی» و «شخصیتی» حضرت را دربرخواهد گرفت.
 اما مدیریت در معنای اصطلاحی به معنای سازمان‌دهی، هدایت و به کارگیری امکانات و نیروها براساس ارزش‌هایی معین برای رسیدن به هدفی مطلوب است. مقصود از مدیریت حضرت در این‌جا که برخاسته از تدبیر و فعل امام است، معنای اصطلاحی آن است. 

«اهداف» امام زمان( متعدد است: حفظ و گسترش دین و شیعیان، ایجاد مرکز و دولتی برای شیعه، حفظ و تقویت ایران به عنوان مرکز تشیع و «شیعه‌خانه امام زمان(»، ایجاد حکومت جهانی و... .
 در این میان، برخی از اهداف عالی و برخی میانی‌اند. از جمله اهداف عالی حضرت ایجاد حکومت عدل توحیدی و جهانی است؛ حکومتی که انسان‌ها را از قید غل و زنجیرها برهاند و زمینه رشد و کمال آنها را فراهم سازد. این هدف وعده قطعی الهی است؛ (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَی لَهُمْ(‌
 و خداوند هرگز از وعده خود تخلف نمی‌کند؛ (إنَّ اللهَ لا یُخْلِفُ الْمِیعَاد(.‌

این وعده قطعی الهی با دستان پرتوان حضرت ولی‌عصر( تحقق پیدا خواهد کرد؛ «و الذی بعثنی بالحقّ نبیّاً لو لم یبق من الدنیا إلّا یوم واحد لطولّ الله ذلک الیوم حتّی یخرج فیه ولدی المهدی فینزل روح‌الله عیسی بن مریم فیصلّی خلفه و تشرق الأرض بنوره و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب»
 و «الأئمّۀ من بعدی إثنا عشر، أوّلهم أنت یا علیّ و آخرهم القائم الذی یفتح ‌الله عزّوجلّ علی یدیه مشارق الأرض و مغاربها».

اما چگونه؟ شاید برخی گمان کنند که امام تا پیش از فرارسیدن زمان ظهورش در جهت تحقق این هدف هیچ نقشی ندارد و تنها در گوشه‌ای نشسته تا هنگام ظهورش فرا رسد و از خیمه‌اش به در آید و البته گاه‌گداری برخی افراد را شفا می‌دهد و یا گم‌شده‌ای را به مقصد ره‌نمون می‌شود! اما ما بر این باوریم که امام در جهت ایجاد آن آرمان الهی نقش‌‌آفرین است و خود نیز تکلیف دارد که زمینه‌های ظهورش را فراهم آورد و غیبت هم مانع نیست؛ چون غیبت پنهان بودن و در پنهانی کار کردن است، نه بی‌کاری. امور در غیبت تعطیل نمی‌شوند؛ چون امامت تعطیل‌بردار نیست، بلکه چه بسا دست امام از جهاتی بازتر ‌شود و به دور از تنگناها و برخی مزاحمت‌ها به تدبیر امور و آرایش نیرو بپردازد و بسیاری از توطئه‌ها بر ضدّ شیعه، مسلمانان و یا جامعه جهانی را خنثا کند و شیعیان پراکنده را جمع سازد. او با حفظ شیعیان و دولت شیعی زمینه‌ساز دولت جهانی عدل 
خواهد بود.

دلایل متعددی از عقل، نقل و سیره بر این باور می‌توان آورد که به اختصار از هریک نمونه‌هایی ارائه می‌شود. پیش از آن یادآوری چند نکته ضروری است:

1.‌ دلایل ارائه شده درباره مدیریت حضرت برای اثبات این قضیه به صورت کلی است، اما اثبات موارد و مصادیق آن نیاز به دلیل یقینی دارد و هر ادعایی پذیرفتنی نیست.

2.‌ مدیریت حضرت براساس سه اصل غیبت، حکمت و سنت است. حضرت هرگز کاری خلاف فلسفه غیبت و یا خلاف حکمت و مصلحت انجام نمی‌دهد و در انجام آن نیز هرگز از سنت‌های الهی تخطی نمی‌کند؛ سنت‌هایی که در قرآن، بیشتر به صورت جمله‌های شرطی و گاهی خبری آمده: (إِن تَنصُرُوا اللَّهَ ينصُرْكُمْ(‌‌،
 (إِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا(‌،
 (لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ(،‌
 (مَن يتَّقِ اللَّهَ يجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا(‌،
 (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ(،
 (إِنَّ اللّهَ لاَ يغَيّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی يغَيّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ(‌
 و... 3. بین مدیریت و نقش‌آفرینی تفاوت وجود دارد و هر نقشی مدیریت نیست، بلکه مدیریت باید براساس هدف و برنامه‌ای خاص باشد. گرچه براساس اصل حکمت، هر حرکت و عمل حضرت خالی از حکمت نیست و هر اقدام آن بزرگ‌وار داخل در طرح جامع و تدبیر شامل و فراگیر حضرت است، حتی آن‌جا که کسی را شفا می‌دهد، اما مراد از مدیریت حضرت در این‌جا همان معنای اصطلاحی آن و مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که امام برای رسیدن به اهداف غایی و میانی خود انجام می‌دهد.

4. مدیریت حضرت به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم اعمال می‌شود. یکی از نمونه‌های مدیریت غیرمستقیم امام زمان( اصل مترقی ولایت فقیه و انتصاب فقها به عنوان نایبان عام آن حضرت در عصر غیبت کبراست.
5. خواست و اراده حضرت در طول اراده الهی است ونه در عرض آن. او همان را می‌خواهد که خداوند می‌خواهد. امام زمان( خود می‌فرماید: «دل‌های ما امامان ظرف خواست خداوند است و خواست ما به خواست او محدود و مقید است و ما مطیع او هستیم؛ (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ(‌.»‌
 و 
 البته پرواضح است که اراده امام هیچ منافاتی با انتخاب و اختیار انسان ندارد.

6. آن‌چه می‌توان به حضرت منتسب کرد، خوبی‌ها و زیبایی‌هاست و نارسایی‌ها و ضعف‌ها از ساحت او دور است و به بی‌تدبیری و ناتوانی ما باز می‌گردد. به تعبیر قرآن (وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَة فَمِنَ اللّهِ(،
 (مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَة فَمِن نَّفْسِكَ(.
 البته ناگفته نماند که خوبی‌ها و رحمت‌ها جلوه‌های گوناگونی دارند و گاهی به صورت فشار و سختی ظاهر می‌شوند؛ (وَعَسَی أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ(
‌ و «ترحم من تشاء بما تشاء کیف تشاء».

دلایل عقلی

براساس «اهداف» حکومت دینی که رشد و شکوفایی همه استعدادهای انسان و تشکیل جامعه انسانی بر پایه قسط و عدل است
 و «قلمرو» حکومت که همه هستی است و نه محدوده شصت یا هفتاد سال عمر انسان در دنیا، اصل امامت و رهبری شیعه برای اداره جامعه مطرح می‌شود و اضطرار آدمی به امام و حجتی که به این مجموعه آگاه باشد و باید و نبایدهای راه بلند او را تا قرب خدا بشناسد، شکل می‌گیرد؛ امامی که بر همه هستی و استعدادهای انسان آگاه و از همه کشش‌ها و هواهای نفسانی آزاد باشد. ترکیب این آگاهی و آزادی همان عصمتی است که در ادبیات سیاسی شیعه مطرح است و ملاک انتخاب حاکم قرار می‌گیرد.

با تغییر اهداف حکومت، معیار انتخاب و روش‌ انتخاب متفاوت می‌شود؛ معیار انتخاب، عصمت و روش انتخاب، نصب خواهد بود. شیعه براساس همین بینش مترقی و حکم عقل معتقد است که حاکمیت و رهبری، تنها حق امام معصوم است و اوست که محور این آسیاب است.
 آن‌جا که زمینه فراهم باشد، به حکم عقل مکلف است آن را عهده‌دار ‌شود و آن‌جا که نباشد، باید آن را فراهم ‌سازد و با تقیه کار را پیش ‌برد و با تربیت مهره‌های توان‌مند و کارساز و تحول در تلقی توده‌ها و بینش مردم یعنی همان دو عنصر اساسی حکومت دینی، زمینه‌ها را فراهم آورد و اگر مبارزه آن‌قدر پیچیده شود که دیگر دشمن حضور آخرین حلقه امامت الهی را حتی در پوشش تقیه تاب نیاورد و وجود او را مزاحم اهداف پلید خود بیابد و به کمتر از مرگ او قانع نشود، حکمت، اقتضای غیبت و مبارزه مخفی را می‌کند و این غیبت و فعالیت در خفا چیزی جز استمرار حرکت ائمه شیعه و انبیای الهی نخواهد بود.

سیره امامان نیز گویای همین حقیقت است و در واقع ارشاد به همین حکم عقل است. مگر امامان شیعه در روزگار خود بی‌توجه به اوضاع بودند؟ مگر حضرت علی( در دوران 25ساله سکوت خود با تقیه زمینه حاکمیت خود را فراهم نساخت؟ سکوت، غیرسکون و تقیه و پنهان‌کاری، غیر بی‌کاری و بی‌دردی است.
 مگر امامان بزرگ‌واری چون حسین و سجاد و صادق و عسکری( آرام نشستند؟ آیا امام زمان( در عصر غیبت صغرای خود آرام نشست و هیچ فعالیتی نداشت؟ آیا نهاد پرقدرت وکالت را رهبری نفرمود؟ آیا جامعه شیعه را مدیریت نکرد؟ مگر غیبت کبرا، ادامه غیبت صغرا و آن‌هم استمرار حرکت امامان شیعه نیست؟ آیا تغییر تاکتیک و شیوه مبارزه به معنای بی‌کاری است؟ همان‌طور که اشاره شد، اصل تقیه به معنای پنهان‌کاری و زمینه‌سازی و یک شکل پیچیده از مبارزه و جهاد، عنصر اساسی در حیات امامان است و بدون آن تاریخ ائمه و مبارزه‌های آنان را نمی‌توان تحلیل کرد. 

از طرف دیگر، چگونه می‌توان پذیرفت که منتظران به یاری و یاوری امام موظف باشند و در هر پگاه با آرزوی شهادت بر یاری و دفاع از او عهد و پیمان بندند
 و رسالت زمینه‌سازی حکومت او را بر دوش بگیرند،
 اما امام خود در گوشه‌ای تنها به عبادت بپردازد و در جهت حاکمیتی که حق اوست و بدان مکلف است، هیچ تلاش نکند؟ آیا این خردمندانه است؛ (مَالَکُم کَیفَ تَحکُمُونَ(‌؟

دلایل نقلی

علاوه بر دلایل عقلی که به نمونه‌ای از آن اشاره شد، دلایل نقلی متعددی از آیات و روایات نیز بر مدیریت حضرت در جوامع انسانی دلالت دارد که به برخی از آنها نیز اشاره می‌شود:

الف) آیات
آیات متعددی از قرآن گواه بر این معناست که از میان آنها به یکی بسنده می‌شود.

خداوند در سوره قدر می‌فرماید: (تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ(؛
 «ملائکه و روح که موجودی بزرگ‌تر از ملائکه است، همه شئونات و کارها را با اجازه پروردگار خود بر ولی امر نازل می‌کنند.»

به راستی مهبط ملائکه کیست و آنان بر چه کسی نازل می‌شوند؟ فعل مضارع «تنزّل»، در اصل «تتنزّل» بوده و از حقیقتی مستمر خبر می‌دهد و بر استمرار دلالت دارد. آهنگ کش‌دار و طولانی آیه هم با استمرار آن تا قیامت کاملاً هم‌آهنگ است. اگر ملائکه مقدرات را در زمان رسول خدا( بر او نازل می‌کردند، پس از پیامبر هم آن مقدرات را باید بر کسانی نازل کنند که به لحاظ روحی با او سنخیت دارند و آنان کسانی جز اوصیای او نیستند.
 از همین‌رو، در روایت آمده که با این سوره با مخالفان ما احتجاج کنید تا پیروز شوید.

چرا ملائکه و روح همه شئونات و مقدرات سال آینده را از هر حادثه، خیر و شر، طاعت و معصیت، سود و زیان، مرگ و زندگی و... در شب قدر بر امام نازل می‌کنند؟
 برخی از روایات به این پرسش چنین پاسخ می‌دهند: «إنه لینزل فی لیلۀ‌القدر إلی ولیّ الأمر تفسیر الاُمور سنۀ سنۀ، یؤمر فیها فی أمر نفسه بکذا و کذا و فی أمر الناس بکذا و کذا»،
 «یؤمروا فی لیالی القدر کیف یصنعون إلی السنۀ المقبلۀ»
 و «إنّما یأتی بالأمر من الله تعالی فی لیالی القدر إلی النبیّ و إلی الأوصیاء، أفعل کذا و کذا».

در حقیقت، چنان‌که از خود آیه برمی‌آید و روایات نیز به آن اشاره دارند، مقدرات را بر امام نازل می‌کنند تا او بداند در سال آینده وظیفه‌اش چیست و چگونه باید مدیریت و نقش‌آفرینی کند و اراده پروردگار به چه چیزی تعلق گرفته است.

«إرادۀ الربّ فی مقادیر اُموره تهبط إلیکم و تصدر من 
بیوتکم؛
 اراده خداوند در تقدیر امور بندگانش به سوی شما فرود می‌آید و از منازل شما برای خلق صادر می‌شود» و اراده امام در طول اراده الهی است و او همان را می‌طلبد که 
خدا می‌خواهد. 

ب) روایات
در این‌باره روایات فراوانی وجود دارد که از این میان، به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1. برخی از زیارات، حضرت مهدی( را «صاحب تدبیر» صفت داده‌اند: «السلام علیک یا صاحب التدبیر؛
 سلام بر تو ای صاحب تدبیر.»
سلام‌ها و صفت‌های ائمه(، بی‌‌حکمت نیستند. گزینش وصفی از بین اوصاف و القاب، نکته‌هایی دارد که نباید به سادگی و بی‌درنگ از آنها گذشت. «سلام»
 در جامعه اسلامی و در جمع مسلمانان به معنای اعلام مسالمت و پیام‌آور صلح و دوستی است. گوینده با گفتن سلام، آفت و تهدید از خود را به دیگران، دور می‌خواند. در این سطح سلام، اعلام مسالمتی است که سلامت در روابط و امنیت اجتماعی را به دنبال دارد، اما در سطحی بالاتر و در رابطه میان امت و امام، علاوه بر معنای مذکور،
 تسلیم و واگذاری امور به امام را نیز اعلام می‌دارد؛ تسلیمی که دشمني و دوستی و سلم و حرب سلام دهنده را مرزبندی می‌کند و سلامت در کل هستی را به دنبال می‌آورد.

سلام با این مفهوم عمیق در زیارت‌ها با القاب و اوصاف متفاوتی هم‌راه می‌شود. این هم‌راهی در قالب زیارت، علاوه بر آن‌که جای‌گاه و شأن امام را نشان می‌دهد، علت و چرایی تسلیم و واگذاری را نيز آشکار می‌سازد، چنان‌که وقتی دوستی را با وصفی خاص خطاب می‌کنیم و به او اظهار ارادت می‌داریم و یا او را تشویق می‌کنیم، خطاب با چنین وصفی علت ارادت یا تشویق را نشان می‌دهد.

در عبارت «السلام علیک یا صاحب التدبیر» سلام با وصف صاحب تدبیر هم‌راه شده است. شاید در نگاه نخست به نظر برسد که وصف مدبّر برای بیان تدبیر رساتر باشد، ولی با دقت در تفاوت این‌دو، ظرافت‌های نهفته در این تعبیر بيشتر آشکار می‌شود. «صاحب» هم‌راهی مستمر و زندگی با شخص یا چیزی را می‌رساند
 و «تدبیر» به معنای عمق و استمراربخشی به کار و گونه‌ای برنامه‌ریزی است که کار ابتر نماند و ادامه یابد. این معنا ریشه در بررسی پشت و پنهان حوادث و کارها و عاقبت آنها دارد که معنای دیگر تدبیر است.
 بنابراین «صاحب تدبیر» کسی را گویند که همیشه هم‌راه هر تدبیر و هم‌نشین آن است؛
 کسی که با همه تدبیرها در هر گوشه عالم و در هرکجای تاریخ است هم‌راهي دارد و آغاز و انجام و پنهان و آشکار آن را می‌داند. این هم‌راهی و هم‌نشینی، بینش و بصیرتی می‌آورد که به طور طبیعی، هر تدبیری در طرح و تدبیر او قرار می‌گیرد و محکوم تدبیر 
او می‌شود.

این شناخت و معرفت به آگاهی و بصیرت امام در کنار مهر و محبت اوست که انسان را به «سلم»، «تسلیم» و «سلام» می‌رساند از این‌روی، «السلام علیک یا صاحب التدبیر» یعنی «سلام بر تو ای هم‌راه همیشه هر طرح و تدبیر.»
2. در تعدادی از روایات نقش حضرت در ایام غیبت به آفتاب پشت ابر تشبیه شده است: «و امّا وجه الإنتفاع بی فی غیبتی فکالإنتفاع بالشمس إذا غیّبتها عن الأبصار السحاب»،
 «إنّهم یستضیئون بنوره و ینتفعون بولایته فی غیبته کانتفاع الناس بالشمس و إن تجلّلها سحاب».
 همان‌گونه که خورشید در پشت ابر همگان را بهره‌مند می‌کند، حضرت در ایام غیبت به وظایف امامت خود مشغول است و به ویژه شیعیان را از نور هدایت و ولایت و سرپرستی خود بهره‌مند می‌سازد، بدون این‌که کسی او را بشناسد و همان‌طور که گذشت، چه بسا دست امام از جهاتی بازتر باشد و بی‌‌نام و نشان، مستقیم و غیرمستقیم، باواسطه و بی‌واسطه آن‌چه را با اصل غیبت، حکمت و سنت منافات نداشته باشد، انجام ‌دهد.

3. امام زمان( در نامه‌ای به شیخ مفید چنین می‌فرماید: «فإنّا نحیط علماً بأنبائکم و لایعزب عنّا شیء من أخبارکم... إنّا غیر مهملین لمراعاتکم و لاناسین لذکرکم لولا ذلک لنزّل بکم اللأواء و اصطلمکم الأعداء فاتقوا الله جلّ جلاله و ظاهرونا علی انتیاشکم من فتنۀ قد أناقت علیکم...؛
 ما به اخبار شما آگاهیم و هیچ چیز از اخبار شما از ما پنهان نمی‌ماند... ما در رسیدگی و مراعات شما کوتاهی نمی‌کنیم و یاد شما را از خاطر نمی‌بریم که اگر چنین بود، گرفتاری‌ها و دشواری‌ها شما را در برمی‌گرفت و دشمنان شما را نابود می‌کردند. بنابراین، تقوا پیشه کنید و از ما پشتیبانی نمایید و ما را برای رهایی خود از فتنه‌ای که به شما رو آورده یاری کنید... .» در عبارت پایانی، یاری طلبیدن امام از شیعیان خود برای نجات از فتنه‌هایی که به آنها رو آورده، تأمل‌برانگیز و جالب توجه است.

4. حضرت علی( در بخشی از خطبه 150 نهج‌البلاغه که برخی از حوادث عصر غیبت و فتنه‌های آخرالزمان را برمی‌شمارد، به صراحت از اقدامات و فعالیت‌های حضرت مهدی(
 سخن می‌گوید و از مدیریت پنهانی آن حضرت در ایام غیبت در جوامع انسانی پرده برمی‌دارد: «ألا و إنّ من أدرکها منّا یسری فیها بسراجٍ منیر و یحذو فیها علی مثال الصالحین لیحلّ فیها ربقاً و یعتق فیها رقّاً و یصدع شعباً و یشعب صدعاً فی سترۀ عن الناس لایبصر القائف أثره و لو تابع نظره ثم لیشحذنّ فیها قوم شحذ القین النصل؛ آگاه باشید! آن‌کس از ما اهل‌بیت پیامبر( (حضرت مهدی () که آن فتنه‌ها را دریابد، با چراغ روشنی‌بخش در آن گام می‌نهد و به سیره و روش صالحان (پیامبر و اهل‌بیت() رفتار می‌کند تا در آن فتنه‌ها گره‌ها را بگشاید و بردگان (ملت‌ها و انسان‌های اسیر و دربند) را آزاد سازد، جمع (گم‌راهان) را متفرق سازد و پراکندگان (حق‌طلب و مستضعف) را هم‌آهنگ و هم‌داستان کند، (او این‌کارها را) در نهایت پنهانی از مردم (انجام می‌دهد)، آن‌گونه که پی‌جویان نشانش را نبینند، هرچند دقت نظر داشته باشند. سپس در کشاکش آن فتنه‌ها، گروهی (برای درهم کوبیدن فتنه‌ها) مهیا می‌شوند هم‌چون مهیا شدن شمشیر به دست آهن‌گر.» 
عبارت پایانی (ثمّ لیشحذنّ
...) به وضوح نشان از آن دارد که آماده شدن گروه مهدی‌یاوران حاصل زحمات پرتلاش و به ثمر نشستن مدیریت پنهان آن حضرت است. از این‌رو، با «ثمّ» و تراخی آورده شده است.

5. در روایتی از امام صادق( در مورد امام مهدی( آمده است: «... و أن یکون صاحبکم المظلوم المجحود حقّه، صاحب هذا الأمر یتردّد بینهم و یمشی فی أسواقهم و یطأ فرشهم و لا یعرفونه حتّی یأذن الله له أن یعرّفهم نفسه...؛
 پس چرا این امت انکار می‌کنند که صاحب این امر در میان آنها راه برود و در بازارهایشان رفت‌وآمد ‌کند، در خانه‌هاشان گام نهد، ولی او را نشناسند، مگر خداوند به او اجازه دهد تا خودش را به آنان معرفی کند.»

در روایتی دیگر از امام علی( نیز چنین آمده است: «فوربّ علیٍّ أنّ حجّتها قائمۀ، ماشیۀٌ فی طرقها، داخلۀٌ فی دورها و قصورها، جوّالۀٌ فی شرق الأرض و غربها، تسمع الکلام و تسلِّم علی الجماعۀ، تری...؛
 سوگند به خدای علی، حجت امت برپاست، در کوچه و راه‌های آنان گام برمی‌دارد و بر خانه‌های آنان وارد می‌شود و شرق و غرب جهان را فراوان می‌پیماید و گفتار مردمان را می‌شنود و بر اجتماعات آنان وارد مي‌شود و سلام می‌دهد. او مردمان را می‌بیند... .»
در دعای «ندبه» نیز چنین می‌خوانیم: «جانم فدایت! تو آن غایبی هستی که از میان ما بیرون نیستی، جانم فدایت! تو آن دور شده از وطنی هستی که از ما دور نیستی.»

به گفته امام صادق( حضرت قائم( در مراسم حج حضوری همیشگی دارد: «یفقد الناس إمامهم فیشهد الموسم فیراهم و لایرونه؛
 مردم امامشان را نیابند، او در موسم حج حاضر می‌شود و مردم را می‌بیند، اما آنها او را نمی‌بینند.»

عمروی نایب آن حضرت نیز با تأکید می‌گوید: «و الله أنّ صاحب هذا الأمر لیحضر الموسم کلّ سنۀ فیری الناس و یعرفهم و یرونه و لا یعرفونه؛
 به خدا سوگند! صاحب این امر، هر ساله در موسم حج حضور می‌یابد، همگان را می‌بیند و می‌شناسد، اما دیگران او را می‌بینند ولی نمی‌شناسند.»
به راستی، این حضور فعال در میان امت اسلامی و جوامع انسانی برای چه مقصودی است؟ چرا حضرت این‌قدر در میان مردم و خانه‌ها و بازار و کوچه آنان، آمدوشد دارد و حرف‌ها و درد دل آنان را می‌شنود؟ چرا آن‌جا که همه امت اسلامی جمعند، حضور دارد؟ آیا با توجه به شأن امام و نقشی که برای او معتقديم، این‌ همه جز این‌که در راستای تحقق اهداف و زمینه‌سازی برای آرمان‌های امام باشد، برای مقصد دیگری است؟ و بالاخره آیا این همه، چیزی به غیر از نقش‌آفرینی و مدیریت حضرت است؟

6. امام زمان( می‌فرماید: «إنّا خاتم الأوصیاء و بی یدفع الله عزوجلّ البلاء عن أهلی و شیعتی؛
 من آخرین وصی پیامبر هستم و خداوند به واسطه من بلا و گرفتاری را از خاندان و شیعیان من دفع می‌کند.»

دفع بلا و گرفتاری از شیعیان توسط حضرت اطلاق دارد و یکی از راه‌های آن می‌تواند از طریق اعمال مدیریت آن حضرت باشد. به عبارت دیگر، یکی از راه‌های دفع بلا از شیعیان، مدیریت پویای حضرت است؛ مدیریتی برخاسته از نظارت و آگاهی و هم‌سو با اهداف بلند آن حضرت.
7. امام سجاد( می‌فرماید: «لم تخلو الارض منذ خلق الله آدم من حجّة لله فیها ظاهر مشهور أو غائب مستور ... و لولا ذلک لم یعبد الله؛
 از زمانی که خداوند آدم را آفرید، زمین هرگز از حجت الهی خالی نبوده است؛ چه حجت آشکار و چه پنهان... اگر غیر این بود خدا هرگز پرستش نمی‌شد.» 

بدون مدیریت حجت خدا، چه ظاهر و چه غایب، عبودیت خدا محقق نمی‌شود. به عبارت دیگر، لازمه تحقق عبودیت الهی، مدیریت حجت خداست.

8. امام علی( در خطبه‌ای می‌فرماید: «و ما أخذ الله علی العلماء أن لایقارّوا علی کظّۀ ظالم و لا سغب مظلوم؛
 خداوند از دانش‌مندان پیمان گرفته است که بر شکم‌بارگی ستم‌گران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند.» آیا با وجود این همه ظلم و سیاهی و شكم‌بارگي جهان‌خواران، امام می‌تواند آرام بنشیند؟ آیا در برابر طاغوت‌ها و فرعون‌ها که گروه گروه انسان‌ها را به مسلخ می‌برند، ساکت می‌ماند؟ هرگز! که این دور از شأن امام است و خداوند از آنان پیمان گرفته است. البته چگونگی و شکل این مدیریت به تدبیر خود امام است و کیفیت آن بر ما چندان آشکار نیست، اما یقین داریم که در برابر شکم‌بارگی ستم‌گران و گرسنگی مظلومان، سکوت نمی‌کند و همه فریادگران و مجاهدان در برابر ستم‌گران و مستکبران هم‌سو و هم‌جهت با امامند و به قدر ظرفیت از عنایت‌های او بهره‌مند می‌شوند.
9. برخی القاب حضرت مثل «عین الله فی خلقه»،
 «عینک الناظرۀ بإذنک»،
 «الجحجاح المجاهد»،
 «الرحمۀ الواسعۀ»،
 «رحمۀٌ للعالمین»،
 «أرحم بالرعیّۀ»،
 «الکهف»،
 «الغوث»،
 «مفرّج الکربات»،
 «داعی الله»،
 «مزیل الهمّ»،
 «کاشف‌البلوی»،
 «الخلیفه»،
 «الحجة»
 و... نشان می‌دهد که حضرت چشم خدا بر روی زمین، مجاهدی پرتلاش، پناه، فریادرس، مشکل‌گشای آلام، زداینده غم، برطرف کننده بلا و... است. لقب «مهدی» نیز که از مهم‌ترین القاب حضرت به شمار می‌رود، گویای نقش فعال حضرت در هدایت‌گری است.
 هریک از این القاب و مجموعه آنها گویای مدیریت حضرت و جلوه‌ای از شئونات مدیریتی ایشان است؛ مدیری که هم‌چون مجاهدی تلاش‌گر در صحنه نبرد همیشه حق و باطل مستضعفان و مستکبران حضور پررنگ دارد و بر امت شیعی، اسلامی و جوامع انسانی، نظارت کامل دارد و پناه و فریادرس آنهاست و با برنامه‌های پنهان و آشکار خود، گشاینده رنج‌ها و آلام همگان است.

10. بنابر برخی روایات در شأن اهل‌بیت آمده است: «فإنّ فینا أهل‌البیت فی کلّ خلفٍ عدولاً ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین؛
 همانا در هر نسلی، عادلانی از ما اهل‌بیت وجود دارند که دین را از تحریف غلوکنندگان و نسبت ناروای باطل‌گرایان و تأویل نادانان، حفظ می‌کنند.»

آیا این سه کار سترگ در عصر غیبت بدون برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی مناسب و مدیریتی کارآمد چه آشکار و چه پنهان امکان دارد؟ آیا بدون تربیت افراد توان‌مند و ایجاد مراکز و حوزه‌های علمی، این کار به سامان می‌رسد؟
11. از دیگر جلوه‌های مدیریت حضرت، دعای حضرت برای پیروان و شیعیان خود و درخواست حفظ آنان از فرمان‌روای آسمان‌ها و زمین است: «لأنّنا من وراء حفظهم بالدعاء الذی لایحجب عن ملک الأرض و السماء فلتطمئنّ بذلک من أولیائنا القلوب و لیثقوا بالکفایۀ منه و إن راعتهم بهم الخطوب؛
 زیرا که ما با دعایی که از فرمان‌روای آسمان و زمین پوشیده نمی‌ماند، آنان را حفاظت و نگه‌داری می‌کنیم. بنابراین، قلب‌های دوستان ما به دعای ما به بارگاه الهی، آرامش و اطمینان یابد و به کفایت آن آسوده خاطر باشند، هرچند درگیری‌های هراس‌انگیز، آنان را به دلهره افکند.»

عالم جلیل‌القدر سید بن طاووس( در اواخر کتاب مهج‌الدعوات می‌نویسد: در شب چهارشنبه 23 ذو‌قعده سال 638 قمری در «سرّمن‌رأی» بودم که سحرگاهان در سرداب مطهر ‌شنیدم آن حضرت( در حق شیعیان خود این‌گونه دعا می‌فرمود: «الهی بحقّ من ناجاک و بحقّ من دعاک فی البرّ و البحر تفضّل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروۀ و علی مرضی المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحۀ و علی أحیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الکرم و علی أموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرۀ و الرحمۀ و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالردّ إلی أوطانهم سالمین غانمین بمحمّد و آله أجمعین؛ خدایا؛ به حق آن‌که با تو مناجات کرد و به حق آن‌که در خشکی و دریا تو را خواند، بر فقرای مؤمنان به غنا و ثروت و بر بیمارانشان به شفا و سلامتی و بر زندگانشان به لطف و کرم و بر امواتشان به مغفرت و رحمت و بر مسافران و غریبانشان به بازگشت سالم و بهره‌مند به وطن‌هایشان تفضل فرما به حق محمد و آل او .»

سید بن طاووس می‌افزاید که تمام آن کلمات طیبات در خاطرم جا گرفت... .

شیخ صدوق همیشه با افتخار می‌گفت: «ولدتُ بدعوۀ صاحب‌الأمر(؛ من به دعای حضرت مهدی( متولد شده‌ام.» 

12. بنابر بسیاری از دعاها، حضرت بسان مجاهدی پا در رکاب در میدان کارزار است و با آرایش پیاپی نیروهای خود مبارزه را در عرصه‌های مختلف و در گستره جهانی رهبری و مدیریت می‌کند. برخی به اشتباه این دعاها و یا بخش‌هایی از آنها را درباره عصر ظهور می‌دانند، در حالی که هیچ قرینه‌ای بر این تقیید نیست.

«اللّهمّ المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثّر به قلّتنا وأعز به ذلّتنا وأغن به عائلنا و اقض به عن مغرمنا و اجبر به فقرنا و سدَّ به خلّتنا ويسّر به عسرنا و بيّض به وجوهنا و فكّ به أسرنا و أنجح به طلبتنا و أنجز به مواعيدنا و استجب به دعوتنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسئولين و أوسع المعطين إشف به صدورنا و أذهب به غيظ قلوبنا و اهدنا به لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إنّك تهدي من تشاء إلی صراط مستقيم و انصرنا علی عدوّك و عدوّنا إله الحقّ آمين!»

سیره

بنابر نقل‌ها و داستان‌های معتبر فراوانی که به برخی از آنها اشاره خواهد شد، این نکته به دست می‌آید که سیره حضرت در عصر غیبت، تلاش برای زمینه‌سازی ظهور است و این خود دلیل دیگری است بر مدیریت و آرایش نیروی حضرت در عصر غیبت و «آفتاب آمد دلیل آفتاب». چه شاهدی گویاتر از این‌که شیعه در هنگام شهادت امام عسکری( آن‌گونه در غربت و حیرتی جان‌کاه به سر می‌برد،
 اما امروزه، ایران اسلامی، با نام و یاد حضرت قیام می‌کند و با رهبری نایب او پیروز می‌شود. آیا این چیزی جز عنایت و مدیریت حضرت است؟

خدای تعالی به پیامبرش می‌گوید: «به یاد بیاور آن زمانی که در غربت بودید و از این‌که شما را نربایند، در هراس بودید 
و امروزه...»

مقایسه وضع گذشته و امروز ما، درس‌های زیادی از نمودها و جلوه‌های مدیریت امام را با خود به هم‌راه دارد. همین است که معمار بزرگ انقلاب، مرحوم امام راحل همواره بر این حقیقت تأکید داشتند و می‌فرمودند: «آن‌چه ما داریم از امام زمان( است و آن‌چه من دارم از امام زمان( است و آن‌چه از انقلاب داریم از امام زمان( است.»

در هر حال، نمونه‌های فراوانی در این‌باره وجود دارد که تنها به برخی از آنها اشاره می‌شود که «آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید».

( آیۀ‌الله حاج شیخ مرتضی حائری می‌نویسد: «در داستان تنباکو، مرحوم میرزای شیرازی، فضلای شاگردان خود را شب‌ها در بیرونی جمع می‌کرده است و آنها در موضوع تنباکو از لحاظ مصالح حکم تحریم و لوازم محتمله غیرمطلوب آن بحث می‌کرده‌اند و به صورت مکتوبی در می‌آمده است و مرحوم میرزا می‌برده است به اتاق خود و مطالعه می‌کرده است و گاهی حاشیه می‌نوشته است، مطلب به این‌جا می‌رسد که می‌گفتند:

می‌ترسیم به واسطه حکم تحریم، جانِ "میرزا" در خطر باشد، چون دست خارجی‌ها که طالب این امتیاز هستند، قوی است و باید برای این جهت نیز جوابی نزد خدا داشته باشیم.

مرحوم فشارکی جداً معتقد بوده است که در قبال این مصلحت مذهبی، جان مرحوم میرزا اهمیتی ندارد. لذا خود تنها می‌رود اندرون خدمت میرزا. پس از تعارفات عرض می‌کند که شما حق استادی و تعلیم و تربیت و سایر حقوق بر من دارید، ولی خواهش می‌کنم به اندازه چند دقیقه مثلاً از حقوق خود صرف‌نظر فرمایید که من آزاد صحبت کنم.

آقای میرزا که خیلی مؤدب بوده است، می‌گوید: بفرمایید!

مرحوم فشارکی به طور آزاد می‌گوید: سید چرا معطلی؟ می‌ترسی که جانت در خطر بیفتد. چه بهتر که بعد از خدمت به اسلام و تربیت علمی عده‌ای، به سعادتِ شهادت برسی موجب سعادت شما و افتخار ماست!

مرحوم میرزا می‌فرماید: بلی آقا! من هم، همین عقیده را داشتم، ولی می‌خواستم به دست دیگری نوشته شود و امروز به سرداب مطهر رفتم و این حالت دست داد و نوشتم و فرستادم. 

این قسمت آخر به حسب آن‌چه در نظرم هست، به عین الفاظ نقل شده، "و الله المستعان و له الشکر علی وضوح الحجّۀ."»

شایسته است درباره این فتوای تاریخی و سرنوشت‌ساز کندوکاو بیشتری شود. این فتوا از دو منظر تأمل‌پذیر است: یکی از منظر ادبیات به کار رفته در متن فتوا و دیگری از منظر پی‌آمدها و ثمرات فراوان آن به ویژه خنثا‌سازی نقشه‌های پشت پرده دشمنان ایران.

درباره منظر نخست: در متن فتوا به جای استفاده از اصطلاحات فقهی واجب و حرام از اصطلاحات اعتقادی و کلامی استفاده شده و شگفت آن‌که مستقیماً بر روی اعتقاد به مهدویت انگشت نهاده شده است. در این فتوا به جای این‌که گفته شود: «الیوم استعمال توتون و تنباکو حرام و یا گناه عظیم و نابخشودنی است و یا جنگ با اسلام یا خدا و رسول است»، گفته شده: «در حکم محاربه با امام زمان( است.» به کار گرفتن واژه‌ «محاربه» (جنگ) به جای استفاده از «مرضی امام زمان( نیست» و یا «مخالفت با امام زمان( است» نیز در خور تأمل است. این ادبیات به روشنی نسبت سلطه بیگانگان بر اقتصاد ایران شیعی را با جنگ با امام زمان( نشان می‌دهد و این چیزی فراتر از تطبیق قاعده نفی سبیل (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَی الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً(
 بر مورد است و گویای جای‌گاه ویژه ایران شیعی در یاری امام زمان( است.

درباره منظر دوم: این فتوا دست‌آوردهای متعدد و بسیار ارزش‌مندی به هم‌راه داشته است، هم‌چون: خودباوری و غرور ملی، کاربرد دین و قدرت مرجعیت در عرصه سیاست، بیداری ایرانیان و در پی داشتن نهضت مشروطیت در سال‌های بعد (حدود پانزده سال). اما از همه اینها مهم‌تر رو شدن نقشه‌های پلید و خواب‌های شوم استعمارگر پیر در از بین بردن استقلال و هویت فرهنگی ایران اسلامی است. انگلیسی‌ها در پی آن بودند که با این قرارداد بر سر ایران‌ همان بیاورند که با قرارداد کمپانی هند شرقی بر سر هندی‌های بیچاره آوردند. در آن‌جا به بهانه حمایت از دارایی‌های خود، به وارد کردن قشون پرداختند و بعدها به همین بهانه در هیئت حاکم هندوستان داخل شدند و کردند آن‌چه خواستند. درباره ایران هم پس از قرارداد رژی، سیل بزرگی از نیروهای نظامی، اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی انگلیس، تحت عنوان کارکنان و کارگران و وابستگان شرکت رژی به ایران سرازیر شدند و در قلعه‌ها و مکان‌هایی استقرار یافتند. آنان سلاح‌های زیادی نیز به هم‌راه داشتند و اگر نبود مرجعیت بیدار شیعه و تدبیر بلند امام زمان(، ایران هندوستان دیگری برای انگلیسی‌ها می‌شد.

این واقعه سرنوشت‌ساز یک‌بار دیگر نشان داد که ایران دارای جای‌گاه و موقعیت ویژه‌ای در امر زمینه‌سازی ظهور است و راه ظهور حضرت و تشکیل حکومت جهانی آن بزرگوار از طریق ایران شیعی و محوریت آن به عنوان «شیعه‌خانه امام زمان(» می‌گذرد. به شهادت تاریخ و روایات متعدد، حفظ استقلال، سرافرازی، توان‌مندی و قدرت ایران شیعی از مهم‌ترین اهداف و خواسته‌های حضرت ولی‌عصر( است؛ «یخرج ناس من المشرق فیوطّئون للمهدی سلطانه.»
 
سخنان امام راحل نیز در همین زمینه بهترین گواه است: «انقلاب مردم نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم‌داری حضرت حجت ـ ارواحنا فداه ـ است که خداوند بر همه مسلمانان و همه جهانیان منت‌ نهد و ظهور فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.»
 

«امید است که این انقلاب، جرقه و بارقه‌ای الهی باشد که انفجاری عظیم در توده‌های زیر ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر انقلاب مبارک حضرت بقیۀ‌الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ منتهی شود.»

«ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستم‌گران را در کشورهای اسلامی می‌شکنیم و با صدور انقلابمان که در حقیقت صدور انقلاب راستین و بیان احکام محمدی( است، به سیطره و سلطه و ظلم جهان‌خواران خاتمه می‌دهیم و به یاری خدا، راه را برای ظهور منجی و مصلح کل و امامت مطلق حق، امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ هموار می‌کنیم.»

«مسائل اقتصادی و مادی، اگر لحظه‌ای مسئولان را از این وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است، منصرف کند.»

( آیۀ‌الله میرزامهدی اصفهانی از قول استاد خود حضرت آیۀ‌الله نائینی چنین نقل می‌کند: «در دوران جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط قوای انگلیسی و روسی، که حملات و هجوم‌ها به ملت شیعه اوج گرفته بود، آیۀ‌الله نائینی خیلی پریشان بودند و نگران از این‌که این وضع به کجا خواهد انجامید، نکند که این کشور محب و دوستدار امام زمان( از بین برود و سقوط کند.

در همین زمان‌ها، شبی به امام عصر( متوسل می‌شوند و در حال توسل و گریه و ناراحتی به خواب می‌روند و خواب می‌بینند دیواری است به شکل نقشه ایران و این دیوار ترک برداشته و خم شده و در حال افتادن است. در زیر این دیوار، یک عده زن و بچه نشسته‌اند و دیوار دارد روی سر اینها خراب می‌شود.

آقای نائینی وقتی این صحنه را می‌بینند به قدری نگران می‌شوند که فریاد می‌زنند و می‌گویند که خدایا این وضع به کجا خواهد انجامید؟

در این حال می‌بینند که حضرت ولی‌عصر( تشریف آوردند و انگشت مبارکشان را به طرف دیواری که خم شده و در حال افتادن بود، گرفتند و آن را بلند کردند و دو مرتبه سر جایش قرار دادند و بعد فرمودند: این‌جا شیعه‌خانه ماست. می‌شکند، خم می‌شود، خطر هست، ولی ما نمی‌گذاریم سقوط کند، ما نگهش می‌داریم.»

( مرحوم حجة‌الاسلام سیدمحمد کوثری( نقل می‌کند: «یک روز من در منزل آقای آیۀ‌الله فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم بودم و یکی از فضلای مشهد آن‌جا بودند. ایشان به نقل از یکی از دوستانشان نقل کردند که در نجف اشرف در خدمت امام بودیم و صحبت از ایران به میان آمد. من گفتم این چه فرمایش‌هایی است که در مورد بیرون کردن شاه از ایران می‌فرمایید؟ یک مستأجر را نمی‌شود از خانه بیرون کرد، آن وقت شما می‌خواهید شاه را از مملکت بیرون کنید؟ امام سکوت کردند. من فکر کردم شاید عرض مرا نشنیده‌اند. سخنم را تکرار کردم. امام برآشفتند و فرمودند: فلانی چه می‌گویی؟ 
مگر حضرت بقیۀ‌الله صلوات الله علیه به من (نستجیربالله) 
خلاف می‌فرماید؟ شاه باید برود و همان هم شد و شاه از مملکت بیرون رفت.»

( آیۀ‌الله خزعلی می‌گوید: «21بهمن 57 یوم‌الله بود. واقعاً ما در معرض کشته شدن بودیم؛ فقط ندای ولی‌عصر( به داد ما رسید. فردی که الآن زنده است، پیام برد به دبیرستان علوی (خدمت امام امت)، گفت: حضرت مهدی( می‌فرمایند: در خانه نمانید. اگر ماندید، کشته می‌شوید. لذا امام خیلی محکم فرمود: در خانه نمانید. آقای طالقانی به امام عرض کرد: آقا! مردم را درو می‌کنند. اینها عصبانی هستند، آخرِ کارشان است. 

امام فرمود: باید بیرون بریزند. ایشان (آقای طالقانی) خیلی اصرار کرد. امام فرمود: اگر پیام از جای دیگری باشد، باز (بر) سر حرف خود ایستاده‌اید؟ (آقای طالقانی) گفت: چَشم، تسلیم هستم. لذا 21 بهمن یوم‌الله است.»
 و 

( حکایت نجات شیعیان بحرین در زمان تسلط پرتغالی‌ها و نجات آنان توسط امام زمان( از توطئه خطرناک وزیر حاکم، در تاریخ بحرین مشهور است. خلاصه آن حکایت شنیدنی چنین آمده است: «وزیر گفت: ای امیر مصلحت در این است که اکابر اهل بحرین را احضار فرمایی و مأمور داری به این‌که یا در خصوص این انار جواب کافی گویند و یا آن‌که ترک مذهب شیعه کرده و در مذهب دیگر درآیند و یا آن‌که مانند اهل ذمه قبول جزیه نمایند و چون از عهده جواب بر نیایند، لاعلاج در مذهب والی در آیند و در آن، والی را اجری عظیم باشد و اگر قبول جزیه نمودند، ایشان را خواری و ذلت باشد و اگر از آن هم امتناع نمایند، مردان ایشان را باید کشت و زنان ایشان را اسیر و اموال ایشان را تصرف نمود.

والی از این رأی خوشش آمد. امر به احضار علما و اکابر اهل بحرین نمود و پس از حاضر نمودن انار، ایشان را مخیر کرد میان امور مذکوره. اهل بحرین چون این شنیدند، حیران و ترسان گردیدند. لاعلاج سه روز مهلت خواستند... .

محمد بن عیسی مردی صاحب فضل و تقوا بود. او سر و پای خود را برهنه نمود و به امام عصر استغاثه کرد ... ناگهان شخصی را در نزد خود حاضر دید که به او خطاب فرمود: "ای محمد بن عیسی! تو را چه می‌شود؟ غم مخور! منم مولای تو؛ صاحب‌الزمان و آقای درماندگان. ای پسر عیسی! دل‌تنگ مباش که در خانه آن وزیر، لعنه الله، درخت اناری باشد، چون آن درخت بار آورد وزیر قالبی از گِل به صورت انار ساخته و آن را دو نیمه کرده و ... ای پسر عیسی! به والی بگو: در میان این انار به غیر از دود و خاکستر چیز دیگری نباشد."

محمد بن عیسی شاد و مسرور گردید و از تأخیر جواب پرسید. آن حضرت فرمودند: "اگر یک شب مهلت می‌خواستید، همان شب به مقصود می‌رسیدید."»

( آیۀ‌الله وحید خراسانی می‌گوید: «قبل از رفتن به نجف، استادی در مشهد داشتیم که با او بحث خصوصی داشتیم که عده‌ای از مشایخ آن زمان در آن بحث بودند، همین دکتری که صاحب قصه است نیز شرکت می‌کرد.

ماجرا را هم از او و نیز از مرحوم شیخ علی‌اکبر نهاوندی و مرحوم حاج‌ شیخ علی‌اکبر نوغانی که هردو از بزرگان و علما بودند و از خود او شنیده بودند، شنیدم. مختصر قصه این است:

دکتر گفت: من در فتنه حمله روس‌ها به ایران در آن‌جا جراح بودم. یک روز تیرخورده‌ای آمد و گفت: دکتر! زود جراحی کن.

گفتم: جراحی به این سادگی نیست، باید بی‌هوش شوی و تخدیر گردی بعد عمل کنم.

گفت: تو وسایل جراحی را بیاور و منتظر نباش.

مثل انسان مقهوری که از خود اراده ندارد، آوردم. خوابید و گفت: «بسم‌الله النور.» و دو ـ سه کلمه دیگر آهسته گفت. دیدم مثل مرده‌ای افتاده است.

دکتر چون خودش اهل فن بوده، فهمیده که او خلع کرده، یعنی روح را از بدن تجرید نموده و خارج کرده است. او را جراحی مي‌كند و تیر را بیرون مي‌آورد. او گفت: تمام که شد، بخیه‌ها را که زدم دیدم لب‌ها آهسته به هم خورد و همان کلمات را گفت و نشست. فهمیدم گوهری پیدا کردم با او سَر و سرّی پیدا نمودم تا وقتی که فهمیدم چکاره است.

روشن شد که رابطه‌ای با محبوب دل‌ها، امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ دارد. گفتم: خدمتش رسیده‌ای؟

گفت: هیهات! هیهات! ما کجا و او کجا؟

گفتم: پس سِمَتت چیست؟

گفت: من مأمورم این‌جا باشم.

گفتم: آیا نظری به این مردم نمی‌کند؟ لشکر روس و آذربایجان؟ و این مصیبت قابل تحمل نیست!

وقتی این مطلب را گفتم، گفت: مهم نیست، بروند.

فقط همین کلمه را گفت که بروند. گفت و حرکت کرد و رفت.

عصر، از مرکز روسیه، تلگراف آمد که لشکر روس فوراً برگردد.

لشکر بدون هیچ وقفه‌ای هرچه بود برداشتند و همان شب رفتند. فردا گم‌شده را پیدا کردم. فهمیدم به یک کلمه که گفت بروند، کار تمام شد. اراده قاهره نافذه، این است! به یک کلمه، قیامت کرد.

پرسیدم: آیا تو خود وجود مبارک حضرتش را می‌بینی؟

گفت: هیهات! من به هفت نفر واسطه‌ام که آنها وجود مبارکش را می‌بینند.

آری! آن اکسیر اعظم، تلاقی با آن هفت نفر پیدا کرده و آنها کبریت احمر شده‌اند، باز آن کبریت احمر برخوردِ به این شخص پیدا کرده و شده طلای ناب انسانیت.

باید گفت: ای آقا! افسوس که نه تو را شناختیم و نه حرمتت را پاس داشتیم، تو کجایی که الآن همه جایی!... .»

( آیۀ‌الله شهید محمد صدر از استاد خود آیۀ‌الله شهید سیدمحمدباقر صدر و ایشان از استاد خود حضرت آیۀ‌الله خوئی و ایشان از یکی از مؤمنان موثق و بسیار متدین و باتقوا (شیخ محمد کوفی) چنین نقل می‌کند: «در بعد از ظهر یکی از روزها در مسجد کوفه در امتداد دیوار آن راه می‌رفتم که دیدم در جلو ایوان مسجد فرشی گسترده شده و روی آن شخص بزرگ‌واری خوابیده و در کنارش شخص دیگری نشسته است. از وجود آن دو شخص تعجب کردم و از آن‌که نشسته بود، پرسیدم: این کیست؟ پاسخ داد: آقای عالَم. پاسخ او را جدی نگرفتم و گمان کردم که مقصودش این است که او آقای عالِم (دانش‌مند) است؛ زیرا عوام الناس در آن محل، عالِم را عالَم تلفظ می‌کنند.

سپس رفتم وضو گرفتم و در محراب مسجد کوفه مشغول نماز مغرب و عشا و خواندن نافله شدم. پس از انجام اعمال خوابم گرفت و همان‌جا خوابیدم. وقتی از خواب بیدار شدم، دیدم تمام مسجد روشن و نورانی است. آن‌قدر روشن که می‌توانستم خطوط قرآنی را که بر دیوار آن طرف مسجد 
نوشته شده بود، بخوانم. گمان کردم که فجر طالع شده 
و خورشید برآمده، بلکه چیزی هم از روز گذشته و بیشتر 
از اندازه خوابیده‌ام. رفتم وضو بگیرم که دیدم بر روی 
سکوی وسط مسجد، عده‌ای به نماز ایستاده‌اند و آن «سیدالعالَم» (آقای جهان) پیش‌نمازشان است و مردم زیادی از ملیت‌های گوناگون به او اقتدا کرده‌اند و در میان آنان، شخصی بود که 
او را عصر روز قبل در کنار آن آقا دیده بودم. از دیدن این عده به شدت شگفت‌زده شدم. سپس وضو گرفتم و به جماعت پیوستم و دو رکعت نماز صبح را با آنها خواندم. بعد از اتمام نماز، همان شخص گفته شده از جا برخاست و به طرف پیش‌نماز رفت و از او پرسید که آیا مرا هم با خود ببرند؟ وی پاسخ داد: نه! هرگز! او هنوز دو آزمایش در پیش دارد که باید آن دو را بگذراند.

ناگهان آن جمعیت ناپدید شد و مسجد را تاریکی فراگرفت و دیدم که هنوز صبح نرسیده و اندکی به طلوع فجر مانده است.»
 
( آیۀ‌الله وحید خراسانی می‌گوید: «مرحوم حاج میرزا احمد کفایی پسر مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایۀ‌الاصول برای من نقل کرد: مادر ما مریض شد، هرچه کردیم نتوانستیم مادرمان را معالجه کنیم. به ما خبر دادند که یک سیدی در نجف پیدا شده و رَمل غریبی دارد. ما به سراغ او رفتیم که پیدایش کنیم.

در ایوان حضرت امیر( بودیم که سیدی از پله‌ها پایین آمد. فهمیدیم که همان است. من و برادرم رفتیم مقابل او و من گفتم نیتی دارم.

گفت: نیت کن! تسبیح خودش را درآورد، طاق و جفت انداخت (مانند استخاره)، سپس گفت: نیت شما راجع به یک خانمی است که سرتاپای او مرض است و سه روز دیگر خواهد مُرد. ما مبهوت شدیم.

برادرم مرحوم آقازاده (او شخصیتی بود که وقتی اجازه اجتهاد می‌داد، همه مجتهدین نجف امضا می‌کردند) گفت: من هم نیتی دارم. گفت: نیت کن! تسبیح گرفت، طاق و جفت انداخت و رنگش تغییر کرد. گفت این چه نیتی است؟ نیت تو راجع به کسی است که الآن مکه بود، الآن شام بود، الآن مدینه و... (مرتب می‌گفت الآن، الآن). بعد گفت: نیت تو راجع به کسی است که منظومه به دور سر او می‌چرخد، نیت تو راجع به امام زمان است. ما به او اصرار کردیم که این علم را به ما هم یاد بده! گفت: علم من هم‌راه با فقر شدیدی است که شما دو آقازاده، تحمل آن را ندارید.

رفتیم خدمت آخوند و جریان را گفتیم. ایشان متحیر شد و گفت: هرطور هست، او را پیدا کنید تا من او را ببینم.

من و برادرم تمام نجف را گشتیم ولی دیگر سید را ندیدیم.»

( حضرت مهدی( در پیامی به نایب خود آیۀ‌الله سیدابوالحسن اصفهانی چنین می‌فرماید: «ارخص نفسک و اجعل مجلسک فی الدهلیز و اقض حوائج الناس، نحن ننصرک؛
 خودت را راحت در دسترس مردم قرار بده، محل نشستنت را در دالان خانه‌ انتخاب کن (تا مردم، سریع و آسان، با تو ارتباط داشته باشند) و حاجت‌های مردم را برآور ما یاری‌ات می‌کنیم.»
( سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان می‌گوید: «روزی به هم‌راه شورای حزب‌الله لبنان محضر مقام معظم رهبری بودیم. اوج سختی و تنگنای ما بود و خیلی به حزب‌الله سخت می‌گذشت. کنفرانس شرم‌الشیخ هم صورت گرفته بود. همه توطئه‌ها شده بود که حزب‌الله را نابود کنند. موقعی که ما با رهبر معظم جهان اسلام دیدار داشتیم، ایشان به ما امید دادند و فرمودند: شما پیروز می‌شوید، این چیزها زیاد مهم نیست. سپس اضافه کردند: من در اداره امور کشور بعضی وقت‌ها حل مسائل برایم دشوار می‌شود و دیگر هیچ راهی پیدا نمی‌شود، به دوستان و اعوان و انصار می‌گویم که آماده شوید به جمکران برویم. راه قم را در پیش می‌گیریم و راهی مسجد جمکران می‌شویم، بعد از راز و نیاز با آقا، من احساس می‌کنم همان‌جا دستی از غیب مرا راه‌نمایی می‌کند و من در آن‌جا به تصمیمی می‌رسم و مشکل بدین‌صورت حل می‌شود و همان تصمیم را عملی می‌کنم.»

ختامه مسک

( بیانات امام راحل(:

«نباید بیدار شوند آنهایی که توجه به معنویات ندارند و به این غیب ایمان نیاوردند؟ کی این هلی‌کوپترهای آقای کارتر را که می‌خواستند به ایران بیایند ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شن‌ها ساقط کردند. شن‌ها مأمور خدا بودند، باد مأمور خداست. قوم عاد را باد از بین برد، این باد، مأمور خداست. این شن‌ها همه مأمورند...»

«شما می‌دانید که این پیروزی به دست آمده است، لکن این، من نبودم که این پیروزی را به دست آوردید به واسطه من. این خدای تبارک و تعالی، در سایه امام زمان( ما را پیروز کرد....»

«این حقیقتی است که باید اعتراف کرد قلعه محکمی بود که احتمال فتح آن نمی‌شد... ملت، با نداشتن هیچ ابزار و ساز و سلاح در مملکت، بر ابرقدرت‌ها و بر قدرت شیطانی ـ که تا دندان مسلح بودند ـ غلبه کرد و لکن این، من نبودم که این غلبه را نصیب شما کردم؛ این خدای تبارک و تعالی بوده... یک کشور سی و چند میلیونی ـ با این اختلاف گروه‌ها، با اختلاف آمال و آرزوها، با اختلاف فهم و شعور ـ آنها همه مجتمع شدند و همه با هم، دست به هم دادند و یک مطلب را خواستند و آن این‌که یک دست غیبی در کار است، خدای تبارک و تعالی به وسیله امام زمان(.»

«ما در این نهضت، منت از خدا و امام عصر می‌کشیم. حقایق نباید مخفی یا مبهم بماند. این قیامی که از 15 خرداد شروع شد و تاکنون باقی است و امید است باقی باشد تا همه اهداف اسلام جامه عمل بپوشد، قیامی اسلامی است، قیامی ایمانی است، پیرو هیچ قیامی نیست... این اسلام است که غلبه کرد بر ابرقدرت‌ها، این اسلام است که فرزندان او به شهادت راغب هستند... این دست غیبی الهی بود که مردم ایران را در سرتاسر، از بچه دبستانی تا پیرمرد بیمارستانی با هم هم‌صدا و هم‌مطلب کرد... هیچ بشری قادر نیست که همچو بسیجی بکند، هیچ ملتی نمی‌تواند این‌طور بسیج شود. قدرت ایمان، قوه اسلام، قدرت معنوی ملت، این پیروزی را به ما ارزانی داشت.

ما منت از خدای تبارک و تعالی می‌کشیم، ما منت از ولی عصر می‌کشیم که پشتیبانی از ما فرمودند. نباید ابهامی در قضایا باشد. اگر چنان‌چه ابهامی در قضایا باشد یا بخواهند منحرف کنند این نهضت اسلامی ما را، منتهی به شکست خواهد شد، خیانت به ملت است، خیانت به اسلام است.»

«روی موازین مادی، روی موازین عادی، باید با یک یورش، ما از بین رفته باشیم. باید همه ما یک لقمه آنها باشیم. و لکن قدرت ایمان، پشتیبانی خدای تبارک و تعالی، اتکال به ولی‌عصر(، شما را پیروز کرد. برادران من! از یاد نبرید این پیروزی را. این وحدت کلمه‌ای را که در تمام اقشار ایران پیدا شد، معجزه بود. کسی نمی‌تواند این را ایجاد کند. این معجزه بود، این امر الهی بود، این وحی الهی بود، نه کار بشر... این مطلب را که این جماعت ایران که با هم شدند، خدا پشتیبان آنها بود و الآن هم هست. کاری نکنید که عنایت خدا ـ خدای نخواسته ـ کم بشود، کاری نکنید که برای ولی‌عصر ایجاد نگرانی بکنید. تفرقه نداشته باشید... .»

( بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی):

«امام زمان( امانت و گوهر درخشنده عظیم آفرینش در میان ما، امروز بی‌گمان بیش از هر زمان، متوجه و مراقب این 
ملت است.»

«جوانان عزیز، بسیجیان! یکی از آن خورشیدهای فروزان، 
به فضل و کمک پروردگار و به اراده الهی، امروز در زمان ما 
به عنوان بقیۀ‌الله فی ارضه، به عنوان حجۀ‌الله علی عباده، 
به عنوان صاحب زمان و ولیّ مطلق الهی در روی زمین 
وجود دارد. برکات وجود او و انوار ساطعه از وجود او، 
امروز هم به بشر می‌رسد. امروز هم انسانیت با همه 
ضعف‌ها، گم‌راهی‌ها و گرفتاری‌هایش از انوار تاب‌ناک 
این خورشید معنوی و الهی که بازمانده اهل‌بیت است، 
استفاده می‌کند.

امروز وجود مقدس حضرت حجت ـ ارواحنافداه ـ در 
میان انسان‌های روی زمین، منبع برکت، منبع علم، منبع درخشندگی، زیبایی و همه خیرات است. چشم‌های ناقابل و 
تیره ما آن چهره ملکوتی را از نزدیک نمی‌بیند، اما او مثل خورشیدی درخشان است، با دل‌ها مرتبط و با روح‌ها و باطن‌ها متصل است و برای انسانی که دارای معرفت باشد، موهبتی از این برتر نیست که احساس کند ولیّ خدا، امام برحق، عبدصالح، بنده برگزیده در میان همه بندگان عالم و مخاطب به خطاب خلافت الهی در زمین، با او و در کنار اوست؛ او را می‌بیند و با او مرتبط است.»

«خیلی از بزرگان ما در همین دوران غیبت، آن عزیز و محبوب دل‌های عاشقان و مشتاقان را از نزدیک، زیارت کرده‌اند. بسیاری از نزدیک با او بیعت کرده‌اند. بسیاری از او سخن دل‌گرم کننده شنیده‌اند. بسیاری از او نوازش دیده‌اند و بسیار دیگری بدون این‌که او را بشناسند، از او لطف و نوازش و محبت دیده و او را نشناخته‌اند. در همین جبهه جنگ تحمیلی، جوانانی که در لحظه‌های حساس، احساس نورانیت و معنویت کردند، لطفی از غیب به سوی دل‌های خودشان حس و لمس کردند و نشناختد و نفهمیدند، بسیارند. امروز هم همان‌طور است.»

مؤسسه آينده روشن (پژوهشكده مهدويت)

سيد مسعود پورسيدآقايي

سفيد
فصل اول: تأملاتي در شناخت حضرت بقيةالله(
الف) جای‌گاه امام عصر(
( امام عصر( تجلی همه خوبی‌ها و تمام انبیا و ائمه( است. زمانی که حضرت ظهور کنند، در اولین خطبه‌ای که خواهند خواند، به این مطلب تصریح می‌کنند که هرکس امام و پیامبری را می‌خواهد ببیند، به من نگاه کند. زیرا امام زمان( آرزوی دیرین تمام خوبان عالم از اولین و آخرین است. او چکیده همه زیبایی‌ها و رشدها و کمالات انسانی است.

امام تجلي اسماي الهي است. واسطه فيض الهي است.
 فيض الهي هم كه محدوديتي ندارد؛ براي همه، براي هميشه، بهترين‌ها و زيباترين‌هاست. (اسلام) مكتبي كامل است. همه را بايد پاسخ مي‌داد. از پيرمرد تا بچه به دنيا نيامده، از فيلسوف تا كارگر وسط مزرعه، هر كدام يك ظرفيت، نگاه و راهي دارند. به همه اينها بايد پاسخ داده بشود. اين نيست كه ما وارد بشويم از زمان بچگي حالا بالاتر بياييم براي ديدگاه‌هاي گوناگون. آنهايي كه بر عدالت تأكيد دارند و تجلي عدالت. آنهايي كه روي عشق 
و محبت تأكيد دارند و تجلي عشق و محبت. نقطه اوج هر ويژگي و صفتي را شما این‌جا مي‌بينيد. امام وارث همه خوبان 
عالم است.

 (حقيقت اين است كه همان‏گونه كه قرآن مهجور است، پيامبر عزيز ما هم مهجور است و همان‏گونه كه امام زمان ما مهجور است پيامبر عزيز ما هم مهجور است. با اين‏كه امام، امام است و امامت مى‏كند و همه خيرات و بركات عالم به واسطه وجود ايشان است اما چقدر بشريت از وجود ايشان غافل است.
 
( به لطف خدا امروز بشريت به سرعت به اين حقيقت پي مي‌برد كه سعادت بشر، عدالت، آرامش، عشق، محبت و همه آرزوهاي بشر فقط و فقط در سايه حاكميت انسان كامل ميسر است. با اين وضعيتي كه ما امروز در جهان مي‌بينيم، انسان‌هاي ناصالح، خودناساخته و اسير شهوات چطور مي‌توانند بشريت را به سعادت برسانند؟ كسي كه در وجودش ذره‌اي اخلاق، ذره‌اي مكرمت‌هاي انساني و عشق به بشريت وجود ندارد، چگونه مي‌تواند بشريت را به سمت سعادت مديريت كند؟ 
	ذات نايافته از هستي‌بخش

	
	كي ‌تواند كه شود هستي‏بخش



كسي كه در وجودش عدالت، خداپرستي، معنويت، احساس مسئوليت، رها شدگي از دام شياطين و شهوات نيست. امروز ما به لطف خدا مي‌بينيم يك گرايش با شتاب فزاينده به سمت اين آرمان در بشريت شكل گرفته است. ماركسيسم به تاريخ سپرده شد و ليبراليسم هم امروز در صحنه عمل ناتواني‌ها و ناكامي‌هايش آشكار شده است. امروز روزي است كه ما بشريت را به حقيقت عالم هستي و به تنها راه و جريان حقيقي دعوت و متوجه بكنيم، غير از اين راهي وجود ندارد، تنها راه است و بسيار زيباست كه دوستان ما شعار اين نشست را «تنها راه» گذاشته‌اند. تنها راه نجات بشر است.
 تنها رودخانه زلال به سمت اقيانوس است. بقيه راه‌ها همه بر باطل و سقوط است. كساني كه وقتي مي‌خواهند با مردم صحبت بكنند دستانشان را روي بمب مي‌گذارند و حرف مي‌زنند، اينها نمي‌توانند بشريت را هدايت بكنند. 

انسان مصون از خطا و گناه و انساني كه در قله اخلاق و معنويت است او مي‌تواند اخلاق و معنويت را در جان بشر جاري كند. اين فلسفه امامت است... . به مدعيان حقوق بشر، مدعيان آزادي و دموكراسي اعلام كرده‌ايم كه آماده‌ايم در يك مناظره رودررو [افكار و عقايدمان را] عرضه كنيم، مشكلات جهان را ريشه‌يابي كنيم و راه حل ارائه بدهيم. شما بگوييد ما هم بگوييم و اجازه بدهيم بشريت انتخاب بكند. شما كه معتقد به جريان آزاد اطلاعات هستيد، شما كه مدعي هستيد انسان‌ها بايد خودشان سرنوشت خودشان را تعيين بكنند. شما كه مدعي حقوق بشر هستيد. ما اعلام كرديم بدون سانسور، مشروط بر اين‏كه سانسور نكنند به خصوص براي مردم امريكا، اجازه بدهند همه بشريت بشنوند. چرا مي‌خواهيد همه مسائل جهان را با اسلحه حل كنيد؟ چرا همه حيثيت، شخصيت و قدرت خودتان را از زرادخانه‌هاي هسته‌اي و شيميايي مي‌گيريد؟ چرا خيال مي‌كنيد با زور مي‌شود مناسبات جهاني را اداره كرد؟ دوره زور و اسلحه به سر رسيد. 

من این‌جا عرض مي‌كنم تحت مديريت انسان كامل، بشر از يك دوران گذشت و وارد دوران جديدي شد. امروز دوران انديشه، منطق، فكر و فرهنگ است. اگر منطق و مبنايي داريد، چشم‌هايتان را باز كنيد. باعث تأسف است، بعضي از اينها حتي ميان مردم كشور خودشان هم مقبوليت ندارند، اما مدعي‌اند كه نماينده جامعه جهاني هستند. اين همان روحيه استكباري و خودبرتربيني است كه خودشان را برتر از همه عالم مي‌دانند و اين ريشه همه مشكلات عالم، تبعيض‌ها و جنگ‌هاست. انديشه مهدوي، امامت و علوي با اين تفكر و روحيه مخالف است.
ما با صداي بلند اعلام مي‌كنيم كه با حاكميت اين انسان‌ها بر جهان و با اين شيوه مديريت جهان مخالفيم. ما با روحيه ظلم، تجاوز، چپاول و فريب انسان‌ها و بي‌عدالتي مخالفيم. ما با اين‏كه امريكا و انگليس بخواهند خودشان را بر همه ملت‌ها مسلط كنند و ثروت و فرهنگ ملت‌ها را چپاول كنند، مخالفيم. اما اهل گفت‌وگو، منطق و استدلال هستيم. اگر منطق و استدلالي هست، بسم‌الله. البته من قبلاً هم گفته‌ام كساني كه دعوت‌ها را پاسخ نمي‌دهند، آنها سرنوشت خوبي ندارند. من ديدم كه رئيس يكي از اين كشورها همين جمله را بهانه كرده و گفته بله، رئيس جمهور ايران ما را تهديد كرد. نخير، من شما را تهديد نمي‌كنم. همه عالم هستي شما را تهديد مي‌كند، چون جريان عالم هستي عليه شما و ظلم است. حركت عمومي عالم خداپرستي، عدالت، معنويت و پاكي است. اين رودخانه عظيم در حال حركت است و همه آلودگي‌ها را از جهان خواهد شست. شما كه در عالم چيزي نيستيد. لا مؤثر في الوجود الا الله. شما در مقابل قدرت خدا عددي نيستيد. ما شما را به راه راست، مسير انبيا، توحيد و عدالت دعوت مي‌كنيم. اين‏كه فكر كنيد در كاخ‌هاي شيشه‌اي بنشينيد و بر بشريت فرمان‌روايي كنيد تاريخش گذشت. دوران امپراتوري‌ها به سر آمد و دوران ملت‌ها آغاز شد.
اين دعوت از روي دل‌سوزي براي شماست. ما نمي‌خواهيم شما بيش از اين بي‌حيثيت و ساقط بشويد. نمي‌خواهيم بيش از اين دستانتان به جنايت آلوده بشود. نمي‌خواهيم به نقطه غير قابل برگشت برسيد. اين رحمت است نه تهديد. اما اختيار با شماست. آزاديد كه انتخاب كنيد. ما علاقه‌منديم كه شما راه فلاح، رشد و حقيقت را انتخاب كنيد، اما آزاديد و ما مطمئنيم تحولات عالم به سرعت به سمت حاكميت اسلام ناب محمدي و حاكميت توحيد و عدالت در حال حركت است.
 
ب) رسالت امام عصر( 

1. تلازم رسالت حضرت بقيةاللّه( با رسول گرامی اسلام( 

برادران عزيز و خواهران محترم، امسال به نام مبارك و نامي رسول‌الله حضرت محمد مصطفي رحمة للعالمين، شاهد، مبشر و نذير( نام‌گذاري شده است. او دعوت كننده به سوي خدا (دَاعِيًا إِلَی اللَّهِ(
 و چراغ نوراني (سِرَاجًا مُّنِيرًا(
 و سرچشمه همه زيبايي‌ها، نيكويي‌ها و خيرات عالم است. پيامبر ما علاوه بر وظيفه پيامبري و ابلاغ پيام حق، خودشان اسوه حسنه بودند.
 يعني تمام بشريت تا قيامت با تبعيت از او و با تلاش براي نزديك شدن به كمالات آن وجود بي‌همتا خواهد توانست از تاريكي‌ها و ضلالت‌ها دور شود و به نور، تقوا، نجات و بهشت برين نزديك گردد. مرتبه وجودي پيامبر عزيز ما آن‌چنان است كه بشر و بشريت هر قدر در جهت نيل به مقامات بالاي كمال تلاش كند و هر مقدار مجاهدت كند، فقط به او نزديك‌تر خواهد شد، اما هرگز به او نخواهد رسيد، چرا كه او اسوه است و تا ابد اسوه است و در قله كمالات حضور دارد. براي همه، با هر درجه‌اي از كمال الهي و انساني او اسوه است و اسوه 
خواهد ماند. او شاهد بر همه بشريت است.
 او بر همه 
پيامبران نيز حجت و شاهد است. علاوه بر اينها، پيامبر عزيز 
ما فرمود: «مبعوث شدم كه مكارم اخلاق را به كمال برسانم 
و تمام كنم.»
 اين اتمام و اكمال اول‌بار و با تمام جلوه در 
وجود خود پيامبر متجلي است تا آن‌جا كه حق‌تعالي 
او را اين‌چنين ستايش مي‌فرمايد كه (إِنَّكَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِيمٍ( 
 
و بارها خداوند از اخلاق او سخن مي‌گويد. در جايي مي‌گويد اگر تو قلب سخت و غليظي داشتي، مردم از تو 
فاصله مي‌گرفتند
 يا مي‌فرمايد: «تو مي‌خواهي خود را بكشي 
تا مردم ايمان بياورند.»
 يا در جايي ديگر مي‌فرمايد: رسولي
 از خودتان فرستاديم. (عَزِيزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُّمْ(؛
 آن‌چه موجب ناراحتي شما مي‌شود، بر او سنگين است. (حَرِيصٌ عَلَيكُم(؛
 نسبت به هدايت و سعادت شما غم‌خوار و حريص 
است. (بِالْمُؤْمِنِينَ رَئُوفٌ رَّحِيمٌ(؛
 نسبت به مؤمنين رئوف و مهربان است.
اينها جلوه‌هايي از مكرمت‌هاي اخلاقي پيامبر عزيز ماست. نكته ديگري كه در این‌جا بايد اشاره كنم، ولايت پيامبر عزيز اسلام است. البته ولايت، شعبه‌هاي گوناگوني دارد. يكي از اين جهت كه امر مولاي ماست و بايد از او تبعيت كنيم
 و بالاتر از اين، اين است كه اختيار و انتخاب او بر اختيار و انتخاب ما اولاست
 و البته شعبه ديگر ولايت، ولايت معنوي است. بدين معنا كه در پرتو نظر و توجه او نفوس ما و انسان‌ها تربيت و متعالي مي‌شود. پيامبر باغ‌بان نهال وجود انسان‌هاست. خداوند تبارك و تعالي با نگاه او به قلب ما نظر مي‌كند، با دست او غل و زنجيرها را از روح و نفس انسان‌ها باز مي‌كند، با نور او بر قلب ما مي‌تابد، با علم او ما را در رديف عالمان قرار مي‌دهد، با حكمت او حكمت را در قلب جاي مي‌دهد و بر زبان حكيمان جاري مي‌كند. خدا با تعليم او تعليم مي‌دهد، با تربيت او 
رشد مي‌دهد و به دست او انسان‌ها را تزكيه مي‌كند. اينها تنها شمه‌اي از فضل، عنايت و رحمت خدا بر خلق است كه با دست مبارك رسول و از چشمه هميشه جوشان وجود او بر بشريت جاري مي‌شود.

برادران عزيز، خواهران محترم، آن‌چه گفته شد بخشي از شئون آن عزيز خلقت، آن رحمت بي‌پايان و آن محبوب دل‌هاست كه در نظام ولايت و وصايت نيز جاري است. به جز شأن رسالت و نبوت كه با پيامبر عزيز ما خاتمه مي‌يابد. در آن روز به يادماندني تاريخ بشريت فرمود: «هركه من مولاي او هستم، علي مولاي اوست.»
 و در ادامه پيدا جاي ديگر فرمود: «من و علي نور واحدي هستيم.»
 اين جريان نور ادامه پیدا كرده است تا امروز به مولي و سرور ما حضرت حجۀ بن الحسن العسكري( رسيده است و او وارث همه اين شئون است و در اين سلسله وصايت و ولايت، اين مقام به امام حاضر( مي‌رسد. او هم «داعياً إلي الله... سراجاً»
 «و رحمة للعالمين»
 است. او هم شاهد بر امت، مبشر و نذير است. او هم براي اتمام و اكمال اخلاق بشريت قيام خواهد كرد و هم اينك نيز هرچه از مكرمت‌هاي اخلاقي در بشر ديده مي‌شود، حاصل تربيت و نگاه اوست. او كار پيامبر عظيم‌الشأن را تمام خواهد كرد و با توجه او عقل همه بشريت به كمال خواهد رسيد. اوست كه تزكيه نفوس مي‌كند و با نفس مزكي و الهي و نگاه رحمت و ولايي خود انسان‌ها را تربيت مي‌كند. اوست كه غصه‌ها مي‌خورد، (عَزِيز عَلَيهِ مَا عَنِتُّم(،
 و دائم شاهد احوال ما و احوال بشريت است. هرچه از نابساماني‌ها، حق‌كشي‌ها و تجاوزها مي‌بيند، غصه مي‌خورد. او نمي‌تواند شاهد هدر رفتن خون مؤمنين و انسان‌هاي بي‌گناه و ضايع شدن حقوق انسان‌ها و مظلومان عالم باشد. خدا مي‌داند او چه غصه‌ها مي‌خورد. (حَرِيصٌ عَلَيْكُم(.
 با آن‌که ظاهر نيست، اما حضور دارد و دائم در پي اصلاح است. البته در منطقه و محدوده‌اي كه در دوران غيبت مؤثر است. همين جاست كه بايد دائم تلاش و دعا كنيم تا دست آن عزيز باز شود و آن‌چه را اراده مي‌فرمايد در دايره حضور و ظهور محقق فرمايد. او نسبت به مؤمنين رئوف و رحيم است.

2. ولايت بر تحولات عالم
( بعضي‌ها تصور مي‌كنند امام مشغول زندگي شخصي خودش است، ما هم بايد مشغول زندگي شخصي خودمان باشيم تا يك روز ظهور اتفاق بيفتد و ما حركت كنيم. اين هم جزء انديشه‌هاي انحرافي است. امام حضور دارد، امام پيشرو و راه‌بر است. اين‏كه فرموده‌اند: «اگر كسي بميرد و امام زمان خود را نشناسد بر مرگ جاهليت مرده است»،
 معنايش اين نيست كه اسم، فاميل، اجداد و تاريخ تولد را بشناسيم. لازمه شناخت پيروي، توجه، ارتباط روحي، دنبال كردن و پيدا كردن است. ما بايد بدويم تا به امام برسيم. بايد بدويم تا به حكومت امام برسيم. اين‌طور نيست كه ما بنشينيم تا امام بيايد؛ بايد رفت تا به امام رسيد. انسان منتظر با انسان غير‌منتظر متفاوت است.

نظام هستي دقيق‌ترين و منضبط‌ترين نظام است. تقسيم كار بسيار خوب و مديريت عالي و برجسته در آن است. بعضي‌ها خيال مي‌كنند بشر رها شده است. مي‌گويند ما تو را رها كرديم برو ديگر. اين‌طور نيست. دقيق‌ترين و زيباترين مديريت بر عالم و بشر دارد اعمال مي‌شود. داريم مي‌بينيم. اگر مديريت اعمال نمي‌شد امروز يزيد منفور نبود و امام حسين( محبوب دل همه ملت‌ها نبود؛ يعني در عالم مديريت اعمال مي‌شود. اگر مديريت اعمال نمي‌شد چيزي به نام حق يا باطل و عدالت يا ظلم وجود نداشت. اصلاً مفهومش هم وجود نداشت. اين‏كه اين مفهوم زنده و جذاب است و طالب دارد، به معناي آن است كه دارد مديريت اعمال مي‌شود.

( بگذاريد يك مقدار جلوتر [برويم]. اين‏كه مي‌بينيد قدرت‌هاي فاسد خودشان به دست خودشان رسوا مي‌شوند و از چشم ملت‌ها مي‌افتند، مديريت دارد اعمال مي‌شود. هم سنت‌ها، هم قوانين و هم مدير هست. مدير عالم امام عصر است. به اذن و با اجازه خدا، عالم و بشريت را مديريت مي‌كند
 و اين شب‌ها شب‌هاي پيوند با امام است، چرا كه پرونده ما در اختيار امام است. تقدير هم به دست امام است. خدا اين‌طور خواسته است. خليفۀ خود را روي زمين گذاشته و امور زمين را به واسطه او اداره مي‌كند.

دعا كنيم، دل‌ها و روحمان با امام پيوند بخورد. چون پيوند با امام يعني پيوند با حقيقت هستي و همه سنت‌هاي خوب. چون امام تجلي و ساري و جاري همه زيبايي‌ها، خوبي‌ها، و آرمان‌هاي متعالي و ارزش‌هاست. نقطه كمال و تجسمش است. پيوند با امام يعني حركت در راه خوبي‌ها، ارزش‌ها و تعالي و كمال و اين شب‌ها، شب‌هايش و اين روزها، روزهايش است. سخت هم نيست به خصوص براي شماها. براي جوانان كه اصلاً سخت نيست، دل‌هايتان پاك و زلال است به محض اين‌كه اراده كنيد، اتصال برقرار مي‌شود. تجربه كنيد، صدا كنيد، بعد ببينيد چه اتفاقي مي‌افتد. سلام بدهيد ببينيد چه اتفاقي مي‌افتد. بخواهيد، ببينيد چه مي‌شود. ما به اين چيزها معتقديم.
 
( تدبير امور عالم به دست امام است. امام امامت مي‌كند. اگر ما نمي‌توانيم از همه وجود امام بهره ببريم، شأن امامت امام كه تعطيل نمي‌شود. همان‌طور كه حضرت سجاد( در حكومت نبود، اما امام بود و مديريت كرد و بشر را جلو برد. و اين مديريت لزوماً در حكومت اتفاق نمي‌افتد، بلكه اوج آن در حكومت اتفاق مي‌افتد.

( یکی این ماجرایی بود که به نیویورک رفتیم، یکی از آنها هم [مسئله توان] هسته‌ای است. می‌خواهم بدانید مدیریت از آنِ کیست؟ در خبرها بود که امسال رفتیم به نیویورک. سال گذشته که رفتیم، خانمی رئیس دانشکده‌ای، همین دانشگاه کلمبیا، قبل از این‌که برویم، نامه نوشته بود و به سفارت دعوت کرده بود. 
نوشته بود ما از فلانی دعوت می‌کنیم بیاید در دانشگاه ما سخن‌رانی کند. پاسخ ما منفی بود، چون وقت، تنظیم نبود. دیدیم نمی‌شود، باید یک روز بیشتر در آن‌جا بمانیم. بعد که رفتیم، این خانم به محل اقامت ما مراجعه کرد. گفت فلانی این دعوت شخصی من نیست دعوت اساتید و دانشجویان این دانشگاه است. این‌ها می‌خواهند حرف‌هایتان را بشنوند. وقتی این را شنیدم، دیدم تکلیف است و پاسخ نباید منفی باشد؛ رفتیم. جمعه صبح، به وقت آن‌جا ساعت 9 قرار گذاشته شد. ساعت 11 شب جمعه پیغام دادند که دولت امریکا گفته است، نمی‌توانیم امنیت را برقرار کنیم. بعد، مصاحبه کردیم و گفتیم که دولتی که نمی‌تواند در نیویورک امنیت را برقرار کند، چطور می‌تواند در عراق امنیت برقرار کند. معلوم است چقدر آشفتگی در دنیا پیدا می‌شود و ریشه این در کجاست. 
امسال که می‌خواستیم برویم آن‌جا، این‌ها یک دامی طراحی کردند که ما برویم در آن دام و از موضع دانشگاه و علم، یک کیفرخواست علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی صادر کنند و زمینه را برای تعدی و تعرض خودشان بر ملت ایران آماده کنند. 
سه مرحله قرار داده بودند یا سه تور که در هرکدام بیفتیم، کار تمام باشد. ما رسیدیم به آن‌جا، هم‌کاران گفتند فلانی، یک هفته است سه شبکه تلویزیونی این‌جا به شدت علیه انقلاب و ملت ایران تبلیغ می‌کنند. تبلیغات بسیار قوی، بسیار پیچیده و بسیار تند و خشن. 
مسئولی به‌ صراحت گفته بود فلانی برای چه می‌آید این‌جا، باید دستگیر و محاکمه شود. دیگری گفته این همانی است که می‌خواهد بمب اتم بسازد و امریکا را نابود کند؛ بیایید و اجتماع کنید، نگذارید سخن‌رانی کند. دیگری می‌گفت، با همین صراحت کلام، این رئیس دانشگاه غلط کرده است چنین جسارتی کرده، برای چه فلانی را دعوت کرده است. 
برای چه این‌‌ها را تنظیم کردند؟ باور من این است که این فضا را درست کردند تا ما این فضا را ببینیم و انصراف بدهیم. به محض این‌که می‌گفتیم نمی‌آییم، شبکه‌های جهانی صهیونیستی شروع به تبلیغات می‌کردند و حرف‌هایی که آنها زده بودند، می‌شد تیتر یک اخبار دنیا علیه ملت ایران. بالاخره رفتیم آن‌جا دیدیم خیلی فضا سرد است. 
تور دوم این بود که وقتی آن فضا و اهانت‌ها را ببینیم، انصراف بدهیم و جلسه را ترک کنیم. و تور سوم این بود که اعصابمان به هم بریزد و قادر به پاسخ‌گویی به آن حرف‌های بی‌ربط نباشیم. برای همه چیز هم فکر کرده بودند. 
شاید جالب باشد که بشنوید بلیط‌ها را برای عده‌ای خاص توزیع کرده بودند. وقتی رسیدیم، عده‌ای مراجعه کردند، ایرانی و غیرایرانی، گفتند ما دانشجوی این دانشگاهیم اما به ما کارت نمی‌دهند برویم داخل. یعنی بلیط‌ها مخصوص عده‌ای خاص بود. از اروپا، صهیونیست‌ها نیرو آورده بودند. حتی وزیر رژیم صهیونیستی در آن‌جا بود، برای قرص و محکم کردن 
دل صهیونیست‌ها.
وقتی ما رفتیم آن‌جا، گزارش دادند 27 شبکه جهانی مستقیماً خبر را پخش می‌کنند. همه طراحی‌ها را کرده بودند. کشوری که آن وضع دولت و موضع‌گیری‌های دولتش بر علیه ایران است. چه کسی مدیریت کرد این صحنه‌ای را که آنها همه هزینه‌هایش را داده بودند؟ چه کسی این را 180 درجه برگرداند و علیه آنها تبدیل کرد؟ 
آن‌جا 27 دقیقه آقایی صحبت کرد. از اولین کلمه تا آخرش توهین بود. هرچه فحش بود، علیه ما فهرست کرد. بدترین کلمات را تنظیم کرده بود با همان هدف اولیه. 
حالِ خودم را می‌گویم برایتان در آن‌جا، نشسته بودم و به آقایی که اینها را می‌خواند، تبسم می‌کردم. بعد دوستان از من پرسیدند چرا می‌خندیدی؟ آن‌قدر فضا سنگین بود که دوستانی که پایین نشسته بودند، یادداشت دادند که متن سخن‌رانی‌ات را کنار بگذار، جواب این توهین‌ها را بده. من می‌خندیدم. گفتم یک لحظه به یاد خدا می‌افتادم؛ به قدرت خدا، به حاکمیت خدا، به این‌که همه امور به دست خداست و اینها چقدر ذلیل و عاجزند. پیش خودم می‌گفتم خدایا چه سیلی‌ای می‌خواهی به اینها بزنی که این‌طور جسارت و بی‌ادبی می‌کنند؟ 
کمی می‌گذشت؛ یاد مولایمان حضرت ولیّ‌عصر می‌افتادم. عرض می‌کردم آقا می‌دانم که این صحنه را جمع‌وجور می‌کنم. یقین دارم که شما نوکرتان را در وسط این جبهه تنها نمی‌گذارید. اصلاً خودتان دارید مدیریت می‌کنید. با پای خودمان آمدیم. چه کسی صحنه را تنظیم کرده است؟ با خودم می‌گفتم بیا جلو؛ خوب داری می‌آیی. تازه در تیررس می‌آیی! و دیدید که چه شد. ما یک ریال هم خرج نکردیم. حتی ماشین‌هایی که ما را بردند، از آنِ خودشان بود. ما فقط دو ساعت وقت گذاشتیم. فکر می‌کردند برنامه‌شان کارساز شده است.
بلافاصله بوش پشت تلویزیون آمد، گفت خیلی خوب شد. ما نشان دادیم که کشور آزادی هستیم و احمدی‌نژاد هم باید بفهمد که امریکا هم خیلی کشور گنده‌ای است. تا دو سه ساعت بعد از این مراسم هم، همان آهنگ قبل از مراسم را اجرا می‌کردند.
اما به یک‌باره متوجه شدند که عجب! اوضاع در حال زیرورو شدن است. تلفن‌های سفارت، تمام آدرس‌های اینترنتی جایی که ما مستقر بودیم، اشغال بود؛ مردم خود امریکا تلفن می‌زدند که ما از شما عذرخواهی می‌کنیم، ما اینها را قبول نداریم و از آنها بیزاریم. همین الآن هم برای ما می‌نویسند که تشکر می‌کنیم. شما ما را بیدار کردید. اینها نمی‌گذاشتند ما بفهمیم در دنیا چه خبر است. ادامه به کجا رسیده است؟ همین کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا هفت هشت ماه پیش، وقتی شروع کردند، همه در مقابل جمهوری اسلامی موضع می‌گرفتند، اما بعد از این حادثه، مسابقه گذاشتند از آن طرف حرف بزنند. نه این‌که از ما خوششان بیاید، البته امیدواریم اصلاح شده باشند، اما باورم این است که فشار ملت امریکا دست به گریبانشان شده است.
چه کسی تدبیر و مدیریت کرد این صحنه را؟ خیلی ناسپاسی است انسان این صحنه‌ها را ببیند و به حساب خود و گروهی و فلان شخصیت بگذارد. این عین ناشکری است که انسان دست تدبیر مولایش را ببیند و تشکر نکند. الآن در دنیا هر جایی که می‌رویم، این دست را می‌بینیم.
دیدید تصویرهای بولیوی را در قلب امریکای جنوبی؛ صد سال امریکایی‌ها نفتشان را می‌بردند و مردم در فقر کامل هستند. هفت شبکه تلویزیونی دارد که همه بر علیه ملت ایران است. وقتی رفتیم، دیدیم دریای جمعیت آمده است. در خیابان‌ها چه می‌گفتند؟ اولین حرفشان این بود: «زنده باد ایران» و حرف دومشان این بود: «فلانی محکم بایستید؛ ما با شماییم». 
این دست را می‌بینیم. این حرف‌ها را من از هندوها، بودایی‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها، حتی از کسانی که بی‌دین هستند، شنیده‌ام و روزانه می‌شنوم.
موضوع دومی را که ما دست امام را در آن می‌بینیم، 
موضوع هسته‌ای است. اولین کشوری که هسته‌ای شد، 
امریکا بود. امریکایی‌ها رفتند در نیویورک، زیر یک استادیوم ورزشی، مخفیانه دستگاه‌ها را راه‌اندازی کردند و اتمی 
شدند. کشور دوم، شوروی بود. افرادش را فرستاد آن‌جا، اطلاعات را از آن‌جا بیرون کشید و اتمی شد، اما تحت فشار سنگین امریکا. 
سومین کشور، انگلیس بود. وقتی می‌خواستند هسته‌ای شوند، امریکا و شوروی هردو مخالف بودند. مدت‌ها طول کشید و بعد فرانسه بود. 
دوازده سال مبارزه فرانسوی‌ها برای هسته‌ای شدن طول کشید و بعد هم، تعهدات فراوانی دادند تا آنها بپذیرند اینها هسته‌ای شوند. فرانسوی‌ها، مدعی پایه‌گذاری آزادی در دوران معاصرند. می‌گویند ما طرف‌دار حقیم و آزادیم اما آن‌قدر از آنها تعهد گرفتند که پای تمام جنایت‌های رژیم صهیونیستی را امضا می‌کنند. مطلقاً دولت آزادی نیستند. 
بعضی‌ها هم 25 تا 30 سال است هسته‌ای شده‌اند، اما رها نشده‌اند؛ هنوز دارند تعهد می‌دهند، باز هم رها نشده‌اند. اما ملت ایران، به لطف امام در عرض دو سه سال، بدون این‌که تعهدی بدهد، بدون این‌که زیر بار زوری برود، بدون این‌که منت هیچ قدرت طاغی و طاغوتی بر دوشش باشد، به فضل الهی امروز هسته‌ای شده است. همه پذیرفته‌اند. آن یکی دو تای آخر هم مجبور خواهند شد که اقرار کنند به حق ملت ایران. 
خدا شاهد است در این نبرد سنگین، همه یک طرف ایستاده‌اند و ملت ایران، تنها، در یک طرف. روزهایی می‌شد که از زمین و زمان برای ما طرح می‌آوردند که آقا شرایط خیلی بحرانی است. همه راه‌ها بن‌بست است، خطر است، تحریم است، جنگ است. خدمت دوستانمان عرض می‌کردم نگران نباشید. مگر می‌شود خدا ما را در بن بست بگذارد؟ مگر می‌شود مولایمان ما را تنها بگذارد؟ و بعد، از جایی که فکرش را نمی‌کردیم، درها باز می‌شدند و قبل از ما، یک دستی امور را تدبیر می‌کرد و می‌برد جلو. اما الآن چه؟ همه پذیرفته‌اند. چه کسی ملت ایران را به این عزت رساند؟
این‌که امروز این‌قدر عزیزید در دنیا، این‌که عشق به ولایت و اتصال به ولایت، همه وجودتان را پر کرده است، این از یک طرف لطف خداست، لطف امام است و از طرف دیگر، مسئولیت و مأموریت است. 
مأموریت ملت ایران در این دوران، بسیار سنگین و خطیر است. دعوت به توحید و عدالت و پرچم‌داری عدالت، مأموریت پیامبران است. خودش بالاترین مأموریت الهی است و این بر عهده شماست. قدر خودتان را بدانید. متصل کردن دولت‌ها و اقوام و گروه‌ها به این حقیقت، در این مکان، آسان‌تر و راحت‌تر است. این‌جا کارها راحت‌تر انجام می‌شود. این‌جا ملائکه پیوسته در تردد‌ند. قدر خودتان را بدانید؛ بخصوص، روحانیون و رؤسای کاروان‌ها. بدانید چه مأموریت عظیمی بر عهده شماست و چه باید بکنید.
 
3. نقش امام زمان( در تربیت و رشد انسان‌ها

( اگر بخواهيم مثال بزنيم، در مراتب بسيار نازل نقشي است كه استادان و معلمان ايفا مي‌كنند. چطور استاد يا معلمي استعدادهاي دانشجو و دانش‌آموز را مي‌شناسد، فرصت مي‌دهد، تربيت مي‌كند، راه را باز مي‌كند، با لب‏خندش، بوسه‌اش و عطوفتش، عاطفه و مهر و محبت را در وجود انسان بالنده مي‌كند و پرورش و رشد مي‌دهد. امام هم همين كار را در مراتب بسيار بالا مي‌كند. همه بصيرت‌ها، علم‌ها، كرامت‌ها و محبت‌ها در سايه بصيرت امام است. امام قله است. نگاه بايد به امام باشد. همان كه فرمودند: «اگر كسي بميرد و امام زمان خود را نشناخته باشد، بر مرگ جاهليت مرده است.»
 پيوند و ارتباط با امام هرچه بيشتر و قوي‌تر، بهره‌مندي بيشتر، حركت سريع‌تر، رشد بيشتر و هرچه فاصله بيشتر، محروميت هم بيشتر.

( عزيزان! همه عالم براي يك هدف خلق شده است. همه انبيا براي همان هدف آمده‌اند. همه مجاهدت‌هاي تاريخ براي همان هدف انجام شده است. اگر اين هدف را برداريم، كل هستي بي‌معناست. كل تلاش و نهضت انبيا بي‌معناست. شهادت‌ها و مجاهدت‌ها و سختي‌ها و... همه بي‌معنا مي‌شود. همه اين عالم خلق شده تا در يك نقطه اوج يك اتفاق بزرگ بيفتد؛ يك اتفاق بزرگ. يعني در همين دنيا كام بشر به عدالت و معنويت كامل شيرين مي‌شود. آمده تا يك روز در همه اين كره ارض، پرچم خداپرستي برافراشته بشود. عدالت كامل در همه‌جا برقرار بشود. اين نقطه اوج است. همه سنت‌هاي عالم دارند در اين جهت حركت مي‌كنند.

مسير كمال بشري در اين جهت است. همه انبيا در اين جهتند. گرچه يك مأموريت موضعي و مقطعي داشته‌اند، اما به خصوص انبياي اولوالعزم بشر را گامي به سمت اين هدف جلو برده‌اند. ائمه ما همين كار را كرده‌اند. اصلاً نقش امام پيش بردن بشر است. جلوبردن به سمت آن قله. يكي پس از ديگري آمدند و با علم الهي و اخلاص كامل و شجاعت و تدبير و با نور الهي راه را باز كردند و بشر را يك قدم جلو بردند. اصلاً هر تلاش و مجاهدتي كه در اين مسير نباشد، فاني است. خارج از اين بزرگ‌راه چيزي وجود ندارد. همه‌اش وهم است. آدم‌هايي آمده‌اند. زحمت كشيده‌اند. آنهايي كه آمدند انديشه سوسياليستي را مطرح كردند و بعد ماركسيسم را بر پايه آن بنا گذاشتند، حكومت تشكيل دادند، جنگ كردند، سختي تحمل كردند و محو شدند. اين‌همه جنگ در تاريخ اتفاق افتاد، اين‌همه آدم كشته شدند. همه محو شدند، اما آنهايي كه در اين مسير مجاهدت كردند و كشته شدند، مانده‌اند و الآن حاضرند.

الآن در فرهنگ و دل و انديشه و زندگي ما حضور دارند. هركس مي‌خواهد باقي باشد، بايد به اين كاروان بپيوندد. يك رودخانه عظيم و زلالي است و دارد به سمت اقيانوس مي‌رود. هركس خودش را به اين رودخانه زلال بسپرد، يعني هم‌راه همه سنت‌هاي الهي و قوانين عالم هم‌ساز شده و لبيك گويان و لا إله الا الله گويان و سبحان الله گويان دارد حركت مي‌كند و هر اقدامي كه بكند، مثبت است. شما هر اقدامي در اين مسير بكنيد، مثبت است. نمونه‌اش ماه مبارك رمضان است. ماه مبارك رمضان چون آدم مي‌آيد و در اين مسير قرار مي‌گيرد، بخوابي، عبادت است؛ نفس بكشي، عبادت است؛ درس بخواني، عبادت است. 

عبادت يعني چه؟ بندگي خدا و بندگي خدا يعني در اين مسير جلو رفتن و كمك كردن به تحقق اين آرمان. بايد اين را خوب بشناسيم و شايد لازمه شناخت اين است كه كاروان‌سالار را بشناسيم. چه كسي دارد مديريت مي‌كند؟ چه كسي دارد هدايت مي‌كند؟ بعضي وقت‌ها اسمي از امام زمان( مي‌آيد و از او صحبت مي‌كنيم. حداكثر چيزي كه به ذهنشان مي‌آيد، اين است كه بله، كسي هست. حالا در يك جايي هم هست. فعلاً هم كاري با كار عالم ندارد و براي خودش دارد زندگي مي‌كند و ما هم داريم براي خودمان زندگي مي‌كنيم. قرار است روزي بيايد و دنيا را متحول كند. اين انديشه، انديشه ناقصي است. امام واسطه فيض الهي است. امام خليفۀ‌الله است. 

عزيزان من! به امام دل بدهيم و بعد ببينيم چه فضايي درست مي‌شود. البته من بي‌بهره‌ام. آنها كه بهره برده‌اند مي‌گويند. اصلاً نگاه از منظر امامت به جهان هستي، افق نگاه را عوض مي‌كند. عمق نگاه را عوض مي‌كند. موضوعات عوض مي‌شوند و آدم هستي را جور ديگري مي‌بيند. حقيقت هستي جلوه‌گر مي‌شود. شجاعت آدم بي‌پايان مي‌شود، چون به كانون و قطب هستي و همه عالم گره مي‌خورد. درك، تشخيص، تدبير، قوت قلب و ايستادگي انسان عوض مي‌شود و بدانيد امام دست‌گير و يار است و امامت مي‌كند. مگر مي‌شود كسي از امام تقاضا كند و امام اصلاً به اين تقاضا توجه نكند. از شأن امام به دور است.

من به عنوان كسي كه سفر مي‌كنم، تماس دارم، اخبار و اطلاعات را مي‌گيرم، يك مقدار بيشتر از اين رسانه‌ها كه از زاويه خودشان مطرح مي‌كنند و مي‌گيرند، بدانيد امروز اين با چشم ديده مي‌شود كه دستي دل‌هاي همه ملت‌ها را گرفته و دارد به سمت حقيقت مي‌چرخاند. دارد اتفاقات عظيمي در دنيا مي‌افتد، براي اين‏كه دل‌ها در دست امام است. به اذن الله تصرف و هدايت و الهام مي‌كند. من نمي‌دانم بعضي‌ها كه بدون امام زندگي مي‌كنند، چگونه زندگي مي‌كنند.
بزرگ‌راه است و خارج از اين بزرگ‌راه چيزي وجود ندارد. البته يك زندگي حيواني هست و خيلي‌ها هم دارند از آن بهره مي‌گيرند. قطعاً و مطمئناً دانشجويان دانشگاه امام صادق( كه به اين نام الهي مبارك و بلند مفتخرند، حتماً پرچ‌مدار انتظار، انتظار درست هستند. انتظار درست يعني اين‏كه بدويم تا به امام برسيم؛ نه اين‏كه بايستيم تا امام بيايد. بدويم تا به امام برسيم. هم خودمان را آماده كنيم، هم محيط را آماده كنيم،
 اگر امام مي‌خواهد بيايد عدالت برپا كند، ما با همه توان در جهت اجراي عدالت تلاش كنيم. اگر امام مي‌خواهد خداپرستي را حاكم كند، ما با همه توان در جهت حاكميت توحيد تلاش كنيم. اين‌جوري به امام مي‌رسيم. 

من مطمئنم همان‌طور كه شما امروز بحمدالله در اخلاق، روحيه انقلابي، روحيه آرماني و پايبندي به ارزش‌ها پيش‌تاز جامعه دانشگاهي هستيد، در اين قسمت محوري هم حتماً پيش‌تاز همه دانشجويان خواهيد بود. إن‏شاءالله.
 
( حالا تصوير كنيد آن اتفاق بزرگ بيفتد و ما هر لحظه با انسان كامل، امام عصر( در ارتباط باشيم. ببينيم، بشنويم، حس كنيم و لمس كنيم، آن وقت روح انسان و استعدادها چه خواهد شد؛ من نمي‌خواهم راجع به آن دوران شكوفايي زياد صحبت كنم. شما مي‌دانيد اما يك گوشه‌اش را مي‌خواهم بگويم. شما شنيده‌ايد وقتي آن اتفاق بزرگ بيفتد و آن رودخانه حقيقت به آن اقيانوس بپيوندد، از وقايع بزرگي كه اتفاق مي‌افتد اين است كه عقل انسان‌ها كامل مي‌شود، عقل‌ها كامل مي‌شود،
 وقتي عقل‌ها كامل شد دنيا جور ديگر مي‌شود. مي‌گويند در آن دوران همه چشم‌ها بينا مي‌شود. بينايي حقيقي آن روز اتفاق مي‌افتد، همه گوش‌ها شنوا مي‌شود، همه زبان‌ها گويا مي‌شود، همه انديشه‌ها شكوفا مي‌شود و همه استعدادهاي انسان سرشار مي‌شود. هركس كه دنبال توان‌مندي، دنبال فتح قله‌هاي بلند و دنبال جاودانه ماندن است، بايد براي تحقق آن روز تلاش بكند. آن روز اگر اتفاق بيفتد ديگر نقص و اشكالي باقي نمي‌ماند. همه انسان‌ها به درجه كمال مي‌رسند و همه آن كساني كه با عشق وصال به آن حادثه و واقعه از دنيا رفته‌اند آنها هم حاضر مي‌شوند و مي‌آيند.
 آن وقت ديگر از غم، غصه، عقب ماندن، فاصله و دردها و رنج‌ها خبري نيست، آن‌جا همه‌اش زيبايي است. من امروز به شما عرض كنم، عزيزان من، بشر تشنه اين فرهنگ است. هر جاي دنيا مي‌رويم وقتي با ملت‌هاي گوناگون گفت‌وگو مي‌كنيم، مي‌گويم شما چه چيزي مي‌خواهيد، بالاخره آخر حرف شما چيست؟ مي‌بينيم آن چيزي كه مي‌خواهند وصف همان روزي است كه ما دنبال آن هستيم. وقتي خوب تصوير مي‌كنند، مي‌بينيم آنها دنبال حقيقت هستند، اما راه را گم كرده‌اند و من فكر مي‌كنم شما و ملت ما امروز پرچم‌دار اين فرهنگيم و بايد اين پيام را به همه دنيا برسانيم. البته رساندن پيام از نظر من دو وجه دارد. وجه اولش اين است كه كشور عزيز خودمان را خوب و براساس همين فرهنگ بسازيم. همه دنيا ببينند يك ملت 70 ميليوني اينها همه دوست‌دار و عاشق هم هستند. يكي هستند و يك تن واحد و يك خانواده هستند و يك كشور آزاد، آباد، مقتدر، پيش‌رفته و هم‌دل، ان‌شاءالله بسازيم تا اين الگو بشود. گرچه فاصله بين آن چيزي كه ما مي‌خواهيم بسازيم و آن چيزي كه اتفاق خواهد افتاد زمين تا آسمان است.

4. امام زمان( وارث تمام شئون انبیا( 

( امام وارث همه شئون [انبيا] است و همان‌طور كه عرض كردم ولايت معنوي او جاري است. امام وارث آدم( است و مي‌توان چهره آدم( را در او ديد. او وارث نوح( است. چهره نوح( را مي‌توان در او ديد. او وارث ابراهيم( است و چهره ابراهيم(، موسي(، عيسي( و محمد مصطفي( را مي‌توان در او ديد. در روز ظهور، پيروان همه اديان تجلي پيامبر خود را در او خواهند ديد. مسيحيان، مسيح( را و موسويان، موسي( را در او خواهند ديد. او تجلي همه ائمه( است. در يك لحظه تجلي اميرالمؤمنين(، در يك لحظه تجلي امام حسين(، در يك لحظه تجلي امام كاظم( و بعد امام رضا، امام تقي و امام نقي( است.
 به همين دليل است كه پيروان همه اديان به سوي او خواهند آمد. او وارث همه انبياست. دسته دسته به سمت او خواهند آمد.
و

ج) اهداف و چشم‌انداز ولايت امام عصر( 

( حركت پيامبران يك حركت متصل است؛ حركتي است كه خداوند براي هدايت بشر و رساندن بشر به آن نقطه كمال و نقطه نهايي طراحي كرده است و [پيامبران] مكمل هم بودند و اكمل و سرور آنها پيامبر عزيز ما خاتم‌الانبیا حضرت محمد مصطفي( است.
 همه اينها آرزويشان زندگي كردن در آن قله و نقطه نهايي است. ائمه هدا( همه به گونه‌اي از آن نقطه نهايي، آرمان و هدف صحبت مي‌كنند كه انگار عاشق آن لحظه‌اند. اين را اگر ما بگيريم چيزي باقي نمي‌ماند. «الإسلام يعلوا و لا يعلي عليه».
 چيزي برتر از اسلام وجود ندارد. راهي جز اسلام نيست. ما چه بايد بكنيم؟ اگر كسي هزاران سال تلاش بكند، اما در مسير تحقق آن نقطه كمال حركت نكند، تلاش‌هايش فايده‌اي ندارد. خب تلاش كرده است ديگر. مثل اين مي‌ماند يك كارواني مي‌خواهد به مشهد برود. يك آقايي يك ماشيني برداشته به سمت سقز دارد گاز مي‌دهد، خب هرچقدر تندتر برود، دورتر مي‌شود ديگر؛ به مشهد نمي‌رسد.
 
( همه پیامبران الهی از حضرت آدم( تا حضرت موسی( و از حضرت موسی( تا حضرت عیسی( و از او تا پیامبر اسلام حضرت محمد( بشر را به توحید، عدالت، برادری و عشق و محبت دعوت کرده‌اند. 

آیا نمی‌توان بر مبنای توحید و عدالت و عشق و احترام به حقوق انسان‌ها دنیای بهتری ساخت و دشمنی‌ها را به دوستی تبدیل کرد؟

من با صدای بلند اعلام می‌کنم امروز جهان بیش از همیشه نیازمند انسان‌های صالح و عدالت‌خواه و عاشق بشریت و بالاتر از همه نیازمند انسان صالح کامل و منجی حقیقی است که موعود همه امت‌ها وبرپا کننده عدالت و صلح و برادری خواهد بود. 

ای خدای بزرگ مردم بندگان تو هستند و تو خود بر هدایت و رست‌گاری آنان تأکید داری. تو خود انسان کامل و موعود امم را بر بشریت تشنه عدالت ارزانی‌ دار و ما را از ره‌پویان و تلاش‌گران برای ظهور و حرکتش قرار بده.

1. توحید
بحث توحيد به اندازه اسمای الهي ادامه دارد. منظور از بيان اين مطلب اين بود كه اين خدا، اين خداي قادر، رحمان، رحيم، كريم، مقدر و هادي كه اول، آخر و ظاهر و باطن همه عالم است، اين خدا براي خود خليفه‌اي برگزيده است، خليفةالله، و به او مأموريت داده است جانشين او در زمين باشد. خداوند بشر را در مراتب تكاملي خود خليفةالله قرار داده است. خليفه بايد رنگ خدايي داشته باشد. پيامبران الهي از حضرت آدم( تا حضرت خاتم، محمد رسول‌الله(، خليفة‌الله و جانشين خدا در زمين بوده‌اند؛ و بعد از ايشان هم ائمه معصومين( از اميرالمؤمنين علي( تا حضرت ولي‌عصر( و بقيه انسان‌ها با تبعيت از خليفةالله به مراتبي از كمال دست‌رسي پيدا خواهند كرد. شما كرامت، رحمت و حكمت خدا را ببينيد كه راه را براي انسان تا خليفة‌اللهي باز كرده است. بشر مي‌تواند از پايين‌ترين مراتب حيات و خلقت به نقطه اوج كمال دست‌رسي پيدا كند؛ يعني از خاك و صلصال تا كمالات متعالي رشد بكند.
 همه اينها در سايه توحيد و در نور توحيد و در ظل تربيت پيامبر و ائمه معصومين( امكان‌پذير است و فقط با اطاعت خدا ميسر است. (وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ( 
 هرچه عبادت و اطاعت خالصانه‌تر، سرعت رشد و تعالي بيشتر و بيشتر. هرچه اخلاص بيشتر، نزديكي به خدا بيشتر و سريع‌تر. كه اين البته با مجاهدت و تلاش در راه خدا به دست خواهد آمد. اگر حركت باشد، بركت هم خواهد آمد. اگر مجاهدت باشد، راه‌هاي هدايت نشان داده مي‌شود. حركت در راه خليفةاللهي يعني اجراي فرمان‌هاي الهي در زمين. همان‌گونه كه خدا هادي بندگان است، انسانِ حركت كننده در مسير الهي هم بايد هدايت كننده باشد. همان‌گونه كه خداوند رحمان و رحيم است، انسان هم بايد نسبت به بندگان خدا رحمان و رحيم باشد. همان‌گونه كه خدا كريم است، انسان هم بايد كريم باشد. همان‌گونه كه خدا عادل است، انسان هم بايد در مسير اجراي عدالت حركت كند. همان‌جور كه خدا با ستم‌گران، ظالمان و طاغيان مخالف است، انسان الهي هم بايد مخالفت كند. اگر خدا يار مظلومان و بي‌پناهان است، انسان مؤمن و موحد هم بايد چنين باشد. اگر كار خدا آباداني، رشد و هدايت است، بشر هم چنين وظيفه‌اي دارد و نقطه اوج اين حركت زماني است كه انسان كامل بر همه زمين و همه انسان‌ها حاكم بشود و حكومت الهي در همه جهان مستقر بشود. با تحقق حكومت مهدوي راه براي تعالي همه انسان‌ها باز مي‌گردد. 

عزيزان من! علما و روحانيون، همه مقصد و تلاش ما بايد در جهت تحقق آرمان انبيا باشد. ما نبايد در تحقق اين آرمان‌ها لحظه‌اي از مجاهدت دست برداريم و نبايد سر از پا بشناسيم.

2. عدالت

( عدالت دل‌ها را به هم نزديك مي‌كند، انسجام درست مي‌كند، آباداني و امنيت مي‌آورد. شما مي‌دانيد بعد از دعوت به توحيد، مهم‌ترين مأموريت امام زمان برپايي عدالت است. غير از اين است؟ همه شما بلد هستيد. «يملأ الله الأرض به قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً.»
 اصلاً خدا كتاب و ميزان را با انبيا فرستاد براي اين‏كه مردم را براي برپايي قسط و عدالت تشويق كند.
و

( اصلاً عدالت بدون امام، انسان كامل و امام منتظر مفهومي ندارد.
 تمام كساني كه در مسير عدالت حركت كردند، به عشق امام زمان حضرت مهدي( است. شعر بسيار زيبايي خواندند. من دلم نمي‌آيد بعضي از اين ابياتش را براي شما تكرار نكنم. اي كاش مي‌آمدند همين‌جا زنده اجرا مي‌كردند. بالاخره وقتي زنده اجرا مي‌شود به گونه ديگري است تا اين‏كه تصويرش را از روي پرده ببينيم. شعر خيلي قشنگ بود اگر بخواهم همه‌اش را بخوانم وقت شما را مي‌گيرد، اما اجازه بدهيد دو سه بيتش را بخوانم:

دشمن به هر در مي‌زند تا قامت ما بشكند
نقشي به دريا مي‌زند اين خصم بي‌بنياد ما
نمرود دوران را بگو آتش فروزي تا به كي؟
باشد خليل بت‌شكن پيغمبر ارشاد ما
گر عشق آتش در زند، شيرين اگر فرمان كند
صد بيستون را بشكند، يك تيشه فرهاد ما
اين شعر و ساير شعرهايي را كه سرودند در همه مدارس [منتشر بكنيد.] بگذاريد آخرين بيتش را هم بخوانم:

ما ديده دريا كرده‌ايم تا عشق پيدا كرده‌ايم
اي وعده عدل خدا وصل تو شد ميعاد ما
من ديدم كه بچه‌ها هم در سرودشان، هم در آن شعر زيبايي كه دختر عزيزمان از فارس خواند، همان مقاله بسيار قشنگي كه دختر عزيزمان از تهران خواند همه به آن عدالت‌گستر حقيقي اشاره كردند.

( ما نمي‌دانيم‌ در عالم‌ چه‌ مي‌گذرد، فقط‌ مي‌توانيم‌ بگوييم‌ «اللهّم صلّ علي‌ فاطمة‌ و أبيها و بعلها و بنيها و السر المستودع‌ فيها بعدد ما احاط‌ به‌ علمك‌». عزيزان‌! همه پيامبران‌ و پيامبر ما كه‌ حجت‌ بر همه‌ پيامبران‌ است‌، آمدند با بينات‌ و كتاب‌ و ميزان‌ (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(‌
 كه‌ مردم‌ را به‌ عدالت‌ دعوت‌ كنند و مردم‌ عدالت‌ را برپا كنند. همه عالم‌، همه آسمان‌ها و زمين‌ با عدالت‌ برپاست‌ و پيامبران‌ براي‌ همين‌ منظور و هدف‌ آمده‌اند. اعلا مقصد بشر در دنيا رسيدن‌ به‌ مقام‌ خليفةاللهي‌ است‌. [خداوند متعال] فرمود: (يا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُم بَينَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَی(.
 مقام‌ خليفةاللهي‌ براي‌ اين‌ است‌ كه‌ عدل‌ برپا شود و اين‌ مقام‌ پيامبران‌ و اولياي الهي‌ است‌. اين‌ مقام‌ مقدمه اجراي‌ عدالت‌ است‌. فرمود: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(.
 امام‌ عصر، حضرت‌ مهدي‌( كه‌ خليفة‌الله‌ هستند منتظرند، اميد همه انبيا و اوليا هستند، اميد همه صالحان‌ و مستضعفان‌ هستند و مقصد نهايي‌ همه اديان‌ توحيدي‌اند. ايشان‌ مي‌آيند كه‌ زمين‌ را پر از عدل‌ و داد كنند. بنابراين‌، پهن‌ كردن‌ عدالت‌ در زمين‌ مقصد اعلاي‌ همه انبيا و اولياست‌. البته‌ امثال‌ بنده‌ قادر نيستيم‌ آن‌ عدالت‌ حقيقي‌ را اجرا كنيم‌، اما موظفيم‌ در آن‌ جهت‌ حركت‌ كنيم‌ و در حد توان‌ تلاش‌ كنيم‌.

( استقرار عدالت نتيجه نهايى حركت انبياى الهى و مقصد اصلى آن است؛ لذا هر نوع تلاش و مشاركت در تحقق اين آرمان سربازى براى امام زمان( است. مگر نه اين است كه سرباز امام زمان كسى است كه امام را يارى كند.

( امام به دنبال چه چيزى هستند؟ غير از اين است كه به دنبال عدالت جهانى هستند؟ پس هركس در اين راه قدم گذاشت، در راه آن حضرت قدم گذاشته است و هركس در راه او قدم گذاشت، مفتخر به نشان سربازى اوست.

( مردم عزيز! همه مى‏دانيد امروز ملت ما يك مأموريت بزرگ تاريخى بر عهده دارد؛ مأموريتى كه گذشته آن، نهضت انبيا، و آينده آن برپايى حكومت عدل جهانى به رهبرى امام زمان( خواهد بود. 
امروز ما بايد در سرزمين ايران يك جامعه نمونه، پيش‌رفته، مقتدر و اسلامى برپا كنيم تا اين جامعه نمونه الگو، سكو و نقطه آغازين آن حركت جهانى براى برپايى عدالت در سرتاسر زمين بشود.

( اى امام راحل و بالاتر از امام راحل، اى صاحب ما، اى امام حىّ، اى امام زمان! شاهد باش كه مردم ولايت‌مدار سيستان يك‌پارچه گفتند آماده‏ايم و خطاب به رهبر عزيزمان عرض مى‏كنم كه رهبر عزيز، شاهد باش كه ياران صميمى و وفادار تو در سيستانِ قهرمان يك‌پارچه فرياد زدند كه آماده هستيم.

3. امنیت جهانی و زندگی بر پایه محبت 
عدالت‌ ستون‌ بقا و دوام‌ جامعه‌ است‌.
 اگر عدالت‌ باشد، همه‌ چيز به‌ دنبال‌ آن‌ مي‌آيد؛ عدالت‌ پايه ترويج‌ محبت‌ و برادري‌، وحدت‌ و انسجام‌ جامعه‌، رضايت‌مندي‌ عمومي‌ و اقتدار و استحكام‌ جامعه‌ است‌.
 عدالت‌ زمينه امنيت‌ همه‌جانبه عمومي‌ است‌؛ امنيت‌ رواني‌، امنيت‌ اقتصادي‌، همه‌ چيز و همه خيرات‌ عالم‌ بعد از توحيد و ايمان‌ به‌ خدا با عدالت‌ حاصل‌ مي‌شود و 
با بي‌‌عدالتي‌ و تبعيض‌، همه‌ چيز از بين‌ مي‌رود و ضايع‌ مي‌شود. عدالت‌ يك‌ خواست‌ فطري‌ و عمومي‌ است‌. امروز هم‌ عدالت‌ يك‌ امر جهاني‌ و مفهوم‌ قابل‌ درك‌ براي‌ همه‌ ملت‌ها و 
جوامع‌ است‌.

سفيد
فصل دوم: فيض ولايت بقيةالله(
الف) فيض ارتباط
ارتباط ما با امام چگونه تعريف مى‏شود. يك ارتباط تكليفى داريم؛ مسير ولايت. اما با اين كار درست مى‏شود؟ هيچ مقدمه و مبنايى در ذهن، دل، افكار، روحيات، انگيزه‏ها و جهت‌گيري‏هاى دل ما لازم نيست؟ ما به واسطه خودمان از همه لطف امام محروميم نه به واسطه امام. خب چه بايد بكنيم؟ آيا غير از اين است كه همه هر روز در شبانه روز و هر لحظه بايد دنبال اين باشيم كه از همه فيض وجودى امام بهره ببريم؟ فرمودند كه امام مثل كعبه مى‏ماند. او سراغ مردم نمى‏آيد. مردم بايد به سراغ 
او بروند.

( حالا اين مثالى كه خود شما مى‏زنيد اجازه بدهيد من براى خود شما بزنم. من خودم شنيده‏ام و اين درس‌هايى است كه دارم خدمتتان پس مى‏دهم. آدم يك مهمان عزيزى را منتظرش هست چه حالى دارد؟ خصوصاً وقتى ماه مبارك است، دم افطار. مهمان عزيزى را براى افطار دعوت كرده‏ايد. دائماً قدم مى‏زنيد که چه شد؟ دائم سراغ مى‏گيرد. تا موقعى كه يك خبرى نيايد آرامش ندارد، از ذهنش بيرون نمى‏رود.
 اين انتظارى است كه ما پاى منبر از شماها ياد گرفته‏ايم. انتظار يعنى اين.
 
ب) ضرورت معرفت به امام زمان( 
( برداشت من اين است، نه اين‏كه من خودم اهل اين حرف‌ها هستم. بله، اين حرف‌ها نظرى است، ممكن است كسى راجع به توحيد خيلى حرف بزند و خودش اهلش نباشد. من فكر مى‏كنم اصلاً مگر مى‏شود بدون ارتباط عاطفى، دل، فكر و ذهن با امام زندگى كرد؟ اصلاً ما براى چه انقلاب كرديم؟ براى چه حكومت درست كرده‏ايم؟ براى چه زنده‏ايم؟ براى چه درس مى‏خوانيم؟ براى چه درس علوم دينى مى‏خوانيم؟ همه‏اش نوكرى ايشان است. بايد كارى كنيم كه ايشان زودتر بيايند. نه اين‏كه ايشان بيايد، براى اين‏كه زودتر به ايشان برسيم و كار تمام بشود. يعنى دوران درخشان تجلى آن كلمات و ارزش‏هاى الهى به ‏طور كامل آغاز بشود. 
شخصى كه كارمند جايى است، امكان ندارد از صبح تا شب كه سر كار مى‏آيد، ذهنش از رئيس آن اداره يا كارخانه فارغ بشود. پنج‌شنبه و جمعه هم كه در منزل است، به ياد رئيس است. همان چيزى كه به آن فرهنگ انتظار مى‏گوييم.
 
( اصلاً كسى كه دل‌بسته امام است و امام دارد، يأس و دل‌زدگى ندارد. كسانى مأيوس مى‏شوند كه امام ندارند. همين‏طور در ظلمات دارند براى خودشان حركت مى‏كنند. هرچه جلوتر مى‏روند، بيشتر غرق مى‏شوند و سقوط مى‏كنند، اما كسى كه امام دارد و لطف، عنايت و توجه امام به سمت اوست، اصلاً چه كم دارد؟ يك موقع عزيزى مى‏گفت آن كسى كه عشق امام حسين( را دارد، چه ندارد، و آن كسى كه اين را ندارد چه دارد؟ حالا مثلاً آقا صد ميليارد تومان در فلان حساب دارد، سه تا كارخانه دارد، هشت تا مزرعه دارد، كشتى دارد، خب اينها چيست؟ اما عشق امام حسين، عشق ولايت و عشق به امام حتماً ناشى از توجه امام است. شما مى‏دانيد امكان ندارد كسى جز با عنايت امام عمل خيرى انجام بدهد و قدمى به سوى كمال بردارد. امام واسطه فيض الهى است؛ يعنى در هرجاى عالم اگر پدرى به فرزند و همسرش لبخند مى‏زند، همسرى به فرزندش [لبخند مى‏زند]، يك جايى گلى مى‏رويد و يك زيبايى در عالم متجلى مى‏شود، چه در رفتار انسان‌ها، چه در طبيعت، اين حتماً از عنايات امام است، چون واسطه فيض الهى است؛ يعنى هر زيبايى و هر خيرى از ناحيه حضرت حق است، به واسطه وجود امام است. حالا كسانى كه زير سايه اين امام هستند و اعتقاد و اتصال دارند، چه كم دارند؟ همه عزت این‌جاست. خارج از اين چيزى به نام عزت وجود ندارد. مى‏دانيد رئيس‏جمهور فلان ابرقدرت آدم قدرت‌مندى است، اما آدم عزت‌مندى نيست؛ عزيز نيست. (ولله العزة و لرسوله و للمؤمنين(،
 خارج از اين ديگر اصلاً عزتى وجود ندارد؛ پس عزت از آنِ شماست، در وجود شماست؛ يعنى هر كسى هم كه مى‏خواهد عزت بگيرد، بايد بيايد يك طورى خودش را به شماها وصل بكند. اين يك جمله.

( هر شيعه‏اى در هر جاى عالم كه راه درست را در پيش بگيرد مثل اين مى‏ماند كه در كنار ولىّ، نايب و خود امام حضور دارد. فاصله جغرافيايى، او را از امام و ولىّ دور نمى‏كند. آن‏قدر افرادى هستند كه در كنار امامند، اما از امام دورند و افرادى هستند كه به ظاهر دورند، اما همواره هم‌راه امامند. از خداوند مى‏خواهم كه همه شما جزو كسانى باشيد كه دائماً با امام و هم‌راه امام هستند. بدانيد دوران عظمت اسلام آغاز شده است و دوران كفر، شرك و نفاق رو به پايان است. امواج اسلام در حال برخاستن است و اينها همه عطر وجود آن امام عزيز و نسيمى است كه ياد و خاطره او را براى ما مى‏آورد. اميدوارم دل‌هايتان به ياد آن امام، هميشه روشن و نورانى باشد.

ج) برکات معرفت به امام زمان(
( بياييم هر روز صبح يك سلام به امام بدهيم، بعد آثارش را ببينيم. يك سلام. هر روز صبح «السلام عليك يا أباصالح المهدي»؛ همه عالم به خاطر گل روي او آفریده شده است و همه عالم منتظر اوست. يعني خيال نكنيد فقط بشريت؛ همه عالم. زندگي در آن دوران زندگي عجيبي است. قابل وصف نيست. هركس هر مشكلي دارد دوايش آن‌جاست. چون همه استعدادهاي انسان صددرصد شكوفا مي‌شود. همه خلاقيت‌ها بروز مي‌كند. گوش‌ها شنوا، چشم‌ها بينا، زبان‌ها گويا، قلب‌ها صاف. دست به دست هم بدهيم آن روز را نزديك كنيم.
 
( هرجا كه سخن از امام عصر باشد، بدون ترديد مورد توجه و لطف خواهد بود. گرچه همه اعمال ما در محضر خداست و همه چيز مورد توجه است. همه امور از اين جهت كه اعمال همه انسان‌ها به او عرضه مي‌شود، در منظر وليّ خداست. فرمود: «به زودي اعمال شما را خدا، رسول و مؤمنين خواهند ديد.»
 اما سخن از آيينه حق از جهت اتصال به وليّ خدا كه تجلي اسم اوست، نور و معنويت ويژه دارد و اگر در اين جلسات توجه به نام، صفات و خصوصيات قيام او و انتظار و منتظر هم‌راه با توجه به خود او باشد و اتصال معنوي و روحي پيدا شود، نتيجه چيز ديگري خواهد بود و فراسوي قلم، كاغذ و كلام كه مراتب نازل‌تري از حقيقت هستند و بلكه سايه‌هايي از حقيقتند و در پرتو توجه به امام مي‌توان روح و ايمان را تقويت كرد. از نور وجود او [مي‌توان] قلب را روشن نمود و گوش، چشم و دل را باز كرد. مي‌توان به وجود محدودي كه داريم و ظرفيت كوچكي كه در پذيرش حق و نور و علم در اختيار ماست وسعت بخشيد. بنابراين، اگر حضار محترم و عزيز در تمام مدت برنامه، خود را در محضر او ببينند و بدانند و به خود بباورانند كه همه اعمال آنها به او عرضه مي‌شود و دائم به اين مسئله توجه داشته باشند، اميد آن هست كه دست‌آورد اين نشست فراتر از آن‌چه از قلم‌فرسايي‌ها و سخن‌راني‌ها به دست مي‌آيد باشد، ان‌شاءالله.

( و اينك از جاي‌گاه خادم جمهور و به عنوان قطره‏اى از اقيانوس بي‌كران ملت ايران و به شكرانه فرصتى كه براى خدمت‌گزارى فراهم آمده است، پيشانى سپاس به درگاه پروردگار بزرگ مى‏سايم و در پيش‌گاه رهبر فرزانه و ملت شريف، پيمان مى‏بندم كه حق اعتماد و اميد چنين مردمى را با خدمت صادقانه به جاى آورم؛ با احساس مسئوليت و پاي‌بندى به اسلام و آرمان‏هاى امام و انقلاب و التزام به قانون اساسى، حق اين امانت بزرگ را ادا كنم. براى تحقق اين مهم به عنايت حق تعالى و توجهات امام حاضر، حضرت ولىّ عصر( و دعاى خير همه مردم و پشتيبانى و هم‌كارى همگان به ويژه علما، انديشمندان، محققان، نخبگان و استادان و معلمان كه چشم و چراغ ملتند و همه پيشرفت‌ها و موفقيت‌ها مرهون تلاش و مجاهدت ايشان است، توكل و توسل مى‏جويم و استمداد مى‏طلبم.

( من عادت ندارم كه خودمان را مرتب در مقابل ديگران پايين بياورم. نه، من اين را قبول ندارم. اما مى‏خواهم بگويم ما دچار نوعى غفلت شده‏ايم. آنها در اين موضوع از ما هوشيارترند. واسطه فيض الهى امام است؛ يعنى هر خوبى‏اى در عالم بخواهيم و هر خيرى اتفاق بيفتد، واسطه‏اش ايشان است. خارج از وجود ايشان محلى براى خير وجود ندارد. هركس دنبال خير است، خير از كجاست؟ مگر مى‏شود كسى بدون اتصال به اين حبل الهى به خيرى برسد. امكان ندارد. اگر در جايى از دنيا هم كسى موفق به عمل خير، لطف، محبت، لب‌خند، كار و مجاهدتى مى‏شود، حتماً عمق دل او ارتباطى هست و از آن طرف لطف و عنايتى هست والا معنا ندارد. براى چه فرمودند واسطه فيض الهى؟ يعنى هرچه خيرات هست، از این‌جاست. آنها هوشيارتر از ما عمل مى‏كنند. ده‌ها سال جلوتر، صد سال قبل آمدند فرقه درست كردند. نه فقط در ايران، كه در اكثر كشورهاى دنيا فرقه‏هايى درست كردند كه ذهن ملت‌ها را از اين حقيقت عالم منحرف بكنند. در مقابل ما بايد چه بكنيم؟
 
فصل سوم: مؤلفه‌هاي ظهور حضرت بقيةالله(
الف) انتظار فرج

1. چيستي انتظار
( البته بعضي‌ها فكر مى‏كنند انتظار به اين معناست كه بايد بنشينيم تا امام بيايد. ما زندگى خودمان را با كم و بيش و بالا و پايين آن مى‏گذرانيم و امام زمان هم بالاخره روزى ظهور مى‏كند. اما باور بنده چيز ديگرى است كه آن را با علماى بزرگ خودمان در عصر حاضر در ميان گذاشتم و ايشان آن را تأييد كردند. 
بنده ابتدا اين‌طور عرض كردم كه بعضي‌ها معتقدند ما بايد منتظر بمانيم تا روزى امام زمان( ظهور كند؛ اما باور بنده اين است كه ايشان امام حى و حاضر و ناظر است و همين الآن هم در حال امامت كردن هستند. والا «لساخت الارض»،
 يعنى همه چيز به هم مى‏ريزد. بنابراين، ما بايد به سرعت حركت كنيم و خودمان را به ايشان برسانيم و در اين راه تلاش كنيم و آماده بشويم.
و

( يكي از دوستان در این‌جا درباره امام زمان( قشنگ گفتند كه ما منتظر و عاشق او هستيم. ولو اين‏كه وقتي مي‌آيد، خودمان نباشيم. اين‌طور نيست كه كسي منتظر باشد، او بيايد و نباشد، حتماً هست. مگر مي‌شود كه نباشد؟ اصلاً كسي كه منتظر باشد و زندگي‌اش بر پايه انتظار باشد، اين به حيات جاويد دست‌رسي پيدا مي‌كند و در همه حالات هست و فنا برايش معنا ندارد، چون به رودخانه عظيم و حركت اصلي آفرينش پيوسته است.
 بدون آن اصلاً زندگي معنا ندارد.

( بعضي وقت‌ها من تعجب مي‌كنم. بالاخره ما افراد را زياد مي‌بينيم. در احوال آدم‌ها، دستجات و شخصيت‌ها فكر مي‌كنم. ظرف 50 سال، 60 سال، 80 سال در يك زمينه كار كرده و بعد مي‌پرسي حالا براي چه كسي كار كرده‌اي؟ نمي‌داند براي چه كسي كار كرده، پس چطور مي‌تواند بماند و تأثير بگذارد؟ نه اين‏كه تأثير نگذارند، تأثيراتشان ماندگار نيست. بالاخره حكومت امريكا هم در دنيا تأثير مي‌گذارد ولي تأثيرش فاني و از بين رفتني است. مگر نمرود، فرعون، ابوجهل، قدرت‌هاي بزرگ و شوروي سابق نرفتند؟ من كه اين را واقعاً مي‌بينم. اینها از بين مي‌روند، چرا نمي‌بينند؟ خدا وقتي كه بر قلب‌ها مهر مي‌زند و چشم‌ها را مي‌بندد، نمي‌بينند.

بايد متصل بشويم. اين ماه، ماه متصل شدن است. انتظار يعني اين‏كه براي او كار كنيم. بگذاريد اين را بگويم، البته فردا در اين مورد صحبت مفصلي خواهم داشت. وقتي بحث از امام مي‌كنيم، خدا امام را واسطه همه زيبايي‌ها و خيرات خودش قرار داده، يعني حيات عالم از طريق امام است. امام واسطه فيض الهي است. وقتي امام نباشد، خدا تمام طومار جهان را در هم مي‌پيچد، آن را براي چه‌ مي‌خواهد؟ همه اينها براي اين درست شده كه امام باشد و نقطه كمال را محقق كند.

( واقعاً فلسفه انتظار چيست؟ انتظار اين است كه هيچ رابطه‏اى بين زندگى، افكار و رفتار امروز ما با امام نيست؟ ما حالا زندگى مى‏كنيم هرچند آدم خوبى هستيم. يك روز امام مى‏آيد كارها را رو به راه مى‏كند. اين‌طور است؟ امام مى‏آيد يا ما بايد برويم به امام برسيم. بايد برويم به امام برسيم؟ من فكر مى‏كنم علماى ما، بزرگان دينى ما در هر دوی اين بخش‌ها مأموريت و مسئوليت اصلى دارند. هم تعريف نسبت ما با جامعه مهدوى؛ يعنى دائم بايد تعريف بشود. اگر تعريف بشود تمام برنامه‏هاى اجرايى كشور متحول خواهد شد. نسبت تعريف بشود ديگر آموزش و پرورش يا دانشگاه هم نبايد آدم سكولار تربيت كند، بايد سرباز امام زمان تربيت كند. دانشمند تراز حكومت مهدوى بايد تربيت كند. مدرسه و بازارمان هم همين‌طور. صنعتمان هم همين‏طور... . 
هم در تعريف نسبت ما با جامعه مهدوى يعنى معيارها و برنامه اداره كشور، اقتصاد و تربيت اسلامى چه باشد، نه كلى؛ عملياتى. يعنى احمدى‏نژاد مى‏آيد خدمت شما مى‏گويد من الآن مى‏خواهم در مدرسه، تعليم و تربيت اسلامى داشته باشند كه اين جوانى كه وارد مى‏شود روز آخر كه بيرون مى‏رود تراز جامعه مهدوى و جامعه اسلامى باشد. چه كنم؟ مبانى، روش و جهت‌گيرى‏اش چه باشد؟ من مى‏خواهم بانكم اسلامى باشد، بازارم اسلامى باشد، كشاورزى‏ام اسلامى باشد. چه‏كنم؟ كلى؟ كلى پاسخ‌گو نيست. كلى نه مجلس مى‏تواند از آن چيزى استخراج كند نه دولت؛ هم در اين بخش هم در توجه دادن جامعه به آن ذات مقدس و آن قطب عالم امكان. من فكر مى‏كنم اينها اصلاً نقش اصلى علماست.
دولت اگر بخواهد اسلامى بشود، بدون پشتوانه فكرى، نظرى و معنوى علما چه كار مى‏تواند بكند؟ بايد باور كنيم كه مسئول اداره اسلامى حكومتيم. قبول كنيم. ما در متن يك جريان تاريخى داريم زندگى مى‏كنيم. نهضت انبيا آمده، امام هم حاضر است. كسى شك دارد كه امام ما را مى‏بيند؟ كسى شك دارد كه امام ناظر بر همه اعمال ماست؟
 كسى شك دارد كه امام از اعمال بد امثال من غصه مى‏خورد؟ كسى شك دارد كه امام دائم براى فرج دعا مى‏كند؟ كسى شك دارد كه امام دائم مى‏خواهد ما برويم برسيم؟
 
2. فرهنگ‌سازی انتظار
فرهنگ انتظار يعنى چه؟ فرهنگ انتظار همه شئون زندگى انسان را در برمى‏گيرد. آدم منتظر يعنى آدم متصل. واقعاً ما در كشورمان اين حالت را مشاهده مى‏كنيم. كسى كه منتظر است، چه حالى دارد؟ ما امروز دانشگاه داريم. اما آيا در دانشگاه ما اين فضا هست كه ما مى‏خواهيم براى امام زمان( و حكومت امام زمان توليداتى داشته باشيم. صنعت‌گران ما خيلى زحمت مى‏كشند، اما اين حال را دارند كه من اين كارخانه را براى كشور امام زمان درست مى‏كنم. كشاورز، دام‌دار ما و نيز معلم ما كه سر كلاس مى‏رود، بگويد من مى‏خواهم اين بچه‏ها را يار امام زمان تربيت كنم. آيا اين حالت هست؟ نمى‏گويم نيست. آيا به ‏اندازه كافى و عمومى هست؟ يك لحظه در ذهنتان تصور كنيد، در اين كشور همه صبح كه بيدار مى‏شوند، به عشق امام زمان بلند شوند و سر كار بروند، به عشق اين‏كه حكومت او را برپا كنند. يك نانوا وقتى مى‏خواهد نان بپزد، بگويد من دارم در حكومت امام زمان نان دست مردم مى‏دهم. تا استاد دانشگاه، محقق، عالم دينى و مرجع تقليدش. ببينيد چه فضاى عطرآگينى در كشور درست مى‏شود و سرعت پيش‌رفت چقدر زياد مى‏شود. فرمودند امام به طرف مردم نمى‏آيد، امام مثل كعبه است، مردم بايد به سمت امام بروند؛ يعنى ما بايد اين حقيقت را بخواهيم. خب چه كسانى بايد اين فرهنگ ناب را در جامعه گسترش دهند و اين لذت حقيقى را به كام مردم بچكانند. غير از علما، روحانيون و طلاب عزيز؛ اصلاً كسانى كه با اين عشق به منبر مى‏روند، منبرشان لذت ديگرى هم براى خودشان و هم براى مستمعين دارد. شك نكنيد. شما كه بحمدالله تجربه مى‏كنيد، اهلش هستيد و از اين كانون فيض حداكثر بهره را مى‏بريد. من براى خودم عرض مى‏كنم. معلمى هم كه سر كلاس مى‏رود و بقالى كه سر مغازه‏اش مى‏رود، ديد ديگري دارد اصلاً رنگ و بوى زندگى عوض مى‏شود. اقتصاد، تعليم و تربيت، رانندگى، كار كردن، صادرات و واردات جامعه منتظر، چگونه بايد باشد؟ همه اينها تعريف دارد. چه كسى بايد تعريف كند؟ شما بايد تعريف كنيد و ما اجرا مى‏كنيم والا ديگران خواسته‏هاى خودشان را در قالب كتاب، درس، دانشگاه، مدرسه و فيلم تعريف مى‏كنند. همين‌طور مى‏آيد و بعضى وقت‌ها خودمان هم اشتباه مى‏گيريم. خود ما يعنى همه ما. فكر مى‏كنيم آنها علم است، مى‏رويم آنها را ياد مى‏گيريم و به ديگران فضل مى‏فروشيم كه ما اينها را هم بلديم. فكر مى‏كنيم در آنها حقيقتى نهفته است. نمى‏گويم هيچ نشاني از حقيقت نيست. اما اصل حقيقت این‌جاست. امروز نظام جمهورى اسلامى و نظام ولايت، به عشق آن امام در اين سرزمين برپا شده و اصلاً ولايت حلقه اتصال امت با امام است.
همه ما احتياج داريم كه علما ما را نصيحت و وعظ كنند و دائم به ما متذكر بشوند كه آقا به ولى نعمت و امام حق توجه داشته باشيد. اگر اين حال در جامعه پيدا بشود، همه چيز تمام است. در اين فضاست كه ياران ساخته مى‏شوند، زمينه‏هاى ظهور فراهم مى‏شود و دشمن به شدت از اين عصبانى است.

( اگر نگاه ما به آن‌جا باشد، اصلاً زندگيمان متحول مى‏شود. دشمن روى تضعيف تفكر امام زمانى و فرهنگ انتظار صدها سال سرمايه‏گذارى كرده و امروز هم به اعتقاد من نظام سلطه بيشترين سرمايه‏گذارى را مى‏كند تا ذهن ملت‌ها را از منجى دور بكند. شما ببينيد، اصلاً اين نظم نوين جهانى را كه مطرح كردند، براى چه مطرح كردند؟ پايان تاريخ، گفتند ما آخر خط هستيم و ديگر به چيز ديگرى فكر نكنيد. هرچه بخواهيد در اين هست. ده‌ها و صدها ميليارد دلار هزينه مى‏كنند كه ذهن‌ها را منحرف كنند. اين ماجراى توهين به پيامبر عزيز ما و حمله به خانه امام زمان( براى چيست؟ اصل هدف و عمق كينه آنها را نشان مى‏دهد. آنها واقعاً دنبال ضربه زدن هستند.
 
3. آثار انتظار
( شما مى‏دانيد كه ارزش هر تئورى، نظريه، اقدام و تبليغ به آرمان و هدفش است و اين‏كه دنبال چه چيزى است. اين است كه به آن ارزش مى‏دهد. در نظامات تبليغى دنيا معلوم است كه دنبال چه هستند، اما ما دنبال چه چيزى هستيم؟ آن سنگ بناى كار ما چيست؟ 
به نظرم مى‏رسد كه على‏رغم حجم عظيم كارهاى بسيار باارزشى كه انجام شده، وقت آن رسيده كه ما تغييرى اساسى نسبت به نوع نگاه و زاويه ديدمان به همه مسائل اعتقادى، اجتماعى، نظام حكومتى و رفتار حكومتى داشته باشيم.
بالاخره جمهورى اسلامى برپا شده است كه به كجا برسيم؟ انقلاب كرديم كه به كجا برسيم؟ انبيا آمده‏اند كه به كجا برسيم؟ ائمه همه مجاهدت كردند، اين همه شهادت‌ها براى چيست؟ همه اينها دنبال يك آرمان و هدف هستند. اگر آن [آرمان و هدف را] از آن بگيريم با تلاش‌هايى كه ديگران انجام مى‏دهند هيچ تفاوتى ندارد؛ يعنى هيچ ارزشى بر تلاش‏هاى ما افزوده نمى‏شود. شما بهتر از من مى‏دانيد كه همه اين تلاش‌هايى كه در طول تاريخ انجام شده، براى تحقق يك آرمان بزرگ است؛ همان چيزى كه فرموديد: «تحقق عدالت مهدوى در سراسر عالم»؛ يعنى همه آمده‏اند مثل اين دوندگانى كه چوب امدادى را به هم مى‏دهند، همه يارى برسانند و آجرها را روى هم بگذارند تا بناى حاكميت عظيم و درخشان اسلام بر دنيا به دست امام عصر( برپا بشود. در دوران غيبت پايه تمام فعاليت‌ها و نگاه ما عبارت از انتظار است. به نظرم روى اين كم كار كرده‏ايم. نه اين‏كه در تعريف انتظار و جمع‏آورى احوالات امام يا در ثواب انتظار و اهميت آن كم كار شده است، نه خير؛ حجم عظيمى از منابع ارزش‌مند گرد هم آمده است. آن مطلبى كه من مى‏خواهم خدمت شما عرض كنم، اين است كه اگر ما از زاويه انتظار به برپايى حكومت امام نگاه بكنيم، آن وقت تعليم و تربيتمان، اقتصادمان، بانك‌داريمان و نظام اداريمان چيست؟ اقتصادمان چيست؟ مسائل اجتماعيمان چه شكلى مى‏شود؟ 
بالاخره ما منتظر هستيم، هر لحظه منتظر هستيم. نمى‏دانيم چه موقع اتفاق مى‏افتد. اميدواريم همين الساعه اتفاق بيفتد. ما مرتباً دعا مى‏كنيم، عجّل على ظهورك؛ يعنى هر لحظه ممكن است اتفاق بيفتد. [ما بايد] از منظر وظيفه منتظر مجدداً نظريه‏پردازى كنيم و نگاه بكنيم؛ من ترديد ندارم بسيارى از اين مفاهيم، روش‌ها و دستورالعمل‌هايى كه ما براى زندگى اجتماعى و اداره كشور صادر مى‏كنيم عوض مى‏شود. من فكر مى‏كنم اگر ما در مقابل اين مبانى مادى غربى كه همه بنيان‏هاى اجتماعى را بر پايه آن سوار كرده‏اند، ساختمان‌ها ساخته‏اند و همه پديده‏ها را تحليل، توجيه و تفسير مى‏كنند و راه حل تعريف مى‏كنند، به اين مبانى انتظار برگرديم، حتماً نوآوري‏هاى ما براى جهان و جامعه بشرى بسيار پرجاذبه خواهد بود و به سرعت مى‏توانيم بر فضاى فكرى و فرهنگى جهان غلبه كنيم؛ چرا كه اين حتماً اتصالى با فطرت و آرزوى انسان‌ها دارد و در حقيقت همه منتظر و دنبال كمال هستند. نقطه كمالى كه در اين دنيا اتفاق مى‏افتد جز آن چيزى كه ما دنبالش هستيم، نيست. ما از اين غافل شده‏ايم. 
ويژگي‏هاى معلم، مدير، حاكم، عالم، محقق، كارمند، دانشجو و دانشگاه منتظر چيست؟ به نظر من اين يك گام بالاتر از دانشگاه اسلامى است. دانشگاه اسلامى الآن تعريف شده است، اما دانشگاه اسلامى كه منتظر است، ويژگي‌هايش چيست؟ چه فضايى بايد داشته باشد؟ چه چيزى را بايد مطالعه كنند؟ رابطه معلم و دانشجو چه مى‏شود؟ به نظرم از اين منظر يك فضاى لايتناهى باز مى‏شود و ما مى‏توانيم از همه مناسباتى كه در عالم هست، تفسير جديدى بكنيم.
 
( اين دولت چهار شعار مطرح كرده است: عدالت‌گسترى، مهرورزى، خدمت به بندگان خدا و پيش‌رفت و تعالى جامعه، همه اينها برگرفته از فرهنگ انتظار است. در واقع، ابعاد مختلف يك جامعه منتظر است. اشاره فرمودند، نكته بسيار خوبى بود، ما بالاخره زمانى مى‏توانيم به نقطه كمال و آرمان‌هايمان برسيم كه هم آرمانى و اسلامى بينديشيم، هم عمل كنيم و هم قوانين، مناسبات و روش‌هايمان مبتنى بر آن اصول و آرمان‌هايمان باشد. بالاخره در اين شانزده هفده سال و بلكه بيشتر شاهد بوده‏ايد كه همواره يك گفتمان و ادبياتى بر فضاى عمومى كشور مسلط مى‏شده است كه تمام نظريه‏پردازي‌ها، توليد انديشه‏ها، طراحي‌ها، برنامه‏ريزي‌ها و حتى اجراى كشور را به شدت تحت تأثير قرار مى‏داده است. ادبيات توسعه وقتى كه آمد همه چيز را تحت تأثير قرار داد. به نظر من اين چهار محور مى‏تواند گفتمان اسلامى و گفتمان انتظار را بر همه فضاى كشور غلبه بدهد و اين ظرفيت را دارد. اگر واقعاً بياييم از منظر عدالت به جامعه نگاه بكنيم، مى‏توانيم تمام نظامات حاكم بر دنيا را زير سؤال ببريم و راه‌كارهاى جديد، نو، مؤثر و توان‌مندى براى حل مشكلات بشر عرضه كنيم. 
يا در بحث مهرورزى، همه تبليغى كه شما مى‏كنيد اگر يك رابطه عاطفى بين شما و مخاطب شما برقرار نشود، اصلاً انتقالى اتفاق نمى‏افتد، شك نكنيد. شما مى‏گوييد و گوش‌ها از يك طرف مى‏شنوند و از آن طرف ديگر بيرون مى‏آيد. حداكثر آن اين است دانش اضافه مى‏شود؛ در باورها و رفتارها اتفاقي رخ نمی‏دهد. آن چيزى كه مؤثر است يا درست و مؤثر انتقال مى‏دهد، رابطه عاطفى است. بحث عشق، مهر و محبت را بايد ترويج كرد. اصلاً اگر بخواهد در جامعه اسلامى عدالت و احكام اسلامى پياده بشود، بايد جامعه‏اى باشد كه همه نسبت به هم مهربان باشند؛ (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ(
 يك اصل است.
همچنين خدمت كردن به هم‌ديگر كه شما از من بهتر مى‏دانيد كه خدمت به بنده خدا معادل چقدر عبادت است. بسيارى از مشكلاتى هم كه امروز داريم و بسيارى از مقاومت‌هايى كه در برابر جذب پيام انقلابى مى‏شود [ناشى از غفلت از اين اصل است.] من سه چهار سال قبل نامه‏اى خدمت آقا نوشتم و فضاى كشور را تحليل كردم. يك بخش آن اين بود كه در مقابل پيام‏هاى انقلاب يك نوع مقاومت هست. اين را بايد ريشه‏يابى كنيم. من با نگاه خودم آن را ريشه‏يابى كردم و رسيدم به اين‏كه رابطه محبت‏آميز و اعتماد متقابل تضعيف شده است و اين را بايد تقويت كنيم؛ يعنى مديران جامعه و همه شما جزو همين هستيد كه عرض مى‏كنم. همه شما جزو حاكميت هستيد. بالاخره مردم، نظام جمهورى اسلامى را با اين لباس مى‏بينند؛ ولو رئيس يك سازمانى باشيد يا نباشيد. وقتى اين رابطه تضعيف شده را تقويت بكنيم، آن وقت تمام نظريه‌پردازي‌ها و نوآوري‏هاى شما تا اعماق دل مردم نفوذ مى‏كند.
من پيش‌نهاد مى‏دهم اگر تشخيص داديد كه اين چهار محور مى‏تواند بستر نوآوري‏هاى فكرى، توليد انديشه و حاكميت يك گفتمان انقلابى و دينى بر همه اركان جامعه بشود، مى‏توانيد به آن بپردازيد.
 
ب) عوامل زمینه‌ساز 
1. ایمان مذهبی
( البته با سفر امام رضا( به ايران و آن شيوه عبورشان از كشور، ايشان در واقع اين بذر را كاشتند، آب‌يارى و نهادينه كردند و اين نهال را از آن دوران اوليه عبور دادند و اين همين‏طور تحت ولايت ائمه( و در دوران غيبت هم باز اگر مطالعه بكنيم مى‏بينيم كه دست امام عصر( همواره بالاى سر ملت ايران بوده و همين تفكر و فرهنگ را تقويت و ترويج كرده و از اين مطالبه ملت ايران صيانت كرده است، و ملت ما به مرور تربيت شدند تا بالاخره امروز اين انفجار نور در این‌جا اتفاق بيفتد.

( ملت ما به طور عميق عاشق اهل بيت( است و به دست ايشان و با نظارت مستقيم آنها تربيت شده است. لذا اگر كسى خادم اين ملت باشد، افتخار در اين است و هيچ افتخارى با اين امر برابرى نمى‏كند كه انسان خدمت‏گزار اين ملت باشد. البته توجه داريد و توجه داريم كه اين ويژگي‌ها بى‏جهت در ملت ما به وجود نيامده است.

2. آیین های دینی
( نماز جمعه‌اي كه امام در آن حضور نداشته باشد يا متصل به امام معصوم( نباشد نمي‌گوييم [نخوانند،] خوب است، بخوانند، تشويق و تشكر مي‌كنيم. نماز جمعه يعني نقطه اتصال به كانون عالم. همه بركتش هم به خاطر آن است. كساني كه آن اتصال را ندارند ممكن است نماز جمعه برگزار كنند، 50 برابر ما جمعيت جمع كنند، اما يك قران در زندگيشان تأثير ندارد. مي‌آيند، مي‌روند، كانّه يك مشت سنگ را گذاشته‌ايم كنار هم. آنهايي كه براي نماز مي‌آيند مقصر نيستند؛ آنهايي كه مديريت مي‌كنند مقصرند كه اين ارتباط را غاصبانه قطع كردند و اين قطع 1400 سال است كه ادامه دارد. چيز جديدي نيست الآن هم هست و اميدواريم كه به زودي به پايان برسد.

( همه شما الآن به خوبی توجه دارید که حج بالا و والاترین و گسترده‌ترین مراسم عبادی و سیاسی است که در عالم برپا می‌شود. فلسفه حقیقی حج، برپایی حکومت جهانی است. اگر مفهوم حکومت جهانی را از حج برداریم چیزی تقریباً از حج باقی نمی‌ماند، جز یک سلسله اقدامات معمول.
 اصلاً بیاییم بالاتر، هدف اصلی از خلقت زمین و آسمان‌ها و انسان و هدف اصلی از ارسال رسل و مجاهدت‌هایی که در تاریخ انجام شده است، علاوه بر باز کردن راه کمال معنوی به روی انسان، قطعاً و بدون شک، برپایی حاکمیت اسلام در همه جهان است. 
اگر ما آن وعده بزرگ و آخرین را از هستی برداریم، دیگر چیزی برای هستی باقی نمی‌ماند. آیا این همه زمین و آسمان، این همه انسان‌ها، این همه پیامبران، مصلحان و اولیا آمدند و رفتند تا جامعه بشری چنین زندگی را تجربه کند؟ 
اصلاً آن مفهومی که خدای متعال اراده کرد از خلقت آدم، در کجای تاریخ بشر محقق شده است؟ کجا متجلی شده است؟ ممکن است بعضی بگویند خب پیامبران آمده‌اند، پیامبر عزیز اسلام( و ائمه اطهار( آمدند، بعضی عرفا و زهاد آمدند. اما این سؤال همچنان برجاست؛ پس دیگران چه؟ خداوند، میلیاردها و میلیاردها انسان خلق کرده است. گرچه این چند نفر، در بالاترین جای‌گاه و در نقطه اوجند و بالاتر از آنها نخواهد بود و البته می‌ارزید خدای متعال همه عالم را خلق کند، فقط برای وجود نورانی و مقدس حضرت زهرای اطهر(، اما عزیزان من، اگر آن وعده آخرین محقق نشود تقریباً می‌توان گفت تمام مجاهدت‌های انبیا بی‌حاصل و ابتر می‌ماند. 
همه آمدند دست بشر را گرفتند تا به جلو ببرند؛ به سمت قله نورانی. آن حادثه آن‌قدر مهم است که فرمودند اگر یک روز به پایان عمر عالم باقی مانده باشد، آن روز آن‌قدر طولانی می‌شود تا آن اتفاق مهم بیفتد.
اصلاً از اول خلقت، کاروانی حرکت کرده است، که مقصد نهایی آن کاروان، همان نقطه نورانی و درخشان است و در طول تاریخ، هر کسی که با این کاروان هم‌راه بود، حقیقتی پیدا کرد و ماندگار و جاوید شد و هرکس با این کاروان هم‌راه نبود، وجودی پیدا نکرد. 
خارج از این مسیر، در این عالم چیزی وجود ندارد. نگاه کنید تاریخ را ببینید، چقدر آمدند و رفتند؛ میلیارد میلیارد. چه ارزشی؟ چه اهمیتی؟ چه جاودانگی‌ای؟ چه بهره‌ای از هستی؟ چیزی وجود ندارد. هرچه هست، در اتصال و ارتباط با این کاروان است. کاروانی که امروز کاروان‌سالارش مولایمان حضرت مهدی( است. کسی که همه انبیا آرزو داشتند که روز حاکمیت او را درک کنند و همه به او سفارش کردند و همه نشانی‌های او را دادند و همه بشر را به او دعوت کردند. حج بدون امام چه مفهومی دارد؟ حجی که با نام و یاد امام نباشد، چه دارد؟ اصلاً کسی که متصل و منتظر و پیوسته به امام نباشد، چه بهره‌ای از حقیقت برده است؟ آقا سیاست‌مدار است. در دنیا سیاست به چند؟ دو زار نمی‌ارزد. خوب تحلیل می‌کند، خب تحلیل کند. آقا عارف است. عرفانی که منشعب از امام و متصل به امام و دعوت‌کننده به امام نباشد، با بقیه کارهایی که خلق‌الله انجام می‌دهند، هیچ تفاوتی ندارد.
 اصلاً کسی که در این مسیر نباشد و متصل و منتظر نباشد، هر جایی که می‌خواهد باشد. مثل حادثه عاشوراست. نقطه اوج است. کسی که دعوت را شنید و لبیک نگفت، دیگر مهم نیست در کجا باشد؛ در حال طواف خانه خدا یا در میکده و عشرت‌کده باشد، هیچ فرقی ندارد. مگر خدا به این طواف‌ها نیاز دارد؟ 
بعضی خیال می‌کنند همه این آفرینش بند به کارهای آنهاست؛ سرش را می‌تراشد، [خیال می‌کند] اگر این کار را انجام ندهد، بساط خدا به هم می‌ریزد. خیر، این حرف‌ها نیست. حج بی امام بی یاد امام، بی عشق امام، بدون تلاش برای حاکمیت امام و دعوت به امام، چه دارد؟ چه بهره‌ای از حقیقت دارد؟ عزیزان من، همه این عالم برپا شده است تا آن روز نورانی اتفاق بیفتد. رییس کاروان و روحانی کاروان! مردم را با عشقی جمع می‌کنیم، می‌آوریم برای حج، این‌جا دستشان را در دست که می‌خواهیم بگذاریم؟ به چه كسي می‌خواهیم متصلشان کنیم؟ توجه ما حبل‏الله است؟!
اصلاً اگر بخواهیم مأموریتمان را در حج خلاصه کنیم، در همین یک کلمه است و اگر این را از حج برداریم، چیزی باقی نمی‌ماند. کسی بیاید و برود و هیچ معرفتی به امام پیدا نکند، دلش به یاد امام پایین نریزد، چه از حج می‌ماند؟ آمدیم و طواف انجام داديم و حرکت کردیم و یک مشت سوغات خریدیم و رفتیم. با سایر مسافرت‌ها چه تفاوتی دارد؟ همه شما اهل دل و عشقید. اصلاً مگر می‌شود ایمان ناب، بدون اذن امام در دل کسی وارد شود؟ همه شنیده‌اید امام خلیفةالله و واسطه فیض الهی است. اول فیض خدای متعال است. اصل هستی و خلقت است. همه این آفرینش است. ایمان می‌خواهی؟ اخلاق و همت و شجاعت، دل پاک و اعمال صالح می‌خواهی؟ جز از طریق امام چیزی وجود ندارد که او واسطه فیض الهی است. 
مگر می‌شود کسی بدون اذن امام موفق شود به کسی لطفی کند؟ عمل صالحی انجام دهد؟ همه حج برای امام است و اگر امام را از محوریت حج برداریم، چیزی باقی نمی‌ماند. 
خدمت بعضی از آقایان علما جلسه‌ای بود، عرض کردم اصلاً در این دوران مأموریتی جز دعوت به امام وجود ندارد. اصلاً برپایی جمهوری اسلامی و نظام ولایت، بالاترین فریاد و دعوت به امام است. تمرین اتصال به امام است. الا اگر از جمهوری اسلامی ایران اتصال به امام را بردارید، چه می‌ماند؟ این همه حکومت در دنیاست، یکی هم جمهوری اسلامی ایران است. همه عظمت و حقیقت و همه ارزش جمهوری اسلامی در اتصالش به این خط نورانی است. اگر تلاش می‌کنیم در جهان عدالت برپا شود، پاکی بیاید، بداخلاقی‌ها و ظلم‌ها و زشتکاری‌ها از جامعه بشری بیرون برود، همه اینها برای این است که دل‌ها مهیای ارتباط با امام بشود. حقیقت، روح و هدف حج، امام است و لا غیر.
 
بعضی از ما فکر می‌کنیم که امام در یک نقطه دور و در انزوا مشغول به کار خود هستند، زمان را سپری می‌کنند تا روزی بیاید تا امامت امام آغاز شود. تصور می‌کنیم امام مشغول کاری نیست؛ اوضاع عالم را می‌بیند و غصه می‌خورد، ولی دخالتی در آن ندارد. این هم از آن اشتباهات بزرگ است. 
شما می‌دانید که امام، امام است. و مدیریت عالم به دست امام است. امام سجاد( به ظاهر در رأس حکومت نبود، اما مدیریت عالم در اختیار امام است. تدبیر جامعه بشری به دست اوست و عالم را به سمت نقطه موعود حرکت می‌دهد و بقیه ائمه( نیز، همین‌طور. 
امروز هم آقا و مولایمان دنیا را مدیریت می‌کند. البته بشر هنوز به جایی نرسیده است که از همه لطف امام و از همه فیض وجودش بهره ببرد. اما امام مدیریت می‌کند. به دنیا نگاه کنید، بعضی فکر می‌کنند حوادث اتفاقی است یا حاصل کار کسی دیگر است. به شما می‌خواهم بگویم که خدا شاهد است ما روزانه، مدیریت امام را در عرصه جهانی می‌بینیم.

( شب قدر هديه‌اي به انبيا و اولياي الهي است كه به واسطه لطف و كرم خداوند بقيه انسان‌ها هم مي‌توانند از شب قدر بهره ببرند. خداوند همه ماه مبارك رمضان را ماه ميهماني و ضيافت خودش قرار داد و همه اوليا، انبيا و بندگان خودش را به اين مهماني دعوت كرد، اما از فضل خدا ديگران هم مي‌توانند بر سر اين سفره حاضر بشوند. عزيزان من دقت بكنيد در شب قدر شما علاوه بر اين‏كه در معرض ملائكه الهي و روح‌القدس هستيد، در كنار امام عصر محور عالم خلقت حضرت بقية‌الله( هستيد. 

در شب قدر حساب و كتاب هم گشوده مي‌شود. خدا مي‌داند در كتاب و نامه هركس چه نوشته شده است. اما شب قدر از يك طرف شب بخشش، رحمت، مغفرت است و از طرف ديگر شب تقدير، سرنوشت، تعيين سرنوشت‌ها و آينده تك تك ماست. شبي است كه به واسطه امام معصوم، خداوند از يك طرف گناهان و خطاها را مي‌بخشد و از طرف ديگر سرنوشت نيكو و همه خيرات را براي بندگان رقم مي‌زند.

عزيزان من همت كنيم در شب‌هاي قدر گذشته را پاك و پاك‌سازي كنيم و يك آينده درخشان و پر از سعادت و پيروزي را رقم بزنيم. عزيزان، شب قدر شب دعاست. دعا براي خودمان، پدر و مادر، فرزندان، رفتگان؛ بياييم بالاتر، دعا براي ملت ايران؛ بياييم بالاتر، دعا براي همه انسان‌ها؛ بياييم بالاتر، دعا براي امام زمان، حضرت مهدي(. بدون ترديد، امام معصوم و امام عزيز ما از خدا براي تك تك ما خير و خوبي و سعادت مي‌خواهد. او دائم دارد براي ما دعا مي‌كند، براي پيش‌رفت، عزت، سلامتي و پيروزي ما دائم دستش بلند است و از خدا براي عزت شما دعا مي‌كند.
 مطمئناً در شب قدر امام عصر( با همه وجود براي شما دعا مي‌كند. هنر آن است كه در آن شب بفهميم چه مي‌گذرد. در كنار امام، ملائكه، روح‌القدس و در معرض بارش رحمت ‌الهي جان‌هايمان را شست‌وشو و پالايش بدهيم و قلب‌هايمان را در معرض تابش نور قرار بدهيم و إن‌شاءالله با دعا يك سرنوشت عالي، رفع مشكلات، پيروزي و عزت را 
رقم بزنيم.

( شب‌هاي قدر شب اتصال و شناوري در درياي رحمت الهي است. شب‌هاي پالايش، خواستن و شب‌هاي رقم زدن سرنوشت‌هاي نيكو و متعالي است. دريچه‌هايي است كه خداي متعال از لطف، كرم و رحمت خودش براي بندگان باز كرده. امثال بنده از درك عظمت و حقيقت اين ايام و شب‌ها عاجزيم. اما همين مقدار مي‌دانيم كه خيلي ويژه است. اتفاقاتي در عالم مي‌افتد. جايي كه همه ملائكه و حضرت روح پي‌درپي بين زمين و آسمان در ترددند. چي مي‌آورند؟ چي مي‌برند؟ اين معادلات عالم چه چيزي است؟ همه‌اش همين دو دو تا چهارتا و ابزاري مادي است كه دور ماست؟ چه مي‌شود؟ در اين روزها و شب‌ها در اين معادلات پيچيده و عظيم هستي، ما در كجاي اين معادله و در معرض كدام اشعه قرار مي‌گيريم؟ نمي‌دانيم. همين مقدار مي‌دانيم كه بايد دلمان را به اين رودخانه و تنمان را به اين زلال بدهيم و قلبمان را در معرض تابش رحمت الهي قرار بدهيم. إن‌شاء‌الله كه خداوند دل‌هاي همه ما را متوجه خودش بكند. إن‌شاء‌الله كه خداوند همه رحمت خودش را بر همه بشريت به ويژه ملت ما و خصوصاً شما عزيزان نازل بكند. 

همه عالم متكي بر يك محور، قطب و حقيقت مسلم است. دل‌هايمان را متوجه آن حقيقت بكنيم. خليفۀالله في الارض و الارضين، آن كسي كه خدا او را واسطه فيض خودش، واسطه حيات عالم و واسطه تعالي كل هستي قرار داده و هر موجودي در اين عالم به واسطه او ارتزاق و حركت مي‌كند و هست. حقيقت شب قدر حقيقت امام و انسان كامل است و شب‌هايي است كه بايد متوجه امام بشويم. سرنوشت به اذن الهي به دست امام عصر و انسان كامل رقم مي‌خورد. خدا ان‌شاءالله دل‌هاي همه ما و همه بشريت را متوجه آن عزيز بكند. راه را گم نكنيم، دنبال چيزهاي ديگر نرويم، خدا مسير كوتاه، آسان و درهاي باز را در مقابل ما قرار داده است. اسم اعظم الهي براي رشد، كمال و سعادت ماست. متوسل، متمسك و متوجه بشويم و آنها خوان كرمند. يك قدم كه برويم صد قدم مي‌آيند. يك نگاه كه بكنيم صد تا نگاه مي‌كنند. امكان ندارد سلام بدهيم جواب ندهند. مگر مي‌شود تقاضا كنيم پاسخ ندهند؟ محال است. مي‌شود كسي از امام درخواست بكند، امام پاسخ ندهد؟ البته درخواست درست و با باور و ايمان؛ نمي‌شود و محال است. مثل اين‏كه شما از خدا چيز خيري را بخواهيد، هيچ پاسخي دريافت نكنيد. محال است. حالا خدا چطور پاسخ مي‌دهد، كجا اين خير را جاري مي‌كند، حكمت و مصلحت چيست؟ دست خودش است. اما جواب مي‌آيد. داستان زياد است و حقايق است. وقتي كه آدم به اصل حقيقت توجه نمي‌كند بعد بايد با حوادثي ذهن و دلش متوجه بشود. فلسفه معجزه انبيا همين است ديگر.

3. حوزه‌های علمیه

( نكته دوم كه درس پس دادن خدمت شماست، مى‏خواهم عرض كنم همه اين عالم خلق شد براى اين‏كه روزى در اين كره ارض حاكميت كامل اسلامى به امامت انسان كامل برپا بشود. همه انبيا و ائمه آمده‏اند، مجاهدت‌ها و همه اين بساطى كه در عالم برپا شد، به خاطر گل روى آقا امام زمان مهدى موعود( كه عصاره هستى و ميوه دل پيامبر و حضرت زهراى اطهر( است، همه عالم درست شده كه به آن‌جا برسيم. هر مجاهدتى كه جز در راه تحقق اين آرمان باشد، پوچ است. هرچه مى‏خواهد باشد. حتى در راه برپايى عدالت و دعوت به توحيد باشد، اگر در اين مسير نباشد، فايده‏اى ندارد. بروند و در بيابان‌ها بنشينند و براى خودشان حرف بزنند، ريالى ارزش ندارد.
 
( حال‌ و هواي‌ خود ما در تبليغ‌ چه‌ بايد باشد؟ اصلاً ما متنعم‌ از ناحيه چه‌ كسي‌ هستيم‌؟ ما براي‌ چه‌ كار مي‌كنيم‌؟ اگر بخواهيم‌ همه تبليغ‌ را در يك‌ كلمه‌ خلاصه‌ كنيم‌، همه تعاريف‌ و اين‌ شرح‌ وظايف‌ و اين‌هايي‌ كه‌ بسيار هم‌ خوب‌ بود، درست‌ بود، همه هنر ما اين‌ است‌ كه‌ انسان‌ها و فطرت‌ انسان‌ها را متوجه‌ انسان‌ كامل‌ كنيم‌. وصلشان‌ كنيم‌. يك‌ خط‌ اتصالي‌ به‌ دل‌ها بزنيم‌ و از دل‌ها به‌ آن‌. همان‌ چيزي‌ كه‌ وظيفه همه ما در دوران‌ غيبت‌ است‌. اين‌ را برداريم،‌ چيزي‌ از اسلام‌ و نهضت‌ انبيا نمي‌ماند. همه‌ براي‌ اين‌ آمده‌اند. چقدر ائمه( ابراز عشق‌ مي‌كنند كه‌ اي‌ كاش‌ ما آن‌ لحظه‌ را ببينيم‌. اگر ما در قبل‌ از ظهور باشيم‌ چه‌ مي‌كنيم‌ و چه‌ مي‌كنيم‌، اين‌ كار را مي‌كنيم‌، آن‌ كار را مي‌كنيم‌؛
 دارند ما را هدايت‌ مي‌كنند. 

فلسفه انتظار زندگي انسان منتظر و مفهوم انتظار، تازه‌ تازه‌ دارد جا باز مي‌كند؛ با اين‏كه‌ مهم‌ترين‌ موضوع‌ ديني‌ و مكتبي‌ ماست‌. ما بدون‌ اين‌ مفهومي‌ نداريم‌. انسان‌ غيرمرتبط‌ با امام‌ وجودي‌ ندارد، مثل‌ اين‏كه سيم به‌ پريز برق‌ وصل‌ نيست‌. كسي‌ كه‌ به‌ اين‌ اصل‌ و محور عالم‌ خلقت‌ و عصاره‌ هستي‌ وصل‌ نيست‌ كه‌ حيات‌ ندارد، جان‌دار هست‌، ولي‌ حيات‌ متعالي‌ ندارد. اين‌ سيم‌ها بايد وصل‌ شود. اين‌ سيم‌ چگونه‌ وصل‌ مي‌شود؟ همان‌ تعريف‌ انتظار؛ فضاي‌ انتظار؛ اگر از اين‌ منظر وارد بشويم‌ همه مفاهيم‌ عوض‌ مي‌شود؛ همه‌ چيز. خواهيد ديد. اين‌ هم‌ يك‌ چيز روشني‌ است‌.
امروز هر خوبي‌اي‌ در عالم‌ جاري‌ مي‌شود به‌ واسطه وجود مقدس‌ امام‌ عصر( است‌. هرچه‌ خوبي‌ و هر چيزي‌ ما انجام ‌مي‌دهيم‌، هر انديشه‌ و عمل‌ نيكو، هر محبتي‌، لب‌خندي‌ و هر كار خوبي‌ در دنيا انجام مي‌شود واسطه‌اش‌... ولو خودمان‌ متوجه‌ نشويم‌. اما اگر به‌ آن‌ وجود متوجه‌ باشيم‌ چه‌ اتفاقي‌ مي‌افتد؟ همه تعاريف‌ عوض‌ مي‌شود، زندگيمان‌ عوض‌ مي‌شود. دانشجو، دانش‌آموز، معلم‌، مبلغ‌ و كارمند منتظر؛ اقتصاد، جامعه‌ و خانواده‌ منتظر. از اين‌ منظر نگاه‌ كنيم‌ اصلاً تعاريف‌ عوض‌ مي‌شود و يك‌ چيزهاي‌ ديگر مي‌شود. اصلاً كارها يك‌ بركت‌ ديگري‌ پيدا مي‌كند، چون‌ به‌ اين‌ شبكه عظيم‌ عالم‌ خلقت‌ وصل‌ مي‌شود و همه عوامل پشت‌ آن‌ مي‌آيد. 

شما خودتان‌ زندگي‌ پيامبر عزيز اسلام‌ را مشاهده‌ و ملاحظه‌ بفرماييد. اگر با همين‌ عقل‌ مادي‌اي‌ كه‌ امروز بر دنيا حاكم‌ است‌ نگاه‌ كنيم‌، جزو محالات‌ است‌ كه‌ يك‌ نفر بتواند بيايد به‌ آن‌ جايي‌ كه‌ همه‌ مي‌دانيم‌ چه‌ وضعي‌ داشت‌، در آن‌ مكه‌ و عربستان‌، ظرف‌ بيست‌ و سه‌ سال‌ آن‌ غوغا را در عالم‌ برپا كند. چرا اتفاق‌ مي‌افتد؟ براي‌ اين‏كه‌ وصل‌ به‌ اين‌ شبكه‌ است‌. همه عالم‌ پشت‌ سر او هستند. اين‌ را بايد در تبليغاتمان‌ بياوريم‌. همه‌ چيز ما اين‌ است‌ و از قِبَل‌ اين،‌ بقيه چيزها هم‌ درست‌ مي‌شود.
 
( من از همه شما تشكر مي‌كنم كه در بهترين مسير آمده‌ايد. بعضي وقت‌ها آدم فكر مي‌كند، هركس در طول تاريخ تلاشي بكند، اگر تلاش متصل و مرتبط در اين مسير نباشد به چه دردي مي‌خورد، در چه مسيري هست؟ صد سال مي‌دود، براي چه مي‌دود؟ صد سال عبادت مي‌كند، براي چه عبادت مي‌كند؟ مي‌جنگد، براي چه مي‌جنگد؟... خدا را شكر مي‌كنيم كه الحمدلله امروز دانشمندان، دل‌سوزان، علما، مخلصين و مؤمنين وارد اين عرصه شدند. از شما هم تشكر مي‌كنم. كار شما بسيار ارزشمند است، اگر اين كار انجام نشود، بقيه كارها هيچ ارزشي ندارد. همه كارها هم بايد اين را پشتيباني كند. هركسي هرجا درس مي‌خواند، براي چه درس مي‌خواند؟ براي چه طلبه و دانشجو مي‌شود؟ براي هر چيزي جز اين چه مي‌شود؟ پوچ است ديگر نقطه اوجش يا آقاي گورباچف يا آقاي بوش مي‌شود. اگر خيلي پيش‌رفت بكند آن‌جا مي‌شود. اما آن‌چه باقي است، مي‌ماند، حقيقت است و درست اتصال به اين راه و در خدمت اين مسير بودن است.

من از همه شما تشكر مي‌كنم و از خدا مي‌خواهم كه خودش لطف كند عنايت حضرت دنبال شما باشد، كارتان بركت پيدا بكند كه هرچه بركت است در اين راه و در اين اتصال است، واسطه فيض است. خارج از اين اتصال چيزي نيست. اگر كسي خارج از اين اتصال دنبال خوبي و زيبايي بگردد وجود ندارد. دنبال بقا و جاودانگي و تعالي باشد وجود ندارد. همه اينها همين جاست. ان‌شاءالله خود حضرت شما را عنايت كنند، كمك بدهند و راهنمايي كنند كه مي‌كنند. امام مأموريتش را انجام مي‌دهد. امام كه بي‌كار نيست. امام دارد امامت مي‌كند. از شروع امامت هدايت امثال بنده راه گم كرده است. خدا إن‌شاءالله ظرفيت و شايستگي بدهد كه هدايت‌ها شامل حال ما هم بشود. از همه شما تشكر مي‌كنم. إن‌شاءالله عزيز و موفق باشيد.

( عزيزان! برداشت من اين است ـ البته شما بهتر از من مي‌دانيد ـ امروز مسئوليت‌هاي ما از 27 سال قبل بسيار بسيار سنگين‌تر است. امروز آن كلام نوراني امام آشكارا دارد در دنيا موج مي‌زند كه فرمودند: «امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدي است.» 
 من فكر مي‌كنم اين تشنگي بايد با قلم و بيان و انديشه بلند علماي اسلامي سيراب بشود. در همه جاي دنيا مي‌خواهند. همين امروز توي همين استان شما ببينيد، جوان‌ها سؤال‌هايي كه مي‌كنند يك مقدار خار و خاشاك و غبارش را كنار بزنيم، مي‌بينيم ته آن همين را مي‌خواهد. چه كسي مي‌تواند بگويد؟ كساني كه از منابع اصيل و در چارچوب و ضوابط درست دريافت كردند، بايد منتشر بكنند والا بدانيد اين موج و انگيزه و حركتي كه در بشريت درست شده، اگر پر نكنيم ديگران مي‌آيند به طريق انحرافي آن را پر مي‌كنند. 

من نمي‌دانم حالا در اين استان هم هست يا نه؟ در جاهاي ديگر من شنيده‌ام. در كشورهاي ديگر آدم‌هايي پيدا شده‌اند كه از آنهايي كه شوق و ذوق اسلام ناب و حاكميت اسلام و پيوستن به جريان حقيقي عالم هستي و امام عصر( را دارند، اينها را به سوي فضاهاي انحرافي مي‌برند. برايشان انديشه و مكتب مي‌سازند. يك دفعه چشم باز مي‌كند، مي‌بيند چقدر دور افتاده است. اين را الآن بايد به دنيا پاسخ بدهيم. اصلاً اين بسياري از مشكلات داخلي ما را هم حل مي‌كند. جامعه‌اي كه آرمان نداشته باشد، دچار سرگشتگي و فساد مي‌شود. درست مثل آبي است كه راكد شده است. حركت حقيقي انسان به اين تحركات اقتصادي، اداري، خانه درست كردن و ماشين خريدن و اينها كه نيست. آن حركت روحي و تعالي معنوي انسان [است] و تعالي معنوي هم جز در ارتباط با اين جريان حقيقي عالم اتفاق نمي‌افتد.

( آن كانون جوشان كه بايد از يك طرف در داخل كشور، فرهنگ، اخلاق و معنويت فضاى امام زمانى ايجاد كند و از طرف ديگر الگوهاى فكرى، تربيتى و اخلاقى را به بشريت معرفى كند، كجاست؟ آيا غير از حوزه‏هاى علميه، علما، طلاب و فضلا جاى ديگرى داريم؟ اين مدال درخشانى كه از گذشته بر سينه اسلاف شما و شما نصب شده است كه سرباز امام زمان(؛ اين خيلى معنا دارد؛
 يعنى كسى كه مى‏خواهد آن دو مأموريت را انجام بدهد.

( خوش‌بختانه، امروز نسل جديدى از علما و فضلا در حوزه‏هاى علميه تربيت شده‏اند؛ اينها عناصرى هستند كه مفاهيم حكومتى را به طور عميق درك مى‏كنند و به روز هستند و براى سؤالات امروز بشر پاسخ دارند و مكاتب مختلف را مى‏شناسند. 
در همين راستا، گروه‌هايى در قم هستند كه ما با آنها هم‌آهنگي‏هاى لازم را انجام داده‏ايم و شما مى‏توانيد از اين عزيزان دعوت كنيد و حتى يك نفر مى‏تواند به طور دائم در جلسات شوراى معاونين شركت كند و پشتيبانى نمايد؛ يعنى گروهى ايجاد كنند كه اين مفاهيم را تعريف كنند و شما هم به آنها اطلاعات لازم را برسانيد. 
... يعنى علاوه بر اين‏كه اين مفاهيم را تبيين مى‏كنيد و به ما ارائه مى‏دهيد، بايد جلو برويد و ترديد نكنيد. اگر ما اين كارها را انجام ندهيم، دانشگاه‌ها و مدعيان و صاحب‏نظران فعلى ما هيچ‏‌كدام وارد اين فضا نخواهند شد، چون ذهن آنها اين‌قدر انباشته از جداول و فرمول‌ها و تعابير غربى است كه فكر نمى‏كنند به غير از اينها چيز ديگرى در عالم وجود داشته باشد.
 اگر ما كارهاى خودمان را با اين نگاه جلو ببريم، آن وقت شما خواهيد ديد كه حتى مخابرات هم در انتخاب نوع سيستم خودش از اين مفاهيم تأثير مى‏پذيرد. لذا شك نكنيد. اگر نگاه ما اين‌گونه باشد، آن وقت متوجه مى‏شويم براى رفع تبعيض، برقرارى عدالت و بقيه امور، چه چيزى به درد ما مى‏خورد.

( آن جمله نوراني حضرت امام كه فرمودند: «جهان امروز تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدي است»،
 اين واقعاً امروز علني و مشهود است. اگر آن روز مكتوم بود و در دل ملت‌ها بود امروز به سرعت عيان مي‌شود و دنيا از ملت ما هم انتظار تبیين، تدوين و ترويج اين انديشه و نظام ارزشي را دارد و هم انتظار ارائه الگويي عملي؛ به نظرم در هر دو اين جهات روحانيت عزيز و متعهد شيعه كه همواره پرچ‌مدار اين حركت بوده است، امروز مسئوليتش مضاعف است. چشم‌ها به دل‌ها، انديشه‌ها و زبان‌هاي روحانيت شيعه است. بايد پيام را تدوين شده، زلال و درست برسانيم؛ بدانيد كه آن اتفاق بزرگ خواهد افتاد. چون انسان‌ها الآن در آستانه انتخاب هستند. در داخل كشور هم همين‌طور است. شما مي بينيد عشق جوان‌ها به معنويت، عدالت و امام عصر( روزافزون است و اگر با انديشه ناب اين دل‌ها سيراب نشود و درست هدايت نشود،
 انديشه‌هاي انحرافي به سرعت جاي‌گزين خواهد شد.
 
4. انقلاب اسلامي ايران 

( راه نجات بشر بازگشت به فرهنگ انبيا( و دامان امام( است. راه ديگري نيست.
 كسي خيال نكند كه آقا ما هم مي‌رويم دموكراسي [ايجاد مي‌كنيم] و نجات پيدا مي‌كنيم. اينها نيست. اگر دموكراسي در خدمت فرهنگ امام بود، مفيد است و [اگر] نبود، ضلالت است.

( حقيقت اين است كه امام [خمینی] استمرار راه انبيا در دوران ماست. امام استمرار حقيقت، خداپرستي، عدالت‌طلبي و كمال‌جويي انسان در عصر حاضر است. امام فرياد طغيان انسان‌ها در مقابل ماديت بي‌هويت حاكم بر جهان امروز و فرياد خداخواهي بشريت امروز است. امام يك راه، مكتب، درس زندگي، كمال و تعالي است. 

حضور امروز در واقع حضوري سمبليك و يك نوع بيعت و تعهد مجدد توسط خدمت‌گزاران ملت براي پي‌گيري، تداوم، پافشاري بر راه، آرمان‌ها و معيارهاي امام است. اما اين ارتباط هميشگي است. انقلاب ما، ملت ما و بشريت امروز هرچه كه دارد از انقلاب امام است. انقلابي كه يك اتصال تاريخي به نهضت انبيا و عاشورا دارد و يك آرمان بلند دارد كه حكومت جهاني پر از عدل و خداپرستي امام زمان است. حضور ما در واقع اعلام و تأكيد مجدد بر اين آرمان، هويت و راه است.

( انقلاب اسلامى يك اتفاق و حادثه معمولى نيست، بلكه حركت عظيمى است كه در متن نهضت انبيا تعبيه و طراحى شده و داراى هدفى بسيار روشن و شفاف است؛ هدفى كه آرزوى تمامى انبيا و آمال بشريت و غايت هستى است و آن حاكميت خورشيد درخشان امام عصر( بر سراسر گيتى است.
 همان‌طور كه عرض كردم، اين هدف انقلاب است.

( حركت امام دنباله حركت پيامبر عظيم‌الشأن بود؛ جنس آن جنس حركت پيامبر بود؛ آرمان، هدف، نگاه و ويژگي‌هايش همه عيناً مثل حركت پيامبر عزيز اسلام بود. به همين دليل از ابتدا پيروز بود و الآن هم پيروز است و إن‏شاءالله در آينده هم پيروز خواهد بود. 

همه پيامبران براى يك آرمان مقدس آمدند و بشر را براى رسيدن به آن آرمان يك گام جلو بردند. همه در يك مسير حركت كرده‏اند. هيچ فرقى بين پيامبران نبود؛ به لحاظ پيام. همه آمدند به خداپرستى و عدالت دعوت كنند. همه آمدند بشر را يك گام به سمت آن آرمان نهايى جلو ببرند. همه پيامبران مقدمه‌ساز بودند و تمهيد مقدمات كردند براى اتفاق بزرگى كه بايد بيفتد و حركت امام عزيز ما هم از همان جنس است؛ يك حركت مقدمه‌ساز.
 تمهيد مقدمات است براى يك اتفاق بزرگ؛ روزى كه حاكميت عدل اسلامى به دست فرزند پيامبر عزيزمان، حضرت مهدى( در سرتاسر گيتى حاكم شود و دوران درخشان حاكميت احكام الهى به طور كامل آغاز شود.

( مأموريت اصلى انقلاب و نظام چيست؟ رابطه اين انقلاب و اين نظام با جامعه مهدوى كه غايت حركت انبياست چيست؟ ... اگر ما همين جمعى كه این‌جا هستيم در دوران اميرالمؤمنين على( يا هريك از آن ده فرزند ايشان زندگى مى‏كرديم، نسبت و رابطه‏مان با ايشان چگونه تنظيم مى‏شد؟ حالا همين دو سؤال را نمى‏خواهم پاسخ بدهم. شما پاسخ‌ها را بهتر از من مى‏دانيد. من مى‏خواهم پيرامون همين موضوع كمى سؤال‌ها را باز كنم.
به نظرم مى‏رسد كه انقلاب و نظام اسلامى هيچ وظيفه‏اى و مأموريتى جز تمهيد مقدمات آن حركت آخرين ندارد؛ يعنى هر چيزى از اين راستا خارج باشد، هم بى‌هدف است هم بى‌ارزش ولو در آن كشته هم بشود، ولو بى‏خوابى هم بكشد. همه انبيا و ائمه آمده‏اند و همه تلاش‌ها براى تحقق آن هدف نهايى است. انقلاب و نظام هم جز اين وظيفه‏اى ندارد. به نظر من مى‏رسد كه اگر يك لحظه اين ارتباط آرمانى قطع بشود، همان لحظه، لحظه سقوط يا انحراف ماست. در هر كارى كه اين ارتباط قطع بشود آن كار باطل و بى‌ثمر است. بعضي‌ها خيال مى‏كنند حالا ما جمهورى اسلامى درست كرديم و حكومتى درست كرديم دو دسته سه دسته بشويم با هم‌ديگر رقابت بكنيم، يك مدت اينها حكومت بكنند، انتخابات بگذاريم، با تبليغات اينها را بگذاريم كنار، يك عده ديگر بيايند، همين‏طور صد سال دويست سال پانصد سال؛ دعوا بر سر اين باشد كه چه كسى حاكم، نماينده مجلس، رئيس‏جمهور، شوراى شهر و شهردار باشد. همه همتمان را جمع كنيم آنها را كنار بگذاريم ما سر كار بياييم. يا كمى بالاتر؛ بعضي‌ها خيال مى‏كنند جمهورى اسلامى درست شده كه ما به آن چيزى كه به نظرمان مى‏آيد عمل كنيم. ببينيم دنيا چه كرد، ما هم همان كار را بكنيم. آيا واقعاً اين‏طور است؟ 
يعنى انقلاب بر پا شد كه يك عده‏اى بنشينند هرچه به ذهنشان آمد؛ در دانشگاه چه درسى خوانده‏اند همان را اجرا بكنند. يا ببينند دنيا چه كرده ما هم همان كار را بكنيم. حالا در اقتصاد، در فرهنگ، در سياست. بگذاريد از سياست خارجى در يك پرانتز برايتان بگويم. بعضي‌ها به بنده مى‏گفتند آقا تو ادبيات ديپلماسى رايج دنيا را رعايت نمى‏كنى. ما گفتيم خب اين ادبيات ديپلماسى رايج دنيا را چه كسى نوشته است و با چه مبنا و هدفى نوشته است؟ چه كسى چنين قانونى گذاشته كه ما بايد آن را رعايت كنيم؟ اقتصادش هم همين است. بعضي‌ها برخى از اين فرمول‏هاى اقتصادى غربى را از وحى منزل هم بالاتر مى‏دانند. همين الآن هم ما اين گرفتارى را داريم. خيال مى‏كنند حالا انقلابى شده، حالا ماييم ديگر، خودمانيم ديگر. اسلامى‏اش هم به اين است كه ببريم شوراى نگهبان بگويند مباينت و مغايرتى ندارد، ديگر تمام. 
من فكر مى‏كنم هر لحظه، هر روز و در هر اقدامى ما بايد نسبت خودمان را با جامعه مهدوى بسنجيم و تنظيم بكنيم والا حتماً بى‏راهه مى‏رويم. مى‏خواهيم براى برنامه‏هايمان، بودجه‏مان، آموزش و پرورشمان، فرهنگمان و صنعتمان اهداف بنويسيم، يك نسبت با آن‌جا برقرار كنيد. اگر برقرار نشود بيراهه است. اگر ما زمان ائمه معصومين( بوديم، يازده امام معصوم كه به شهادت رسيدند واقعاً چه حالى داشت؟ غير از اين بود كه هر روز صبح يا هرلحظه چشممان به آن‌جا بود. از آن‌جا چه مى‏آيد؟ چه فرمانى صادر مى‏شود؟ موضع‏گيرى و جهت‌گيرى چيست؟ اصلاً مى‏شود انسان در زمان امام معصومى باشد كه او را ببيند 
يا بتواند دست‌رسى پيدا كند و در 24 ساعت ياد او نباشد؟ 
اين‏كه اصلاً شيعه نمى‏شود. شيعه يعنى هر 24 ساعت نگاه بكند، دستور بگيرد.

( بگذاريد خاطره‌اي از حضرت آيۀ‌الله مهدوي (كني) عرض كنم. بيست و چهار پنج سال پيش ما فرمان‌دار بوديم؛ با فرمان‌داران كشور خدمت ايشان جلسه‌اي داشتيم، ايشان وزير كشور بودند. صحبتي را براي ما كردند كه از آن تاريخ 
يك جمله‌اش هر روز در ذهن من است. ايشان فرمودند: 
«طوري فرمان‌داري كنيد كه اگر امام آمد شما را در فرمان‌داري ابقا كند.» بايد طوري زندگي كنيم كه امام مي‌خواهد. آنگاه امام خواهد آمد.

( حالا اين سؤال پيش مى‏آيد. آيا امام زمان ما همين الآن كه ما این‌جا هستيم، ايشان امام هستند، امامت مى‏كنند، شأن امامتشان برپاست يا برپا نيست؟ بعضي‌ها خيال مى‏كنند كه امام رفته‏اند در يك جاى دورى منتظرند. قدم مى‏زنند، زندگى مى‏كنند، منتظرند يك روزى بگويند بفرماييد همه چيز فراهم شد. آيا واقعاً اين‏طور است؟ مگر نه اين‏كه همه عالم به وجود امام برپاست. مگر نه اين‏كه امام واسطه فيض الهى است. مگر نه اين‏كه شأن امامت تعطيل بردار نيست. امام، امام است، دارد امامت مى‏كند، با اين شرايط. امام حتماً امامت مى‏كنند، تدبير مى‏كنند. مگر رابطه‏شان قطع است؟ مى‏شود قطع باشد؟ اگر قطع باشد كه همه چيز نابود مى‏شود.
 
( موج دوم انقلاب اسلامي آغاز شده و اين موج گسترده‌تر و عميق‌تر از موج اول است. در واقع صدور مباني انقلاب و ارزش‌هاي انقلاب امروز در دنيا دارد ظاهر مي‌شود چون امام عزيز ما فرمودند انقلاب صادر شده است و امام كسي نبود كه حرف بي‌مبنا و بي‌حساب بزند. امام حرفش روي حساب بود، اما انسان‌هاي ظاهربين فكر مي‌كردند انقلاب صادر شده، همين امروز بايد اتفاقاتي در دنيا بيفتد يا شبيه همان چيزي كه در ايران است عين همان بايد آن‌جا اتفاق بيفتد. مردم حركت كنند و يك جمهوري اسلامي مثلاً كشور فلان‌جا تشكيل بشود. در صورتي كه اين نيست، خود انقلاب مقدمه چيز ديگري است. خود انقلاب يك مسئوليت ديگري بر عهده دارد، كما اين‏كه نهضت‌هاي همه انبياي الهي هم مقدمه بوده است. حركت يازده امام معصوم هم مقدمه بوده است. همه اينها آمده‌اند مقدمه‌ساز آن اتفاق بزرگ بشوند و اگر ما مي‌گوييم انقلاب اسلامي صادر شده است، يعني در گوشه و كنار دنيا، در همه جاي دنيا يك تحركي در جهت تحقق آن آرمان به وجود آورده است، نه اين‏كه لزوماً ما فكر كنيم حالا صد تا كشور در دنيا حكومتشان جمهوري اسلامي بشود. اين نيست. چون براي تحقق آن آرمان ضرورتي ندارد همه كشورهاي دنيا يكي يكي جمهوري اسلامي بشوند و بعد آن اتفاق بيفتد. نه، چنين ضرورت و الزامي نيست. ممكن است بشود، اما الزامي نيست.

انقلاب آمد فطرت‌ها را بيدار بكند، دل‌ها را زنده كند، چشم‌ها را باز كند، بشر را از يك انحراف تاريخي نجات بدهد و جريان حركت بشريت را به مسير تعالي درست برگرداند و به شما عرض بكنم، امروز اين اتفاق به سرعت در حال وقوع است و جهان در آستانه تحولات بزرگ است. مباني نظري و ذهني ملت‌ها به سرعت دارد عوض مي‌شود. معيار ارزيابي ملت‌ها دارد عوض مي‌شود. روحيات ملت‌ها دارد عوض مي‌شود و اين عجيب است.

شايد برايتان جالب باشد كه به شما عرض كنم، آن روحيه‌اي كه امروز در شرق آسيا در بين مسلمانان مي‌بينيم همان را در بين مسيحيان مي‌بينيم. همان را در بين هندوها مي‌بينيم. بگذاريد چند مثال برايتان بزنم. ما به اندونزي رفتيم. شما خبرهايش را ديديد. طبيعي است كه اخبار نمي‌تواند واقعيت آن‌جا را منعكس بكند. يك هتلي بود ما به آن‌جا مي‌رفتيم. محل استقرار ما بود. روزي كه رفتيم در سالن ورودي هتل ـ كه يك سالن بزرگي است ـ در آن‌جا ديديم يك كلاس گذاشته‌اند و تعداد زيادي ليسانسه‌هاي روان‌شناسي اجتماعي آمده‌اند دارند يك دوره عملي مي‌بينند. صدتا دختر و پسر. ظاهر هيچ كدامشان هم ظاهر حزب‌اللهي و مذهبي نبود. شب جمعه اينها كلاسشان تمام شده بود. يك گواهي‌نامه به آنها داده بودند، امتحان گرفته بودند و نمره‌ها [را داده بودند]. شب ما از يك جلسه‌اي برگشتيم و ديديم اينها همه داخل همين سالن منتظر ما ايستاده‌اند و مي‌گويند آقا اين گواهينامه ما را شما امضا كنيد. گفتيم آقا ... گفتند نه ما مي‌خواهيم از تو يادگاري داشته باشيم. مگر تو احمدي‌نژاد نيستي؟ گفتيم چرا. گفتند امضا كن. آنها هم كه هم‌راه اينها بودند و گواهي‌نامه نداشتند، رفتند يك كاغذي، دفترچه‌اي پيدا كردند و گفتند آقا يك جمله‌اي براي ما بنويس. گفتم من فارسي مي‌نويسم گفتند باشد خودمان ترجمه مي‌كنيم. در همين موقع ديديم يك آدم قوي‌هيكل درشتي هم آمد جلو و با روحيه شاد سلام عليك و احوال‌پرسي و يك كاغذ داد گفت براي من يادگاري بنويس. گفتم شما اهل این‌جا نيستيد. گفت من آلماني هستم. گفتم شما ديگر چه مي‌گوييد؟ حرفتان چيست؟ گفت هيچي، شما پيروزيد، محكم بايستيد، امريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند. او مي‌گفت من افتخار مي‌كنم و براي من بهترين لحظه است كه با شما يك عكس بيندازم. از اين تعارفات و حرف‌ها زياد است. ما از آن‌جا براي نشست سران 8D به جزيره بالي اندونزي رفتيم ـ جزيره بالي 70 درصدش هندو هستند ـ قبل از اين‏كه نشست شروع بشود، براي كشورهاي مختلف يك نمايشگاه گذاشته بودند. كارمندان آن‌جا همه هندو بودند. حالا سران هشت تا كشور دارند قدم مي‌زنند. ديديم همه با يك شوقي زن و مرد با همان لباس‌هاي خودشان آمدند به سمت جمهوري اسلامي. آقا ما مي‌خواهيم يك عكس بگيريم. گفتم بسيار خوب عيبي ندارد. عكس انداختند. انگار دنيا [را به آنها داده‌اند]. بيست روز الي يك ماه بعد از آن براي شركت در نشست سران شانگهاي به چين رفتيم. شهر شانگهاي شهر خيلي بزرگي است، هفده، هجده ميليون جمعيت دارد. [نيروهاي امنيتي، حفاظت شديدي را اعمال مي‌كردند.] ظاهراً شهر را تعطيل كرده بودند و ترددي نبود. من هم در ذهنم اين بود كه بالاخره ما اين مردم را ببينيم چه شكلي هستند؟ نمي‌شود كه ما بياييم برويم و هيچ ارتباطي با اين مردم نداشته باشيم. همه‌اش هم پيوسته جلسه داشتيم يا جلسه عمومي، يا ملاقات دوجانبه خيلي فشرده بود. در اين ميان سه چهار تا [موقعيت] پيدا شد كه ما با چندتا از گروه‌هايي از جوان‌هاي چيني برخورد كرديم؛ عين همان احساسي كه در دانشگاه اندونزي [و در بين] جوان‌هاي مسلمان [بود]. ديديم كميته‌هاي دانشجويي تشكيل داده‌اند، كميته استقبال، برو، بيا، شعر درست كردند، دعوت كردند، تظاهرات پنجاه هزار نفري در استقبال از اين‏كه مي‌خواهد بيايد دانشگاه سخن‌راني كند. شعارهاي انقلاب، فريادهاي انقلاب، اصلاً ما را توي سالن روي دست بردند. ما ديديم همان حالت در جوانان چيني هست. مي‌گفت: محكم باشيد، دوستتان داريم. عاشق شما هستيم. حالا در اين كشورهاي دور و بر كه ديگر اصلاً ... رفته بوديم به يكي از كشورهاي اطراف، من اطلاع نداشتم بعداً مطلع شدم. مردم جمع شده بودند آن‌جايي كه محل اقامت ما بود؛ چند صد نفر، چند هزار نفر. تا دو سه نصف شب كه ما فقط مي‌خواهيم او را ببينيم. كه مسئولين آن‌جا به ما اطلاع ندادند. ما نمي‌دانستيم والا مي‌رفتيم با آنها ملاقات مي‌كرديم. همه حرف‌ها هم يكي است. مشت‌ها گره كرده، ما زنده‌ايم، ما زنده شده‌ايم. اين طرف هم همين‌طور است. افريقا رفتيم عين همين حالت بود. كشوري كه اسمش را هم من دفعه اول بود شنيدم. مي‌دانستم ولي حساس نشده بودم. وقتي كه دعوت كردند گفتيم برويم ببينيم؛ ديديم عجب، رفتيم نماز جمعه. كل نماز جمعه (خطبه‌ها، نماز و سخن‌راني بنده) بيست دقيقه طول كشيد. مترجم هم داشت. من كه مي‌گفتم، او ترجمه مي‌كرد. چهل و پنج دقيقه خداحافظي طول كشيد. ما از اين در پشت آمديم ديديم مردم سريع خودشان را به دور ماشين رسانده‌اند. الله اكبر، ايران، اسلام، حالتي عجيب. حالا بگويم امريكاي جنوبي هم عين همين بود؟ بگويم به شما در خود اروپا الآن همين‌طوري است؟ اينهايي كه من مي‌گويم از روي اطلاع مي‌گويم. 
بالاخره ما مي‌خواهيم عرصه سياست خارجي را مديريت كنيم و بايد واقعيت را بدانيم. من كوچكش مي‌كنم، كوچك‌تر از آن چيزي كه هست مي‌گويم، امريكا را برايتان بگويم؟ از يك هفته قبل از اين‏كه ما به امريكا برويم، مي‌دانيد كه نيويورك جايي است كه تحت سيطره صهيونيست‌هاست. بازارش، گردش مالي‌اش؛ مي‌گويند آن‌جا اصلاً شهر حاكميت صهيونيست‌هاست. سه چهار ميليون رأي در جيب صهيونيست‌هاست. از يك هفته قبل از رفتن ما اينها تبليغات سنگين، كه بشتابيد تظاهرات روز چهارشنبه ساعت ده. اين احمدي‌نژاد همان كسي است كه گفته اسرائيل بايد از بين برود. اين همان كسي است كه ضد هولوكاست حرف ‌زده است. بياييد مي‌خواهيم قدرت‌نمايي كنيم. يك صفحه آگهي در روزنامه‌ها، راديو و تلويزيون‌ها، آنها هم كه ديده‌ايد تبليغاتشان مثل ما نيست. آنها درست و حسابي تبليغات مي‌كنند. فكر مي‌كنيد چند نفر جمع شد؟ من فرستادم گفتم برويد بشماريد، ببينيد اينها چقدر هستند؟ 800 تا آدم جمع كردند 200 تا هم همان‌هايي بودند كه با ما ملاقات كردند؛ ضد صهيونيست بودند. دويست تا هم اينها و بعد هم با هم درگير شدند، در خيابان بزن بزن بود. رويشان نشد خبرش را در رسانه‌هايشان منتشر كنند كه من همان شب در مصاحبه گفتم، گفتم اين است؟ طرف گفت آخر مردم امريكا از دست تو ناراحتند و با اين حرف كه اسرائيل بايد از بين برود، مخالفند. گفتم امروز نتيجه‌اش را ديديم. با اين تبليغات يك هفته‌اي 800 تا را آورده‌ايد آن هم با اتوبوس. نمي‌دانم پول ناهارشان را هم داده‌ايد يا نداده‌ايد؟ اما بدانيد در كشورهاي ما و كشورهاي دنيا مردم عليه صهيونيست‌ها مي‌آيند و با پول خودشان مي‌آيند. و مي‌دانيد چقدر دانش‌آموزان امريكايي نامه نوشتند براي من كه آقا اين دولت ما حرف‌هاي شما را سانسور مي‌كند. رسانه‌هاي ما وابسته‌اند، تو مستقيم با ما حرف بزن. شماره تلفن دادند كه آقا حرف بزن، ما بلندگو مي‌گذاريم توي مدرسه حرف‌هايت را پخش كنيم. ما مي‌خواهيم حرف‌هايت را بشنويم. 

دنيا از ما دو انتظار دارد. يكي اين‏كه بايستيم، دوم اين‏كه الگو بدهيم. بايد محكم بايستيم. البته با تدبير ولي بايد بايستيم. و دوم الگو بدهيم. دنيا الگو مي‌خواهد، جامعه شاهد مي‌خواهد. چه كسي بايد اين را درست كند؟ غير از ما؟ پيامبر عزيزمان حضرت محمد مصطفي( وعده‌اش را داده‌اند. مگر نفرمودند كه يك قومي مي‌آيند اين‌طوري و آن‌طوري هستند و اسلام را منتشر مي‌كنند. بايد الگو بسازيم. حالا بگذاريد اين وسط من يك نيمه شوخي بكنم، شوخي نيست، جدي است، ولي در آن شوخي، انتقاد و گزندگي هم هست. من خيلي وقت‌ها مي‌شود به اين دوستان مي‌گويم نگران نباشيد ما پيروزيم، به خصوص در اين [موضوع انرژي] هسته‌اي. دائماً هياهو مي‌كنند. مي‌گويم كار تمام است، من مي‌بينم كه كار تمام است، كاري نمي‌توانند بكنند. چه كار مي‌خواهند بكنند؟ افكار عمومي دنيا الآن دست جمهوري اسلامي است، آنها در افكار عمومي دنيا خلع سلاح هستند، از نظر قانوني، حقوقي و افكار عمومي خلع سلاح هستند. در بين مردم خودشان هم خلع سلاح هستند. چه كار مي‌خواهند بكنند؟ انسان وقتي مي‌خواهد سياست خارجي را مديريت كند بايد قدرت خود و شرايط دشمن را بفهمد، مرعوب نباشد و از اينها نترسد. ما بارها اتفاق افتاده مي‌گوييم آقا نگران نباشيد تمام است پيروزيم. بعضي‌ها مي‌گويند احمدي‌نژاد حرف‌هاي آسماني مي‌زند. بعد شروع به تمسخر مي‌كنند. آن يكي كه برداشته داستان ساخته، سي‌دي درست كرده، پخش كرده و مسخره كرده است. من رفته بودم [امريكا]، خبرنگار دائماً از من مي‌پرسيد. گفتم من هم در روزنامه‌ها اين چيزها را خوانده‌ام، شماها براي بازارگرمي درست مي‌كنيد.

ما در اين 27 سال نصرت الهي را نديده‌ايم؟ حتماً بايد خدا براي قرن چهاردهم هم كوه را بشكافد و يك شتر بيرون بياورد تا باور كنيم؟ البته آن كساني كه اهلش نباشند شتر هم كه بيرون بيايد باور نمي‌كنند. ديده‌ايم كه [باور] نكرده‌اند. وجود امام مگر معجزه نبود؟ انقلاب اسلامي معجزه بود يا نبود؟ از اين معجزه بزرگ‌تر در تاريخ سراغ داريد؟ از اين‏كه 27 سال است اين ملت ايستاده و هست و روز به روز قدرت‌مند‌تر مي‌شود و دشمنانش ذليل‌تر [مي‌شوند] از اين معجزه بزرگ‌تر هست؟ من نمي‌دانم ديگر معجزه براي مردم قرن چهارده از چه جنسش بايد بيايد. غير از اين است؟

( امروز انقلاب اسلامى مفتخر است كه پرچم صيانت و پيگيرى اين آرمان را بلند كرده است. به نظر من براى اين‏كه ما به اين جريان كمك كنيم بايد دو كار انجام دهيم. در گام اول در ايران عزيز جامعه اسلامی‌تر از امام زمان برپا كنيم. ببينند كسانى كه دنباله‌رو هستند و آرزو دارند، در خودشان چگونه زندگى مى‏كنند؟ حرف‌هايشان چيست؟ دنبال چه هستند و اخلاق، رفتار، فرهنگ، ادب، خانواده، روابط اجتماعى و اقتصادشان چگونه است؟ بايد الگو بشويم و جامعه شاهد و الگو را برپا بكنيم. اين مأموريت ماست. و دوم به لحاظ نظرى، فرهنگى و اخلاقى جامعه بشريت را تأمين كنيم. امروز ترديد نكنيد، جهان بشريت تشنه فرهنگ اسلامى است. اين كلام بلند امام عزيز ماست كه فرمودند: «امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدى( است.» 
و

( ترديد نداشته باشيد كه اين سنت الهى است؛ يعنى هر قوم، فرد يا جامعه‏اى استحقاق و ظرفيت نعمتى را پيدا كند، به طور حتم آن نعمت را به او خواهند داد؛
 منتها تعابير و برداشت‏هاى ما از اين ظرفيت متفاوت است. مثل پيروزى انقلاب اسلامى كه خيلى‏ها فكر مى‏كردند بعد از بهمن‌ماه 1357 هم بايد بيست سال ديگر مبارزه كنيم. به همين دليل مى‏گفتند مگر مى‏شود با ساواك، ارتش، شاه و امريكا و چين و شوروى در بيفتيم و پيروز 
هم بشويم؟
خيلى از بزرگان ما هم به‏ دنبال سازماندهى و طراحى برنامه‏هاى حكومت‏دارى و تربيت كادر و اين‌طور حرف‌ها بودند، ولى انقلاب اسلامى، على‏رغم تمامى اين حرف‌ها، 
پيروز شد.
اگر به ياد داشته باشيد، تحليل بعضى از گروه‏هاى التقاطى اين بود كه انقلاب زود پيروز شد و ما هنوز سازماندهى نداريم. البته آنها نمى‏فهمند كه معادلات الهى با اين معادلات متفاوت است. حضرت امام( در يك جمله پاسخ دادند و فرمودند ملتى كه انقلاب مى‏كند، خودش قادر است از آن دفاع كند؛ يعنى هنگامى كه ظرفيت‏هاى لازم در ملتى ايجاد مى‏شود، آن اتفاق خواهد افتاد و اين طور نيست كه فكر كنيم همه ظواهر بايد فراهم بشود. بنابراين، ما بايد تلاش كنيم و به سرعت به سمت ايجاد ظرفيت‏هاى لازم برويم كه يك وجه آن را خدمت شما 
عرض مى‏كنم. 
بعضي‌ها فكر مى‏كنند آماده شدن به اين معناست كه 
تمام خيابان‏هاى ايران را آسفالت كنيم، پل بزنيم، ريل قطار بكشيم، گلستان درست كنيم و خانه‏هاى هشتاد طبقه بسازيم و همه چيز كامپيوترى بشود، ولى هيچ‏كدام از اينها نيست. آن استعداد و ظرفيتى كه اندازه‏گيرى مى‏شود، استعدادها و ظرفيت‏هاى مادى نيست، بلكه ظرفيت‏هاى ايجاد شده در وجود انسان‌هاست و ما بايد اين‌گونه ظرفيت‌ها را ايجاد كنيم؛ بنابراين، اتفاقى كه بايد بيفتد، وابسته به ظواهر مادى نيست، گرچه ممكن است برخى از اين ظواهر، مقدمه يا اسباب حصول به آن تغييرات باشد.
 
5. آمادگي برای ظهور
( برادري فرمودند برنامه‌ريزي براي ظهور بايد در دستور كار دولت قرار گيرد. عجب شجاعتي داشتيد! حرف درستي است. ببينيد! همين كارهايي كه انجام مي‌دهيم است ديگر. بايد تلاش كنيم محيط جامعه سالم و اصلاح شود، معنويت، عدالت، برادري و ياد امام بيايد؛ اينها همه مقدمات است. شما هم بايد اين تلاش را بكنيد.

( از ديدگاه اسلامى، ما يعنى ديدگاهى كه همه ما داريم، كل بشريت به سمت يك نقطه نهايى مى‏رود. آن انتهاى نگاه براى ما معلوم است، براى ديگران معلوم نيست. افق نگاه، آن دوردست‌ها تشكيل جامعه عدالت‌محور و خداپرست جهانى است. ما دنبال تشكيل حاكميت جهانى به امامت و زعامت انسان كامل هستيم و خودمان را در اين مسير تعريف مى‏كنيم. اگر از اين مسير جدا بشويم، مفهومى نداريم. سه برنامه توسعه كه هيچ، صد برنامه توسعه هم اجرا بكنيم، به نقطه آرامش، امن و اطمينانى نخواهيم رسيد و معلوم نيست به كجا مى‏رسيم. برنامه‏هاى سازندگى ما به آن نقطه [است‏]؛ حالا الآن چه كار كنيم؟ الآن همه توان و تلاش ما بايد در جهت تحقق هرچه بيشتر ويژگي‏هاى آن جامعه باشد. به عنوان گام اول و ايست‌گاه بين راه، چشم‏انداز بيست ساله ما تعريف شده و در واقع اين ايست‌گاهى است كه ما در همين راستا نگاه بكنيم، افق و انتهاى نگاه ما آن جامعه خداپرست، مؤمن و عدالت‌محور جهانى است كه إن‌شاءالله به دست انسان كامل امام عصر( برپا خواهد شد. امروز وظيفه ما تحقق چشم‌انداز بيست ساله به عنوان يك سكو و ايست‌گاه بعدى است. اين را بايد عملياتى كنيم. اگر بخواهيم اين را عملياتى كنيم، بايد ويژگي‏هاى آن ايست‌گاه را تعريف بكنيم. اجازه بدهيد، يكى دو مورد از آنها را خدمتتان بگويم. 
عناصر و آدم‏هاى جامعه اسلامى همان‌طور كه اشاره فرمودند، نسبت به هم محبت دارند و همديگر را دوست دارند. مؤمن، مؤمن را دوست دارد. اصلاً مؤمن همه بشريت را دوست دارد. پيامبر عزيز ما براى عالمين رحمت بود. آن‌قدر دلش براى آدم‌ها مى‏سوخت كه نزديك بود خودش را به خاطر مردم بكُشد. ائمه ما( هم همين‏طور بودند. حضرت زهراى اطهر( مجسمه مهرورزى، عشق به ناس و مردم است و الآن هم امام زمان و حضرت حجۀ بن الحسن العسكرى( نماد عشق به مردم است. اصلاً مگر مى‏شود بدون مهر به يك‌ديگر به آن نقطه رسيد. به فرض اين‏كه ما به نقطه‏اى رسيديم كه همه جاده‏هايمان اتوبان چهارخطه شد، همه شهرهايمان فرودگاه داشت، در همه خانه‏ها آسانسور و سيستم‏هاى صوتى و تصويرى پيش‌رفته بود و اصلاً به جايى رسيديم كه آدم‌ها يك شاسى مى‏زدند طى الارض مى‏كردند. از این‌جا يك شاسى مى‏زد، با يك چشم به هم زدنى در مشهد، كرمان، شيراز و اهواز بود. قطارها، متروها، اتوبوس‌ها و آخرين و پيشرفته‏ترين فن‌آوري‌ها در اختيار ملت ما بود، اما دل‏هاى مردم از هم جدا بود، آيا آن محيط با جهنم تفاوتى داشت؟ حتماً تفاوتى نداشت. پس برنامه‏هايى كه ما تنظيم مى‏كنيم، حتماً بايد در متن و بطنش نزديك كردن و علاقه‏مند كردن دل‏هاى مردم به هم باشد. 
اتفاقاً آثار وضعى فراوانى هم براى ما دارد. اگر مردم هم‌ديگر را دوست داشته باشند، اجحاف‌ها، تقلب‌ها و بعضى كارهاى سطح پايين انجام نمى‏شود. سستي‌ها، كم گذاشتن‌ها و خلاف قانون انجام دادن‌ها صورت نمى‏گيرد. مگر پدر يا مادرى براى بچه‏شان كم مى‏گذارند؟ نمى‏گذارند. دوستش دارند.

6. ضرورت گذار از سرگشتگي‌ها
( باور ما اين‌ است‌ كه‌ همه‌ آمده‌اند، قدم‌ به‌ قدم‌ هر كدام‌ يك‌ گام‌ و چند گام‌، بشريت‌ را به‌ سمت‌ آن‌ نقطه آرماني‌ نزديك‌ بكنند. انقلاب‌ ما همان‌ ادامه حركت‌ انبيا و جنس‌ آن‌ جنس‌ نهضت‌ انبياست‌. براي‌ اين‌ آمده‌ كه‌ بشريت‌ را يك‌ گام‌ به‌ سمت‌ آن‌ نقطه‌ آرماني‌ ببرد. اگر ما اين‌ مأموريت‌ را فراموش‌ كنيم،‌ يا از آن‌ غافل‌ بشويم‌، يقين‌ بدانيد كه‌ سرگرداني‌ است‌. هم‌ قوه مجريه‌، هم‌ مقننه‌ و هم‌ قوه قضائيه‌ سرگردان‌ مي‌شود. اصلاً حيات‌ انديشه اسلامي‌ وابسته به‌ اين‌ آرمان‌ است‌. ما با اين‌ ‌[آرمان]‌ زنده‌ايم و انگيزه‌ و اميد پيدا مي‌كنيم‌. معيار سنجش‌ درستي‌ حركت‌ آن‌ هم‌ به‌ اين‌ [آرمان]‌ برمي‌گردد. هر كاري‌ مي‌كنيم،‌ ما را چقدر به‌ آن‌ آرمان‌ نزديك‌ مي‌كند؟ 

اجازه‌ بدهيد به‌ تعبير خودماني‌تري‌ كه همه استفاده مي‌كنيم، عرض‌ كنم‌. بالاخره‌ ما يك‌ ملت‌ و امت‌ منتظريم‌. در جامعه اسلامي‌ وضع‌ قوانين‌ بايد براساس‌ فلسفه انتظار باشد؛ يعني‌ هدفش‌ اين‌ باشد كه‌ آدم‌ها را به‌ آن‌ نقطه موعود برساند. قوه مجريه‌ و قضائيه‌ بايد با همين‌ ديد كار بكنند؛ يعني‌ به‌ سرعت‌ همه‌ بايد تلاش‌ بكنيم‌، مقدمه يك‌ اتفاق‌ بزرگ‌ را فراهم‌ كنيم‌. اين‌ هويت‌، مفهوم‌، معنا و جهت‌ به‌ ما مي‌دهد. اگر اين‌ را برداريم،‌ ديگر چيزي‌ باقي‌ نمي‌ماند. اصلاً اين‌ [آرمان]، دل‌ها را به‌ هم‌ پيوند مي‌دهد. دولت‌ بايد تلاش‌ بكند الگوي‌ اقتصادي‌ يك‌ جامعه منتظر عدل‌ جهاني‌ را پياده‌ بكند والا سرگشتگي‌ است‌. مرتباً برويم‌ از اين‌ و آن‌ اقتباس‌ كنيم‌. حالا شما ببينيد برداشت‌ از قرآن‌، تفسير قرآن‌، تفسير احكام‌ و وضع‌ احكام‌ اگر با اين‌ نگاه‌ وارد بشويم‌، اصلاً متفاوت‌ مي‌شود. بسياري‌ از مفاهيم‌، نو و عوض‌ مي‌شود و در ذهن‌ ما چيز ديگري‌ مي‌شود. البته‌ به‌ نظرم‌ يك‌ غفلت‌ عمومي‌ هست‌، در همه‌ هم‌ هست‌. در علما، دانشگاهيان‌، قوه مجريه‌، مقننه‌ و قضائيه‌ هست‌. اگر اين‌ اتصال‌ها قطع‌ بشود، اصلاً ما وجودي‌ نداريم‌، چيزي‌ نيستيم‌ و راهي‌ جلوي‌ ما پيدا نيست‌. به‌ نظر من‌ بايد همه‌ با هم‌ يك‌ تجديد نظر بكنيم‌. اين‌ البته‌ نافي‌ زحمت‌هايي‌ كه‌ تا الآن‌ كشيده‌ شده،‌ نيست‌. واقعاً زحمت‌هاي‌ فراواني‌ كشيده‌ مي‌شود. ما بالاخره‌ اداره‌ كردن‌ كشور را در همه قوه‌ها مي‌بينيم‌. با اين‌ شرايطي‌ كه‌ ما داريم‌، يك‌ كشور رو به‌ جلو و اين‌ حجم‌ فتنه‌ها، دشمني‌ها و بعضي‌ بداخلاقي‌ها، خودخواهي‌ها و اين‌ همه‌ خرابي‌هاي‌ به‌ ارث‌ رسيده‌، خيلي‌ زحمت‌ كشيده‌ مي‌شود. اما اگر اين‌ اتصال‌ را برقرار كنيم‌، مي‌بينيم‌ كه‌ اصلاً نگاهمان‌ به‌ دنيا و تحليلمان‌ از شرايط‌ جهاني‌ و نيز اولويت‌هايمان‌ عوض‌ مي‌شود و دستورالعمل‌هايي‌ كه‌ صادر مي‌كنيم،‌ يك‌ چيز ديگري‌ مي‌شود. اصلاً ما با اين‌ زنده‌ايم‌. 

... اما يكي‌ از بخش‌هايي‌ كه‌ همه‌ بالاخره‌ به‌ نوعي‌ از آن‌ گله‌ داريم‌، هركس‌ از زاويه‌اي‌، بخش‌ فرهنگ‌ است‌. اگر ما در كار فرهنگي‌ به‌ اين‌ اقيانوس‌ متصل‌ بشويم‌، چه‌ اتفاقي‌ مي‌افتد؟ اصلاً انقلاب‌ پي‌درپي‌ فرهنگي‌ است‌. در اقتصاد هم‌ همين‌ است‌. به‌ نظر من‌ در قوه قضائيه‌ هم‌ همين‌ است‌. اين‏كه‌ همه‌ احساس‌ بكنيم‌ سرباز فرمانده كلي‌ هستيم‌ كه‌ انسان‌ كامل‌ است‌ و روزانه‌ داريم ارزيابي مي‌شويم آن‌ وقت‌ مقياس‌ها، ميزان‌ها و نگاه‌ عوض‌ مي‌شود. به‌ نظر من‌ جاي‌ اين‌ خالي‌ است‌؛ حتي‌ آنهايي‌ كه‌ مي‌خواهند تئوري‌پردازي‌ بكنند. خدمت‌ آقايان‌ در قم‌ گفتم از اين‌ منظر نشسته‌ايم‌ علوم‌ انساني‌ را بازنگري‌ و توليد انديشه‌ بكنيم؟ فقط‌ تعريف‌ بكنيم‌. نه‌ تعريف‌هاي‌ كلي‌، تعريف‌ عملياتي‌ بكنيم‌. تعريف‌ كلي‌ كه‌ الحمدلله‌ شده‌ است‌.
... به‌ نظر من‌ اگر دست‌ به‌ دست‌ هم‌ بدهيم‌، بنده‌ به‌ عنوان‌ شاگرد و برادر كوچك‌ شما و آقاي‌ شاهرودي‌ به‌ عنوان‌ بزرگ‌ همه‌، آقاي‌ حداد و بقيه‌ واقعاً تصميم‌ بگيريم‌ كه‌ به‌ اين‌ خزانه بي‌‌پايان‌ برگرديم‌ و به‌ اين‌ جريان‌ رودخانه عظيم‌ هستي‌ متصل‌ بشويم‌، بعد آن‌ وقت‌ ببينيد در جمهوري‌ اسلامي‌ چه‌ اتفاق‌هايي‌ مي‌افتد. ظرفيت‌ها در هر سه‌ قوه‌ خيلي‌ بالا و نامحدود است‌ و مي‌شود كارهاي‌ ده‌ ساله‌ را در دو سال‌ انجام داد، واقعاً مي‌شود انجام داد، منتها مشروط‌ بر اين‏كه‌ ما با اين‌ جريان‌ اصلي‌ هستي‌ پيوند بخوريم‌ كه‌ همه عوامل‌ به‌ كمك‌ ما بيايد و مزاحمت‌ها، موانع‌ و اصطكاك‌ از بين‌ برود. 

از همه عزيزان‌ عذر مي‌خواهم‌، بالاخره‌ درس‌ پس‌ دادن‌ بود. بنظرم‌ در هر سه‌ قوه‌ مأموريت‌ ما اين‌ است‌ كه‌ به‌ اصالت‌هاي‌ خودمان‌ برگرديم‌.

7. آموزش و پرورش

( همه انبيا آمده‌اند، تلاش كرده‌اند بشريت را يك گام جلو ببرند، به سمت آن نقطه نهايي كه جامعه آرماني است، جامعه‌اي كه صلح كل، عقل كل، رأفت كل و عدالت كل است كه البته نقطه اوجش با حاكميت انسان كامل است. امام معصوم( آن جامعه آرماني را برپا خواهد كرد، آن قله بلند را در اختيار بشر قرار خواهد داد. ما هم، اصلاً همه، همه بشريت، چه افراد معمولي، چه مدير چه مسئول، چه حاكم، چه محكوم همه جز اين مأموريتي نداريم. تلاش براي ساختن انسان‌هاي صالح و حركت به سمت تحقق جامعه آرماني. 

در اين مسير خيلي روشن است كه نقش آموزش و پرورش هم نقش محوري، هم نقش پايه‌اي و هم كليدي است. همه‌اش همين جاست. اگر بخواهيم قضيه را روشن مطرح كنيم، همه بايد تلاش و تدارك بكنند تا اين سازمان كارش را درست انجام بدهد. البته بايد تلاش كنيم به آن‌جا برسيم. يك‌بار ديگر بايد نگاه مجلس، دولت، قوه قضائيه و سياست‌گزاران كشور به اين مجموعه بازگردد و به لطف خدا اين كار دارد اتفاق مي‌افتد.

8. اندیشه بسیجی
( بدون تفكر بسيجي امكان حركت به سمت قله‌ها وجود ندارد. بسيجي بودن يعني رنگ و آهنگ خدايي گرفتن. بسيجي بودن يعني تلاش بي‌وقفه براي حاكميت خليفةالله و انسان كامل بر زمين كه اصلاً بدون اين تلاش و پيوند، زندگي و مجاهدت مفهومي ندارد. هم ساختن كشور، هم رساندن پيام و الگو شدن براي بشريت نيازمند حاكميت فرهنگ، انديشه، روحيه و رفتار بسيجي بر اركان جامعه اسلامي است.

( حالا آنهايي كه آمده‌اند خيال نكنند مي‌توانند همان سياست‌ها را در يك قالب ديگري [پياده كنند]. بيايند قيافه حقوق بشري بگيرند و بخواهند همان جنايت‌ها را انجام بدهند و همان ظلم‌ها را اعمال كنند، تمام شد. به شما عرض كنم خداوند آن‌گونه رقم زد كه هيبت پوشالي اين ابرقدرت در اين اتفاقات اخير فرو ريخت.

شرايط دنيا به سرعت در حال تغيير است. تحولات و گرايش به معنويت روزافزون است. و اين مأموريت ما را سنگين‌تر مي‌كند.

عزيزان! آن كانون اصلي كه بايد از انديشه اسلام ناب تبيين، تدوين، ترويج و پاس‌داري بكند، همين تشكل روحانيون و طلاب بسيجي است كه با روح و اخلاص بسيجي و الهام گرفتن از امام و ولايت حركت كنيم. به شما به عنوان برادر كوچك و عرض آخر بگويم كه برادران و خواهران، اين موج جديدي كه در دنيا آغاز شده است، إن‌شاءالله به لطف الهي و با مجاهدت‌هاي شما تا حاكميت انسان كامل بر همه جهان با قدرت پيش خواهد رفت و چشم همه ما به جمال نوراني منتظر روشن خواهد شد. إن‌شاءالله.

( مثالى كه بنده اغلب اوقات براى دوستان مى‏زنم، موضوع شوراى شهر تهران است. زمانى كه اين شورا تشكيل شد، يك سرى كار انجام داد. براى مثال، تعدادى پل، اتوبان و پارك احداث كرد و كارهايى در تهران انجام داد. البته اين كارها، چيزهايى نبود كه در گذشته انجام نشده باشد، ولى دليل چيست كه وقتى شوراى شهر چنين كارهايى انجام مى‏دهد، منشأ بروز يك تحول در كل كشور مى‏شود؟ اين سؤالى جدى است! بالاخره ديگران هم در گذشته اتوبان كشيده بودند و ساختمان‏هاى زيادى در تهران ايجاد كرده بودند، ولى چرا آقايان در شوراى شهر منشأ تحول شدند؟ آيا تحولى كه اتفاق افتاد، صرفاً همين بود كه تعدادى پل و اتوبان ساختند و همين موارد بود كه باعث شد مردم يك دفعه به سمت ارزش‏هاى انقلاب بازگردند؟ آيا اين مسائل بود كه باعث شد مردم به سمت خط شهيدان، ولايت، خط امام و حرف‏هاى سال 1357 برگردند؟ 
من بعيد مى‏دانم كه صرفاً انجام اين كارها باعث چنين تحولى شده باشد؛ لذا خواهش مى‏كنم كه به اين نكته توجه داشته باشيد. 
به نظر من، مسئله‏اى كه منشأ و باعث اين تحول شد، آن نگاه ايمان، روحيه، اخلاص و توجه مستمر عزيزان بود و اين همان تحولى است كه در كشور به آن نياز داريم. هنگامى كه اين توجه باشد، آن وقت شما مى‏بينيد كه انجام يك كار كوچك، انقلاب به پا مى‏كند. 
اعتقاد دوستان ما اين بود كه ربا حرام است و نبايد گرفته شود. در شهردارى تهران طلب‏هاى مردم را با ماهيانه دو درصد تقسيط مى‏كردند، يعنى شهردارى از اين بابت، دو درصد در ماه سود مى‏گرفت و دوستان ما زمانى متوجه اين قضيه شدند كه درآمدهاى شهردارى مدام در حال كاهش بود. همان‌طور كه مى‏دانيد، در شهردارى به صورت هفتگى آمار و گزارش درآمد هزينه‏ها گرفته مى‏شود. اين قضيه ادامه داشت و درآمدها مدام سقوط مى‏كرد. جالب است كه بدانيد شهردارى روزانه سه ميليارد تومان هزينه دارد و درآمدها به هفته‏اى شش ميليارد تومان رسيد و همه نگران اين قضيه بودند و مى‏گفتند با توجه به اين‏كه سه ماه است روى كار آمده‏ايم، اگر زمين بخوريم، چه مى‏شود! 
همان‌طور كه گفتم، در همين اثنا دوستان متوجه شدند كه شهردارى دو درصد در ماه ربا مى‏گيرد و به اتفاق تصميم گرفتند كه اين قضيه را حذف كنند. اين پول در سال، رقمى در حدود 60-70 ميليارد تومان مى‏شد كه البته با توجه به وضعيت مالى شهردارى در آن زمان رقم كمى نبود. كارشناسانى كه فكر غربى دارند و همه چيز را مادى مى‏بينند، گفتند اين كار را انجام ندهيد! شما بده‌كار هستيد و بي‌چاره مى‏شويد و زمين مى‏خوريد، ولى بنده گفتم ما به اين چيزها كارى نداريم. ما بايد دستور خدا را اجرا كنيم و خدا هم ما را يارى خواهد كرد (إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ(
 لذا اين قضيه را حذف كرديم.
دوستان مى‏دانند كه ما در طول سه چهار ماه اول چه اوضاع و احوالى داشتيم، چون با آن فضا وارد شهردارى شده بوديم و پول هم نداشتيم و اگر زمين مى‏خورديم، چه مى‏شد! اما بعد از اين‏كه چنين تصميمى گرفتيم، از زمين و آسمان بركت باريد. بدون اين‏كه به اندازه يك سر سوزن خلاف انجام بدهيم.
خداوند شاهد است كه در شهردارى تهران، يك قدم خلاف قانون برنداشتيم و يك كلمه دروغ نگفتيم و به هيچ كسى اجحاف نكرديم و زور نگفتيم و تنها قانون را اجرا كرديم.
آقاى زريبافان شاهد است كه افرادى مى‏آمدند و مى‏گفتند ما 20 سال قبل مقدارى بدهى به شهردارى داشتيم و هيچ سندى هم در دست نيست، ولى حالا مى‏خواهيم اين پول را بدهيم! 
در اين دولت هم ما بايد حداكثر توان خودمان را براى كارهاى اجرايى به كار گيريم. اين درست نيست كه وضعيت محرومين در مملكت امام زمان( بعد از گذشت 27 سال به اين ترتيب باشد يا وضعيت كشاورزى، صنعت، تجارت، واردات، تبليغات، مدارس و دانشگاه آن به اين صورت باشد. اين حرف‌ها به نظر من معنا ندارد و قابل قبول نيست. لذا علاوه بر اين‏كه اين كارها را بايد درست كنيم، بايد توجه داشته باشيم كه اين نگاه، حال و پاي‌بندى ما به دين و دستورهاى الهى است كه براى ما پيروزى مى‏آورد و تحول ايجاد مى‏كند، هرچند كه در ظاهر به ضرر ما باشد. 
همان‌طور كه امام( فرمودند: «ما مأمور به تكليف هستيم، نه نتيجه»
. خيلى وقت‌ها انسان خيال مى‏كند كه اين كار به نفع اوست، چون صفرهاى حساب بانكى او بالا مى‏رود، ولى معادلات عالم و معادلات الهى اين‌گونه نيست. 
مى‏گويند عالمى از دنيا رفت و هنگام حساب و كتاب گفت: من اين قدر كتاب نوشتم و اين مقدار زيارت كردم، ولى گفتند هيچ‏‌كدام از اينها به درد نمى‏خورد. عالم گفت: يك روز رد مى‏شدم و ديدم يك سگ مريض شده و در حال عذاب كشيدن است، به خاطر خدا رفتم و اين سگ را مداوا كردم. 
همچنين ده‌ها مورد ديگر داريم كه پاي‌بندى بر يك تكليف الهى، همه درها را به سوى انسان باز كرده است.
 به نظر من، ويژگى اصلى ما بايد اين باشد كه به سمت اجراى تكاليف الهى برويم و محكم روى آنها بايستيم. اگر ما امروز به سمت اقتصاد اسلامى حركت نكنيم، ديگر چه كسى حركت مى‏كند. چرا مى‏گوييم اين كار عملى نمى‏شود؟ بعضى وقت‌ها انسان بسيار متأثر مى‏شود كه فردى پشت تريبون مجلس مى‏رود و مى‏گويد ما اقتصاد ليبرالى و سوسياليستى داريم، اقتصاد اسلامى چيست؟ يعنى در ذهن كوچك او نمى‏گنجد كه مفاهيم، چارچوب‌ها و روش‏هاى ديگرى هم هست و ما بايد اين مفاهيم را پيدا كرده و آنها را تبيين كنيم. براى مثال مفهوم عدالت يا مفاهيم ديگرى كه عرض كردم، همگى برگرفته از كلام امام( و مقام معظم رهبرى است؛ تمامى اينها برگرفته از متن دين است و به هيچ عنوان كسى آن را از خودش در نياورده است.

9. رسالت خواص
( در راه تحقق جامعه اسوه، هر قشري مسئوليت و وظيفه‌اي دارد و من فكر مي‌كنم كه مسئوليت استادان، مسئوليت بسيار ارزش‌مند و سنگيني است. عزيزاني كه عصاره‌ايد و به جهات مادي و معنوي توجه داريد. ايمان را از علم جدا نمي‌دانيد. علم با ايمان و ايمان با علم و هر دو اينها را با عمل مي‌خواهيد. مسئوليت سنگين است. الگوي جامعه ما امام است، نه شرق است نه غرب. تنها راه نجات و تنها مسير سعادت است.

( در جامعه ليبرالي هم به شكست رسيده‌اند. آن الگوي جامعه ليبرالي يعني نقطه پاياني تمدن ليبرالي، اين كشور جعلي فاسد اشغال‌گر قدس است. نتيجه كارشان اين است، جايي است كه همه در آن مشتركند. همه مدعيان ليبراليست در آن مشتركند و از آن حمايت مي‌كنند. ببينيد چه خبر است ديگر، به كجا رسيده؟ همه شعارها، همه ادعاها، همه ارزش‌هايي كه مطرح مي‌كردند، همه تمام. اين پايان خط است. به نظرم اگر بخواهيم از نظام ليبرالي پرده را برداريم، بدون ماسك و نقاب، عريان جلوي چشم بشريت بگذاريم، الگويش همين يك مشت صهيونيست بي‌آبرويي است كه در فلسطين دارند جنايت مي‌كنند. اين نقطه كمالش است ديگر. قله‌اش این‌جاست، خب اين الآن به كجا رسيده است؟ اين جامعه، الگو و شاهد براي بقيه است. مي‌خواهيد نظامات لبيبرالي را بشناسيد، يك معيارش این‌جاست. امروز مأموريت ما عزيزان، برپايي جامعه اسوه است و اين محقق نمي‌شود، الا اين‏كه ما با امام باشيم و با امام حركت كنيم و نگاهمان به امام باشد.

ج) موانع
1. بی‌مایگان مدعی
( بگذاريد من يكي از غصه‌هايم را بگويم. شما فكر مي‌كنيد موانع ظهور چيست؟ من فكر مي‌كنم يكي از موانع ظهور مدعيان بي‌مايه هستند. بگذاريد يكي از غصه‌ها را برايتان بگويم. 
آقايي ـ كه مي‌شناسيد و من اشاره نمي‌كنم، نمي‌خواهم شخصيت ايشان مخدوش شود ـ به يكي از معاونين ما مراجعه كرده 
است. آدمي مدعي است. اتفاقاً از موضع دين مدعي است. 
به اين معاون ما گفته است، جدي جدي امام زماني هم وجود دارد؟ يعني وجود خارجي دارد؟ بعد يكي ديگر پيغام فرستاده است، امام زماني كه مي‌گويند نه اين‏كه آدمي است كه 
دارد زندگي مي‌كند، يك مفهوم است كه وجود دارد. 
گفتيم عجب! 
حالا بگذاريد خاطره دومي را بگويم كه شيرين‌تر است. آقايي با يكي از اين هم‌كاران ما جلسه گذاشته، گفته اين چه حرف‌هايي است كه احمدي‌نژاد مي‌زند؟ گفتند چه مي‌گويد؟ جواب داده هرجا جلسه مي‌گذارند، در بحث مقابله با دشمن، در مورد لبنان، در مورد عراق، در بحث هسته‌اي مي‌گويد برويد نگران نباشيد، ما پيروزيم، كار درست مي‌شود، از كجا اين حرف‌ها را مي‌زند؟ اين ادعاها چيست كه مي‌كند؟ حرف‌هاي جاهاي ديگري مي‌زند. اين گفته عجب! احمدي‌نژاد مگر چيز خاصي گفته است؟ چيز خاصي نگفته است. يك آدم معمولي است، حرف‌هايي را كه خدا زده، باور كرده است. ساده بوده كه باور كرده است! خدا چه گفته است؟ گفته: (لَن يجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً(،
 گفته هيچ راهي براي تسلط آنها بر شما وجود ندارد؛ معنايش اين است كه شما هميشه پيروز هستيد. خدا گفته است: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا(،
 يعني بن‌بست هم ندارد، (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيثُ لاَ يَحْتَسِبُ(.
 همين خدا گفته است: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا(.
 همين خدا گفته است: (إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ(.
 همين خدا گفته است: (إن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً(.
 ما كسي نيستيم، خدا بزرگ است و حرفش حق است.
عزيزان من! بيشترين مانع مدعياني هستند كه اعتقاد ندارند. موقعي ما از امام زمان صحبت كرديم، ديديم در بعضي از اين سايت‌ها شروع كردند به مسخره كردن، كه من در آن كنفرانس مطبوعاتي جوابشان را دادم، گفتم شما با ما لج نيستيد، با امام زمان( لج هستيد، بهانه كرده‌ايد و مي‌خواهيد كاري كنيد كه كسي اسمي از امام نياورد. و مي‌دانيد كه نگراني اصلي امريكايي‌ها هم همين موضوع است كه فرهنگ انتظار و ظهور بين ملت‌ها بيايد، آن وقت ديگر بايد دست و پايشان را جمع كنند و بروند، ديگر چيزي برايشان باقي نمي‌ماند. 

2. دشمنان خارجی
( امروز دنيا تشنه است، دارند مي‌گردند. البته دشمنان ما معمولاً در اين قضايا يك قدم جلوتر از ما هستند. ما مي‌بينيم در طراحي‌ها، اقدامات و پيگيري‌هايشان دارند دنبال مي‌كنند به قول خودشان به حركت نهايي اسلام پاتك بزنند. از قبل زمينه‌ها را از بين ببرند. بروند تصرف كنند، پايگاه‌ها را بگيرند، سر پل‌ها را بگيرند؛ حالا با تصور مادي خودشان؛ آنها هيچ نمي‌فهمند كه امام عصر( در كجاست، با چه روشي عمل مي‌كند و امامت خودش را از كدام مجرا جاري مي‌كند. بالاخره امام كه امام است. ما بهره نمي‌بريم، امام كه دارد دنيا را اداره مي‌كند. همه منويات امام جاري نمي‌شود، اما بالاخره واسطه فيض الهي، امام معصوم است ديگر. خود او هم جهان را براي رسيدن به آن نقطه نهايي مديريت مي‌كند. آنها از قبل دارند پاتك مي‌زنند، در حالي كه امثال بنده اصلاً تصورش را هم نمي‌كنيم و شايد اصلاً توجه نداريم كه بايد در اين زمينه كاري انجام بدهيم. اين نظم نوين جهاني كه مطرح كردند، دقيقاً پاتك زدن به حكومت جهاني است. اصلاً اين را طراحي كردند وگفتند ما همه‌جا را مي‌گيريم. اصلاً ديگر اجازه نمي‌دهيم اتفاقي بيفتد؛ همان نگاهي كه فرعون‌ها و نمرودها و ابوجهل‌ها داشتند. خيال مي‌كنند همه چيز در دست آنهاست. اين‏كه آمدند به عنوان يك فرهنگ قطعي درست كردند كه دموكراسي پايان تاريخ است و تنها راه است، تا آن‌جا خودشان را آماده كردند كه مي‌گويند ما دموكراسي را با جنگ جا مي‌اندازيم. تصور مي‌كنند كه با اين كارها مي‌توانند زمينه‌ها را از بين ببرند.
 
( اجازه بدهيد خاطره‏اى برايتان نقل كنم. از يكى از آقايانى كه آدم زاهد و مؤمنى است و مى‏گويند ارتباطى هم دارد نقل مى‏كنند. ايشان در جايى گفتند كه چهل پنجاه سال قبل، از آن روباه پير استعمار، گروهى ايران آمده بودند و در ساختمان سفارتشان در خيابان شميران نشسته بودند، افراد را از اقصا نقاط ايران دعوت مى‏كردند و مى‏گفتند بياييد ما كارتان داريم؛ از جمله اين آقا را. ايشان كه رفته، از او ده‌ها سؤال راجع به امام زمان پرسيده‏اند. ايشان با چه كسانى ارتباط دارد؟ كيفيت ارتباط چگونه است؟ چه مى‏گويد؟ كجاها پيدا مى‏شود؟ ظهور چيست؟ كجا ظاهر مى‏شود؟ چه مى‏گويد و دنبال چيست؟ حالا این‌جا را داشته باشيد. چند سال بعد دوباره شخص ديگرى به عنوان محقق مى‏آيد و دوباره همين آقا پيش او مى‏رود و مى‏بيند تمام حرف‌هايى كه ايشان به فرد قبلى گفته، او بلد است؛ يعنى دشمن به طور سازمان‌يافته تلاش مى‏كند، به خيال خام خودشان - همان كارى كه فرعون مى‏كرد، براى اين‏كه موسايى متولد نشود - مى‏خواهند كارى كنند كه اين اتفاق نيفتد. بگردند و ردپايى پيدا كنند. در همين عراق شما شنيديد، وقتى آمدند اشغال كردند، بعضى از علما را دعوت كردند و از آنها سؤال و جواب كردند كه چه كسى ارتباط دارد؟ چه كسى وصل است؟ ملاقات‌ها كجاست؟ آنها خيال مى‏كنند كه اين رابطه مثل روابط خودشان است. همين دنياى محدود پست مادى، فكر مى‏كنند اين ارتباطات هم از همان جنس است. اين حادثه‏اى كه اتفاق افتاد، دنباله همان است كه منزل امام( ريختند. همان‌ها هستند. ادامه دارد و تمام نشده است.




فصل چهارم: راه‏برد مهدویت در مجامع جهانی
الف) موعودگرايي؛ رمز وحدت و صلح کل
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمدلله رب العالمين و السلام و الصلوة علي سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الطاهرين و صحبه المنتجبين.

«اللّهمّ عجّل لوليّك الفرج والعافية و النصر و اجعلنا من خير أنصاره و أعوانه والمستشهدين بين يديه.» 
رئيس محترم، هيات‌هاي محترم نمايندگي، خانم‌ها و آقايان! 
از اين‏كه توانستم بار ديگر در اين مجمع مهم جهاني شركت كنم خوش‌حالم و خداي بزرگ را سپاس‌گزارم. 
در فضاي پر التهاب كنوني و غلبه فريادها، تهديدها و تنش‌ها و در دوراني كه تدابير قدرت‌هاي بزرگ از حل مشكلات ناتوان، عدم اعتماد در عرصه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي روزافزون و امنيت رواني جوامع، تحت هجوم سنگين طراحي‌هاي تبليغاتي و سياسي مخدوش و نااميدي از اثربخشي سياست‌ها و اقدامات سازمان‌هاي بين‌المللي در برقراري صلح و امنيت پاي‌دار و صيانت از حقوق ملت‌ها رو به گسترش است، قصد دارم به برخي چالش‌هاي مهم و اصلي امروز جهان و علل و ريشه‌هاي آن اشاره و راه‌هاي برون‌رفت از آنها را بررسي نمايم. از ضرورت اصلاح وضع موجود و چشم‌انداز اميدبخش و روشن آينده، دوران تجلي همه زيبايي‌ها، عشق‌ها و كرامت‌ها، برپايي عدالت و شكوفايي همه استعداد‌هاي الهي انسان و حاكميت خداپرستي و تحقق وعده خداوند حكيم با شما سخن بگويم. سپس موضوع هسته‌اي ايران را به عنوان يك واقعيت و آزمايشگاه سنجش صداقت‌ها وكارآمدي‌ها و ايستادگي‌ها و پيروزي‌ها در معرض قضاوت شما قرار دهم و در پايان پيش‌نهادات خود را ارائه نمايم. 
هم‌كاران عزيز!
باز بدون ترديد عامل دوم و مهمتر، روي‌گرداني برخي از قدرت‌هاي بزرگ از اخلاق، ارزش‌هاي الهي و آئين پيامبران و ناديده گرفتن دستورات خداي حكيم و همچنين حاكميت انسان‌هاي ناصالح است. افراد ناصالحي كه نمي‌توانند خود را اداره و كنترل كنند چگونه مي‌توانند بر بشريت حكومت و امور انسان‌ها را اصلاح كنند؟ 
متأسفانه آنان خود را به جاي خدا قرار داده اند! تابع هوس‌هاي خود هستند و همه چيز را براي خودشان مي‌خواهند. براي آنان كرامت انساني، جان و مال و سرزمين ديگران اعتباري ندارد. قرن‌هاست بشر زخم عميق برخي قدرت‌هاي ناصالح را بر تن خسته خود دارد و هم امروز نيز ريشه اصلي مشكلات جهان، بي‌اعتنايي به ارزش‌ها و اخلاق و مديريت انسان‌هاي خودخواه و ناشايسته است.
دوستان، خانم‌ها، آقايان!
تنها راه اصلاح پايدار، بازگشت به تعليمات انبياي الهي، يكتاپرستي، احترام به كرامت انسان‌ها و جاري شدن عشق و محبت در همه تعاملات، مناسبات و قوانين و سپس اصلاح ساختارها بر همين اساس است. 
براي تحقق اين هدف از همگان دعوت مي‌كنم تا جبهه برادري، دوستي و صلح پاي‌دار، برپايه خداپرستي و عدالت را تحت عنوان «همبستگي براي صلح» تشكيل دهيم و از تجاوزها و خودخواهي‌ها جلوگيري و فرهنگ محبت و عدالت را ترويج كنيم و اعلام مي‌كنم كه جمهوري اسلامي ايران با كمك همه دولت‌ها و ملت‌هاي مستقل، صلح‌طلب و عدالت‌خواه در اين مسير حركت خواهد كرد. 
خدا‌پرستي، عدالت و عشق به انسان‌ها بايد بر همه اركان سازمان ملل حاكم شود و اين سازمان بايد مرجع عدالت‌محوري باشد كه هر عضو آن از حمايت‌هاي معنوي و حقوقي برابر با ديگران برخوردار باشد. مجمع عمومي به نمايندگي از جامعه بين‌المللي بايد به عنوان اصلي‌ترين ركن اين سازمان شناخته شود تا به دور از فشارها و تهديدهاي قدرت‌هاي بزرگ، نسبت به اصلاح ساختارهاي سازمان ملل اقدام كند و به ويژه شوراي امنيت را از وضعيت موجود تغيير دهد و ساختار جديدي مبتني بر عدالت و دموكراسي براي آن تعريف نمايد تا بتواند پاسخ‌گوي نيازهاي موجود و حل چالش‌ها و برقراري ثبات و امنيت پاي‌دار باشد. 
ملت‌ها خوبند و مي‌توانند با هم در صلح و صفا زندگي كنند. آنها بكوشند به ملت‌هاي خودشان خدمت كنند، ديگران نيازي به آنها ندارند.
آيا وقت آن نرسيده است كه آنها از مسير خودخواهي و تبعيت از شيطان به مسير خداپرستي برگردند؟ آيا دوست ندارند كه از آلودگي‌ها پاك شوند، تسليم امر خدا شوند و به او ايمان بياورند؟ ايمان به خدا يعني ايمان به صداقت، پاكي، عدالت و عشق به ديگران! 
آنان بدانند كه از پاكي، صداقت، عدالت، دوست داشتن و احترام به كرامت انسان‌ها ضرر نمي‌كنند و مطمئن باشند در نزد ملت‌ها اين ارزش‌ها زيباتر و پسنديده تر است. 
اين دعوت همه پيامبران الهي از حضرت آدم تا نوح و ابراهيم، موسي كليم‌الله، عيسي روح‌الله( و حضرت محمد رسول‌الله ( است. 
اگر دعوت را اجابت كنند نجات مي‌يابند و اگر اجابت نكنند به سرنوشت گذشتگان دچار مي‌شوند.
قرآن كريم مي‌فرمايد: «و هركس دعوت حق را اجابت نكند خدا را در زمين ناتوان نمي‌كند و براي او ياوراني جز خدا نخواهد بود و او در گم‌راهي آشكار است.» 
 
آنان هيچ چيز از خود ندارند و نمي توانند از سيطره حكومت و اراده خدا فرار كنند. 
در اين اجتماع مهم بايد اين سخن خداي بزرگ در قرآن كريم را به آنان يادآور شد كه : «آيا به قدرت‌ها و دولت‌هاي قبل از خود نمي‌نگرند. اگر گذشتگان صاحب چيزي بودند، آن‌را نگه مي‌داشتند و اجازه نمي‌دادند شما جاي‌گزين آنان شويد. خدا به واسطه گناهانشان آنان‌را نابود كرد و كسي در برابر خدا از آنان حفاظت نكرد.»
آنان بدانند راه و رسم و انديشه مبتني بر بي‌عدالتي و ظلم از بين خواهد رفت. آيا نشانه‌هاي بيداري و مقاومت مبتني بر خداپرستي، انسان‌دوستي و عدالت‌طلبي ملت‌ها را نمي‌بينند. آيا متوجه نيستند كه غروب امپراتوري‌ها نزديك است. 
اميدوارم اين دعوت پاسخ عملي داشته باشد. 
عالي‌جنابان 
ملت‌ها و دولت‌ها مجبور نيستند كه تابع بي‌عدالتي برخي قدرت‌ها باشند. آنان به دلايلي كه ذكر شد شايستگي رهبري و تدبير امور جهان را از دست داده‌اند. 
من رسماً اعلام مي‌كنم كه؛ دوران مناسبات برخاسته از جنگ دوم جهاني و دوران انديشه‌هاي مادي مبتني بر خودخواهي و سيطره‌طلبي پايان يافته است. 
بشر از يك گردنه سنگين تاريخي عبور كرده است و دوران گرايش به توحيد، پاكي، مهرورزي، احترام به ديگران، عدالت و صلح‌طلبي واقعي آغاز شده است. 
وعده الهي است كه حق پيروز است و زمين به انسان‌هاي صالح به ارث خواهد رسيد. 
اي آزادگان، مؤمنان و مردم جهان! به خدا اميدوار باشيد و اي تشنگان ارزش‌هاي متعالي! در هركجا كه هستيد بكوشيد تا با خدمت به انسان‌ها و عدالت‌خواهي، فرصت تحقق اين وعده بزرگ الهي را فراهم كنيد. 
دوران تاريكي‌ها پايان مي پذيرد، اسيران به خانه‌هاي خود برمي گردند، سرزمين‌هاي اشغالي آزاد مي گردد، فلسطين و عراق از سلطه اشغالگران آزاد مي شود و مردم اروپا و امريكا از فشار صهيونيست‌ها رهايي خواهند يافت. دولت‌هاي مهربان و دوستدار انسان‌ها جايگزين دولت‌هاي خشن و زورگو خواهند شد. كرامت انساني اعاده مي گردد. عطر دل انگيز عدالت منتشر خواهد شد و مردم با محبت و برادري در كنار يكديگر زندگي خواهند كرد.
تلاش در اين راه و براي حاكميت انسان‌هاي صالح و انسان صالح كامل، آخرين برگزيده خدا و موعود امم، در حقيقت مرهم نهايي زخم‌ها و حلال همه مشكلات و بر پا كننده عشق، زيبايي، عدالت و حيات سعادتمند در همه دنياست. همين اعتقاد و تلاش، رمز وحدت و تعامل سازنده بين ملت‌ها و دولت‌ها و آحاد جامعه بشري و همه عدالتخواهان واقعي است. 
بدون ترديد موعود امم و مصلح كل و نجات بخش نهايي و آخرين پيك آسماني مي آيد و همراه همه خداپرستان، عدالت‌طلبان و مهرورزان، آينده درخشان را بر پا و جهان را پر از عدل و زيبايي خواهد كرد. اين وعده خداست و وعده خدا تخلف نمي پذيرد.
بيائيد ما هم سهمي در تحقق اين همه شكوه و زيبايي 
داشته باشيم.
به اميد آينده روشن بشري و طلوع صبح رهايي و آزادي همه انسان‌ها و محو مظاهر ظلم، نفرت و خشونت و حاكميت كامل عشق و محبت در سراسر جهان.
آينده‌اي كه آن را نزديك مي‌بينم.

ب) ظهور انسان كامل و منجي فردا
ریاست محترم، عالی‌جنابان! 

از سوی دیگر، اخلاق و معنویت باید جای‌گاه واقعی خود را پیدا کند. بدون اخلاق و توجه به معنویت که در پرتو تعلیمات انبیاي الهی حاصل می‌شود. نمی‌توان عدالت و آزادی و حقوق بشر را تضمین نمود.

چاره عموم گرفتاری‌های امروز بشر توجه به اخلاق، معنویت و حاکمیت انسان‌های صالح است.

اگر احترام به حقوق انسان‌ها اصل باشد بی‌عدالتی، بداخلاقی و تجاوز و جنگ معنایی نخواهد داشت.

انسان‌ها همه مخلوق خداوند و صاحب کرامت و احترام هستند. کسی بر کسی برتری ندارد. کسی یا دولتی نمی‌تواند برای خود امتیازات ویژه قائل شود و هیچ دولتی نباید حقوق دولت‌های دیگر را نادیده بگیرد و با نفوذ در سازمان‌های بین‌المللی خود را معادل جامعه جهانی قلم‌داد کند. 

شهروندان آسیایی، افریقایی، اروپایی و امریکایی با هم برابرند. بیش از 6 میلیارد جمعیت جهان همه برابر و محترم هستند.

عدالت و حفظ کرامت انسان دو رکن اساسی حفظ صلح، امنیت و آرامش پای‌دار در جهان هستند. از این ‌روست که ما می‌گوییم صلح و آرامش پای‌دار در جهان فقط مبتنی بر عدالت، معنویت، اخلاق، مهرورزی و حفظ کرامت انسانی ممکن است. 

صلح، پیش‌رفت و امنیت حق همه ملت‌ها و دولت‌هاست. 

همه ما عضو جامعه جهانی هستیم و حق داریم بر ایجاد فضایی آکنده از محبت و عشق و عدالت تأکید ورزیم. 

همه اعضای محترم سازمان ملل متحد، متأثر از حوادث شیرین و تلخ جهان امروز هستند. 

ما می‌توانیم با اتخاذ تصمیمات منطقی و قاطع راه را برای زندگی بهتر نسل‌های حاضر و آینده باز کنیم.

ما با هم‌کاری یک‌دیگر می‌توانیم علل و ریشه‌های تلخی‌ها و ناکامی‌ها را بخشکانیم و به جای آن، کام ملت‌های خود را با تقویت عناصری نظیر اخلاق، معنویت، عدالت كه پای‌دار هستند شیرین کنیم.

ملت‌ها بر‌اساس فطرت الهی به دنبال خیر، نیکی، کمال و زیبایی هستند. ما با اتکا به خواست ملت‌هایمان خواهیم توانست قدم‌های بزرگی در اصلاح امور برداریم و راه را برای کمال بشریت هموار سازیم. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم با اراده خداوند متعال عدالت، صلح و نیکی دیر یا زود در جهان مستقر خواهد شد مهم این است که ما نیز سهمی در برپایی عدالت و نیکی درجهان داشته باشیم.

خداوند قادر و رحیم که خالق جهان است حاکم و مالک جهان نیز هست. اوست که امر به عدالت می‌کند و اوست که از بندگان خود می‌خواهد بر مبنای خیر و نیکی و تقوا پشتیبان هم باشند و در فساد و تباهی از یک‌دیگر حمایت نکنند.

او از بندگان خود می‌خواهد به نیکی‌ها و خوبی‌ها امر کنند و یک‌دیگر را از زشتی‌ها و بدی‌ها باز دارند. 

همه پیامبران الهی از حضرت آدم( تا حضرت موسی( و از حضرت موسی( تا حضرت عیسی( و از او تا پیامبر اسلام حضرت محمد( بشر را به توحید، عدالت، برادری و عشق و محبت دعوت کرده‌اند. 

آیا نمی‌توان بر مبنای توحید و عدالت و عشق و احترام به حقوق انسان‌ها، دنیای بهتری ساخت و دشمنی‌ها را به دوستی تبدیل کرد؟

من با صدای بلند اعلام می‌کنم، امروز جهان بیش از همیشه نیازمند انسان‌های صالح و عدالت‌خواه و عاشق بشریت و بالاتر از همه، نیازمند انسان صالح کامل و منجی حقیقی است که موعود همه امت‌ها و برپا کننده عدالت و صلح و برادری خواهد بود.

ای خدای بزرگ! مردم بندگان تو هستند و تو خود بر هدایت و رست‌گاری آنان تأکید داری. تو خود انسان کامل و موعود امم را بر بشریت تشنه عدالت ارزانی‌دار و ما را از ره‌پویان و تلاش‌گران برای ظهور و حرکتش قرار بده.

امام‌عصر( تجلی همه خوبی‌ها و تمام انبیا و ائمه( است.





چقدر بشر از وجود ايشان غافل است!





مهدويت، تنها راه نجات بشريت است.





بايد بدويم تا به حكومت امام برسيم. بايد رفت تا به امام رسيد.





تدبير امور عالم به دست امام است.





در دوران غيبت پايه تمام فعاليتها و نگاه ما عبارت از انتظار است.





خدا شاهد است در این نبرد سنگین، همه یک طرف ایستاده‌اند و ملت ایران، تنها، در یک طرف.





كام بشر در همين دنيا به عدالت و معنويت شيرين مي‌شود.





امام با آن‌كه ظاهر نيست، حضور دارد و دائم در پي اصلاح است.





انتظار یعنی‌ این‌که بدویم تا به امام برسیم، نه این‌که بایستیم تا امام بیاید.





دست عنايت امام زمان در خنثا شدن توطئه دانشگاه كلمبيا آشکار بود.





اين عين ناشكري است كه انسان دست تدبير مولايش را ببيند و تشكر نكند.





جريان هسته‌اي شدن، عرصه مديريت امام زمان( است.





هر كس كه دنبال توان‌مندي، دنبال فتح قله‌هاي بلند و دنبال جاودانه ماندن است، بايد براي تحقق آن روز تلاش بكند.





در سايه توحيد و در ظل تربيت معصومين و اطاعت خداوند، بشر مي‌تواند از پايين‌ترين مراتب حيات و خلقت به نقطه اوج كمال دسترسي پيدا كند.





مهم‌ترين رسالت امام پس از توحيد برپايي عدالت است.





مقام خليفة‌اللهي برای اجراي عدالت است.





عدالت پايه ترويج محبت، وحدت، رضايت و اقتدار جامعه است.





شما پيروزيد، محكم بايستيد، امريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند.





مگر مي‌شود بدون ارتباط عاطفي، دل، فكر و ذهن با امام زندگي كرد؟





امام، واسطه فيض الهي است.





هر جا كه سخن از امام عصر باشد، بدون ترديد مورد توجه و لطف خواهد بود.





بياييم هر روز صبح يك سلام به امام بدهيم، بعد آثارش را ببينيم.





هر خوبى‏اى در عالم بخواهيم و هر خيرى اتفاق بيفتد، واسطه‏اش امام زمان است.





در جامعه اسلامي وضع قوانين بايد براساس فلسفه انتظار باشد.





اين‌كه همه احساس بكنيم سرباز فرمانده كلي هستيم كه انسان كامل است و روزانه داريم ارزيابي مي‌شويم آن وقت مقياس‌ها، ميزان‌ها و نگاه عوض مي‌شود.





تلاش برای از بین بردن زمینه‌ها





الگوي جامعه ما امام است، نه شرق است نه غرب.








مگر می‌شود مولایمان ما را تنها بگذارد؟





تنها راه اصلاح پايدار، بازگشت به تعليمات انبياي الهي، يكتاپرستي، احترام به كرامت انسان‌ها و جاري شدن عشق و محبت در همه تعاملات، مناسبات و قوانين و سپس اصلاح ساختارها بر همين اساس است.





دوران گرايش به توحيد، پاكي، مهرورزي، احترام به ديگران، عدالت و صلح‌طلبي واقعي آغاز شده است.





چاره عموم گرفتاري‌هاي امروز بشر توجه به اخلاق، معنويت و حاكميت انسان‌هاي صالح است.





حقيقت اين است كه امام [خميني] استمرار راه انبيا در دوران ماست.





انقلاب و نظام اسلامي هيچ وظيفه‌اي و مأموريتي جز تمهيد مقدمات آن حركت آخرين ندارد.





هر لحظه هر روز و در هر اقدامي ما بايد نسبت خودمان را با جامعه مهدوي بسنجيم و تنظيم كنيم.





اگر مي‌گوييم انقلاب صادر شده است يعني بر همه جاي دنيا يك تحركي در جهت تحقق آن آرمان به وجود آمده است.





طوري فرمان‌داري كنيد كه اگر امام آمد شما را در فرمان‌داري ابقا كند.





سرباز امام زمان كسى است كه امام را يارى كند.





 نيويورك جايي است كه تحت سيطره صهيونيست‌هاست.





دنيا از ما دو انتظار دارد. يكي اين‌كه بايستيم، دوم اين‌كه الگو بدهيم.





 بايد الگو بشويم و جامعه شاهد و الگو را برپا بكنيم. این ماموریت ماست.





برنامه‌ريزي براي ظهور بايد در دستور كار دولت قرار گيرد.





افق و انتهاي نگاه ما آن جامعه خداپرست، مؤمن و عدالت‌محور جهاني است كه ان‌شاءالله به دست انسان كامل امام عصر( برپا خواهد شد.





انتظار يعني دست‌رسي به حيات جاويد.





انتظار يعني به سرعت حركت كردن و خود را به امام رساندن.





تحول برنامه‌هاي اجرايي كشور باید در پرتو تبيين فلسفه انتظار باشد.





علما مسئول اداره اسلامي حكومتند.





قصد دارم از ضرورت اصلاح وضع موجود و چشم‌انداز اميدبخش و روشن آينده با شما سخن بگويم.





اگر از منظر انتظار نگاه كنيم بسياري از اين مفاهيم، روشها و دستورالعملهايي كه ما براي زندگي اجتماعي و اداره كشور صادر مي‌كنيم عوض مي‌شود.





شعارهای دولت برگرفته از فرهنگ انتظار است.





تحقق آرمان آفرينش در زندگي پس از ظهور است.





همه حج براي امام است و اگر امام را از محوريت حج برداريم، چيزي باقي نمي‌‌ماند.





مطمئناًً در شب قدر امام عصر( با همه وجود براي شما دعا مي‌كند.





حقيقت شب قدر حقيقت امام و انسان كامل است و شب‌هايي است كه بايد متوجه امام بشويم.





هنر ما در تبليغ توجه و اتصال انسان‌ها و فطرت انسان‌ها به انسان كامل است.





ارزش هر كاري با ارتباط به امام زمان( معنا مي‌يابد.





حوزه‌هاي علميه؛ كانون جوشان ترويج فرهنگ انتظارند.





دنيا از ما دو انتظار دارد. يكي اين‌كه بايستيم، دوم اين‌كه الگو بدهيم.





سعادت بشر، عدالت، آرامش، عشق، محبت و همه آرزوهاي بشر فقط و فقط در سايه حاكميت انسان كامل ميسر است.





با حذف ربا از شهرداری از زمین و آسمان برکت بارید.





تحت مديريت انسان كامل، بشر از يك دوران گذشت و وارد دوران جديدي شد.





جريان عالم هستي عليه استكبار و ظلم است.





پيامبر باغ‏بان نهال وجود انسان‌هاست.





بعضي‌ها تصور مي‌كنند امام مشغول زندگي شخصي خودش است!





دقيق‌ترين و زيباترين مديريت بر عالم و بشر دارد اعمال مي‌شود.





اين فضا را درست كردند تا ما انصراف بدهيم.





چه كسي مديريت كرد اين صحنه‌اي را كه آن‌ها همه هزينه‌هايش را داده بودند؟ چه كسي اين را 180 درجه برگرداند و عليه آن‌ها تبديل كرد؟





آقا یقین دارم که شما نوکرتان را در وسط این جبهه تنها نمی‌گذارید.





با لبخندش، بوسه‌اش و عطوفتش، عاطفه و مهر و محبت را در وجود انسان بالنده مي‌كند و پرورش و رشد مي‌دهد.





نقش امام، پيش‌بردن بشر به سمت قله است.





لازمه شناخت اين است كه كاروان‌سالار را بشناسيم. چه كسي دارد مديريت مي‌كند؟ چه كسي دارد هدايت مي‌كند؟





نگاه از منظر امامت به جهان هستي افق نگاه را عوض مي‌كند.





امروز با چشم ديده مي‌شود كه دستي دل‌هاي همه ملت‌ها را گرفته و به سمت حقيقت مي‌چرخاند.





روح انسان و استعدادها در دوران پس از ظهور شکوفا می‏شود.





بشر تشنه فرهنگ مهدوي است، اما راه را گم كرده است.





امام زمان( تجلي تمامی انبيا است.





ائمه هدا( همه به گونه‌اي از آن نقطه نهايي آرمان و هدف صحبت مي‌كنند كه انگار عاشق آن لحظه‌اند.





امروز جهان بیش از همیشه نیازمند انسان‌های صالح و عدالت‌خواه و عاشق بشریت و بالاتر از همه نیازمند انسان صالح کامل و منجی حقیقی است.





حركت در راه خليفة اللهي يعني اجراي فرمان‌هاي الهي در زمين





تمام كساني كه در مسير عدالت حركت كردند، به عشق امام زمان حضرت مهدي( است.





هركس در راه او قدم گذاشت، مفتخر به نشان سربازى اوست.





امام مثل کعبه می‌ماند. مردم بايد به سراغ او بروند.





كسى كه امام دارد چه كم دارد؟





آن‌ قدر افرادى هستند كه در كنار امامند، اما از امام دورند و افرادى هستند كه به ظاهر دورند، اما همواره هم‌راه امامند.





انتظار يعني كار كردن براي او.





فرهنگ انتظار همه شئون زندگي انسان را دربر مي‌گيرد.





زندگي، با عشق به امام زمان( شيرين مي‌شود.





نقش علما در فرهنگ‌سازي انتظار





سرمايه‌گذاري دشمن براى تضعيف تفكر امام زمانى و فرهنگ انتظار





امریکا و استعمارگر پير انگستان به طور سازمان‌یافته تلاش می‌کنند که این ]ظهور[ اتفاق نیفتد.





خارج از وجود حضرت ولی‌عصر، محلي براي خير وجود ندارد.





تحول در تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي براساس آرمان مهدوي





محال است كسي با باور و ايمان از امام درخواست كند و امام پاسخ ندهد.





از منظر عدالت راه‌كارهايي جديد، مؤثر و توان‌مند براي حل مشكلات بشر عرضه كنيم.





دست عنايت امام زمان همواره بر سر ملت ايران است.





نماز جمعه نقطه اتصال به امام زمان( است.





فلسفه حقيقي حج، برپايي حكومت جهاني است.





همه انبيا آرزو داشتند كه روز حاكميت او را درك كنند.





حج بي‌امام بي ياد امام، بي عشق امام، بدون تلاش براي حاكميت امام و دعوت به امام، چه دارد؟





 همه عظمت و حقیقت و همه ارزش جمهوری اسلامی در اتصالش به این خط نورانی است.





مديريت عالم به دست امام است.





محال است كسي با باور و ايمان از امام درخواست كند و امام پاسخ ندهد.





امروز هر خوبي‌اي در عالم جاري مي‌شود به واسطه وجود مقدس امام عصر( است. همه عالم پشت سر او هستند. اين را بايد در تبليغاتمان بياوريم.





تشنگي جهانيان بايد با قلم و بيان و انديشه بلند علماي اسلامي سيراب بشود. 





 پهن‌ كردن‌ عدالت‌ در زمين‌ مقصد اعلاي‌ همه انبيا و اولياست‌.





مسئوليت روحانيت در تبيين، تدوين و ترويج انديشه مهدويت مضاعف است.





آرمان انقلاب اسلامي حاكميت خورشيد درخشان امام عصر به سراسر گيتي است .





حركت امام عزيز تمهيد مقدمات است براي يك اتفاق بزرگ.





مأموريت اصلي نظام، زمینه‌سازی ظهور است.





انقلاب آمد فطرت‌ها را بيدار بكند،‌ دل‌ها را زنده كند،‌ چشم‌ها را باز كند.








امام با آن‌كه ظاهر نيست، حضور دارد و دائم در پي اصلاح است.











امام با آن‌كه ظاهر نيست، حضور دارد و دائم در پي اصلاح است.








امام با آن‌كه ظاهر نيست، حضور دارد و دائم در پي اصلاح است.





امروز انقلاب اسلامي مفتخر است كه پرچم صيانت و پيگيري اين آرمان را بلند كرده است.





ويژگي اصلي ما بايد اين باشد كه به سمت اجراي تكاليف الهي برويم و محكم روي آنها بايستيم.





ما بايد تلاش كنيم و به سرعت به سمت ايجاد ظرفيتهاي لازم برويم.





اگر ما اين مأموريت را فراموش كنيم، هم قوه مجريه، هم مقننه و هم قوه قضائيه سرگردان مي‌شود.





 در هر سه‌ قوه‌ مأموريت‌ ما اين‌ است‌ كه‌ به‌ اصالت‌هاي‌ خودمان‌ برگرديم‌.





همه جز تلاش براي ساختن انسان‌هاي صالح و حركت به سمت تحقق جامعه آرماني، مأموریتی نداریم.





بسيجي بودن،‌ يعني تلاش بي‌وقفه براي حاكميت خليفة‌الله و انسان کامل بر زمین.





شرايط دنيا به سرعت در حال تغيير است.





 امروز ترديد نكنيد، جهان بشريت تشنه فرهنگ اسلامى است.





پاي‌بندي ما به دين و دستورهاي الهي است كه براي ما پيروزي مي‌آورد و تحول ايجاد مي‌كند.





 نقطه پاياني تمدن ليبرالي، اين كشور جعلي فاسد اشغال‌گر قدس است.











 نقطه پاياني تمدن ليبرالي، اين كشور جعلي فاسد اشغال‌گر قدس است.











 نقطه پاياني تمدن ليبرالي، اين كشور جعلي فاسد اشغال‌گر قدس است.





يكي از موانع ظهور، مدعيان بي‌مايه هستند.





احمدي‌نژاد چیز خاصی نگفته، فقط حرف‌هایي را که خدا زده باور كرده است.





 نگراني اصلي امريكايي‌ها این است كه فرهنگ انتظار و ظهور بين ملت‌ها بيايد.





اين نظم نوين جهاني كه مطرح كردند، دقيقاً پاتك زدن به حكومت جهاني است.





دوران مناسبات برخاسته از جنگ دوم جهاني و دوران انديشه هاي مادي مبتني بر خودخواهي و سيطره‌طلبي پايان يافته است.





آيا متوجه نيستند كه غروب امپراتوري‌ها نزديك است؟





بدون ترديد موعود امم و مصلح كل و نجات‌بخش نهايي و آخرين پيك مي‌آيد.





ما چه بخواهيم و چه نخواهيم با اراده خداوند متعال عدالت، صلح و نيكي دير يا زود در جهان مستقر خواهد شد.





من با صدای بلند اعلام می‌کنم امروز جهان بیش از همیشه نيازمند انسان صالح كامل و منجي حقيقي و موعود همه امت‌هاست.





 شأن امامت تعطيل بردار نيست. امام حتماً امامت و تدبیر می‌کند.





اگر ایمان و اخلاص باشد انجام یک کار کوچک انقلاب به پا می‌کند.





آيا وقت آن نرسيده است كه آنها از مسير خودخواهي و تبعيت از شيطان به مسير خداپرستي برگردند؟





در پرتو نظر و توجه امام زمان( نفوس ما و انسان‌ها تربيت و متعالي مي‌شود.





دوران امپراتوري‌ها به سر آمده و دوران ملت‌ها آغاز شده است.





انديشه مهدوي، امامت و علوي با تفكر و روحيه استكباري مخالف است.





















































�. بحارالانوار، ج51، ص76.


�. سید هبۀ‌الله ابومحمد الحسن الموسوی، المجموع الرائق من ازهار الحدائق، تحقیق حسین درگاهی، ج1، ص451. (این کتاب در سال 703 قمری تألیف شده و از منابع مستدرک الوسائل است)؛ سیدمرتضی مجتهدی، صحیفه مهدیه، ص581. (به نقل از: المجموع الرائق)


�. از اشعار آیة‌الله محمدحسین اصفهانی (کمپانی)، در مدح حضرت حجت(. ( الانوار القدسیة، ص126)


�. حضرت علي( فرموده‌اند: «شباهت مردم به امرا و فرمان‌روایانشان بیش از شباهتی است که به پدران خود دارند.» (تحف‌العقول، ص208؛ شریف رضی، خصائص الائمۀ، ص115؛ بحارالانوار، ج75، ص46)


�. «هنگامی که حاکم و مدیر جامعه تغییر ‌کند، زمانه دگرگون ‌شود.» (نهج‌البلاغه، نامه 31)


�. «هرگاه نیّت حاکم تغییر کند، زمانه دگرگون شود.» (غررالحکم، روایت 4009؛ علی بن محمد اللیثی الواسطی (متوفای قرن ششم)، عیون الحکم و المواعظ، ص135) در برخی از ضرب‌المثل‌های رایج نیز آمده است: «الناس علی دین ملوکهم؛ مردم بر دین حاکمان و فرمان‌روایان خود هستند.» (شیخ‌حسین بن عبدالصمد عاملی (پدر شیخ بهایی)، وصول‌الاخیار، ص30؛ بحارالانوار، ج102، ص8)


�. آثار و برکات امام دو بُعد دارد: «وجودی» و «شخصیتی». برخی از آثار، جلوه‌ها و برکات وجودی حضرت است، هم‌چون وابستگی حیات عالم و انسان‌ها به آن وجود مقدس و این‌که امام مجرای فیض الهی است و بر ما حق حدوث و حق بقاء دارد: «لو بقیت الأرض بغیر إمام ساعۀ لساخت» (اصول کافی، ج1، ص201)، «أین السبب المتّصل بین الأرض و السماء» (دعای ندبه)، «و بوجوده ثبتت الأرض و السماء» (دعای عدیله).


به عبارت دیگر، نفس وجود حضرت ولی‌عصر( و حضور آن امام همام در نشئه دنیا، جدای از هرگونه اقدام و فعالیتی، آثاری دارد که با عنوان بُعد وجودی و تکوینی از آن یاد می‌شود. اما برخی دیگر از نقش‌آفرینی‌ها و آثار و برکات امام، از شخصیت آن بزرگوار سرچشمه می‌گیرد. برای آگاهی از برکات وجودی و تکوینی حضرت و دلایل نقلی و عقلی آن، به کتاب‌های زیر می‌توان مراجعه کرد:


اصول کافی، ج1، ص199؛ کمال‌الدین، ج1، ص201 و 259؛ شیخ صدوق، توحید، ص167؛ طبرسی، احتجاج، ج2، ص278؛ بحارالانوار، ج51، ص113؛ قاضی سعید محمد بن محمد مفید قمی، شرح توحید صدوق، تصحیح دکتر نجف‌قلی حبیبی، ج1، ص518-524 و ج2، ص781-788؛ سیدحیدر آملی، جامع‌الاسرار و منبع‌الانوار، اصل اول و قاعده دوم اصل سوم؛ امام خمینی(، مصباح الهدایۀ الی الخلافۀ و الولایۀ، مصباح 23 و 34 و 41 از مشکاۀ اولی و مطلع 2 از مصباح دوم از مشکاۀ ثانیه؛ امام خمینی(، التعلیقۀ علی الفوائد الرضویۀ، ص109 و 110؛ حسن‌زاده آملی، نهج‌الولایۀ، ص20؛ همو، انسان کامل در نهج‌البلاغه، ابواب اول تا ششم؛ سیدجلال‌الدین آشتیانی، شرح مقدمه قیصری، ص887-941؛ شیخ‏محمد لاهیجی، مفاتیح‌الاعجاز فی شرح گلشن راز، تحقیق کیوان سمیعی، ص313-341؛ آقا محمدرضا قمشه‌ای معروف به حکیم صهبا، رساله خلافت کبری، ص64 ـ 106.


�. بیان مستندات و دلایل نقلی و عقلی یا عقلایی این اهداف، مجال دیگری می‌طلبد.


�. سوره نور، آیه 55.


�. سوره آل‏عمران، آیه 9.


�. رسول خدا( فرمود: «سوگند به خدایی که مرا به حق به پیامبری برانگیخت، اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد، خداوند آن روز را آن‌قدر طولانی کند تا فرزندم مهدی در آن روز ظهور کند. پس روح‌الله عیسی بن مریم فرود آید و پشت سر او نماز گزارد و زمین به نورش روشن گردد و حکومتش به شرق و غرب عالم خواهد رسید.» �( کمال‌الدین، ص280)


�. پیامبر اکرم( به امیرمؤمنان( فرمود: «امامان پس از من دوازده نفرند؛ نخستین آنها تویی ای علی! و آخرین ایشان قائمی است که خدای بزرگ خاوران و باختران زمین را به دست او می‌گشاید.» (همان، ص282)


�. سوره محمد، آیه 7.


�. سوره اسراء، آیه 8.


�. سوره ابراهیم، آیه 7.


�. سوره طلاق، آیه 2.


�. سوره اعراف، آیه 96.


�. سوره رعد، آیه 11.


�. سوره دهر، آیه 30.


�. شیخ طوسی، الغیبۀ، ص247. در روایتی دیگر از امام زمان( چنین آمده است: «إنّ قلوبنا أوعیۀ لمشیّۀ الله فإذا شاء شئنا.» ( بحارالانوار، ج52، ص51)


�. سوره نحل، آیه 53.


�. سوره نساء، آیه 79.


�. سوره بقره، آیه 216.


�. دعای ابوحمزه ثمالی.


�. قسط غیر از عدل و بالاتر از آن است. عدل در برابر ظلم، و قسط در برابر جور است. عدل به معنای مساوات و در شرایط یک‌سان، مساوی برخورد کردن است و قسط به معنای بهره و نصیب است، یعنی بهره و نصیب هرکس (پدر، مادر، همسر، دوست و...) را دادن و این، بالاتر از عدل است. چه بسا کاری عادلانه باشد، ولی قسط نباشد.


�. «إنّ محلّی منها محلّ القطب من الرحا.» (نهج‌البلاغه، خطبه 3)


�. امام صادق( می‌فرماید: «المؤمن علویٌ، المؤمن مجاهد، لأنّه یجاهد أعداء الله عزّوجلّ، فی دولۀ الباطل بالتقیّۀ و فی دولۀ الحقّ بالسیف؛ مؤمن علوی است و از علی( نشان دارد. مؤمن مجاهد است؛ زیرا همواره با دشمنان خدا در جهاد و نبرد است، چه در دولت حق و چه در دولت باطل. در دولت باطل و هنگام تسلط آن با تقیه جهاد می‌کند و در دولت حق و هنگام تسلط آن با شمشیر پیکار می‌کند.» (وسائل ‌الشیعۀ، ج11، ص464) این روایت به خوبی نشان می‌دهد که تقیه در برابر جهاد نیست بلکه یکی از شکل‌های آن است. از همین رو، در روایات این‌ همه به آن سفارش و بر آن تأکید شده است: «التقیّۀ من دینی و دین آبائی و لاإیمان لمن لاتقیّۀ له.» (همان، ص460) «تسعۀ اعشارالدین فی التقیّۀ و لادین لمن لاتقیّۀ له.» (همان) «إنّ تارک التقیۀ کتارک الصلوۀ.» (همان، ص466) «إستعمال التقیّۀ فی دارالتقیّۀ واجب.» (همان، ص465) «کلّما تقارب هذا الأمر کان أشدّ للتقیّۀ؛ هرچه حکومت و ولایت ما نزدیک‌تر می‌شود، تقیه و رازداری شدت بیشتری می‌گیرد.» (همان، ص462)


�. «اللّهمّ اجعلنی من أنصاره و أعوانه و الذابّین عنه و المسارعین إلیه فی قضاء حوائجه و الممتثلین لأوامره و المحامین عنه و السابقین إلی إرادته و المستشهدین بین یدیه.» (مصباح الزائر، ص169؛ مصباح کفعمی، ص550؛ بحارالانوار، ج53، ص95)


�. پیامبر اکرم( می‌فرمایند: «جماعتی از مشرق‌زمین به پا می‌خیزند و زمینه‌ساز حکومت امام مهدی( می‌شوند.» (سنن ابن ماجه، ج2، ص1368، ح4088 ؛ کنز العمال، ج14، ص263، ح38657، کشف‌الغمۀ، ج3، ص267؛ بحارالانوار، ج51، ص87؛ معجم احادیث الامام المهدی(، ج2، ص290).


�. سوره مائده، آیه 64.


�. سوره قدر، آیه 4.


�. «تنزّل» با «من» متعدی شده و از این‌رو، آن ‌را متعدی (نازل می‌کنند) ترجمه کردیم و نه لازم (نازل می‌شوند).


�. حضرت امیر( می‌فرماید: «ینزل فی تلک اللیلۀ أمر السنۀ و إنّ لذلک الأمر ولاۀ بعد رسول‌الله. فقلت: مَن هم؟ فقال أنا و أحدعشر من صلبی أئمّۀ محدّثون... .» (اصول کافی، ج1، ص247) و در روایتی دیگر آمده: «إلی مَن؟» حضرت صادق( فرمود: «إلی من تری.» (بصائر الدرجات، ص240؛ تفسیر نورالثقلین، ج8، ص274)


�. امام باقر( می‌فرماید: «یا معشر الشیعۀ خاصموا بسورۀ إنّا أنزلنا تفلجوا.» ( اصول کافی، ج1، ص249؛ تفسیر نورالثقلین، ج5، ص635)


�. تفسیر نورالثقلین، ج8، ص265 و 266.


�. امام باقر( می‌فرماید: «همانا در شب قدر بیان همه امور و دستورهای آن‌سال به ولیّ امر نازل می‌شود و به او ابلاغ می‌شود که در مورد خود چنین دستور دارد و درباره مردم چنان.» (اصول کافی، ج1، ص248)


�. «در شب‌های قدر به آنها ابلاغ می‌شود که در سال آینده چگونه عمل کنند.» (همان، ص252)


�. «همانا در شب‌های قدر از جانب خداوند به پیامبر و جانشینان او دستور می‌رسد که چنین و چنان کنند.» (همان)


�. زیارت امام حسین( به سند معتبر. (اصول کافی، ج4، ص577؛ تهذیب، ج6، ص55؛ کامل‌الزیارات (به سندی دیگر)، ص366؛ وسائل الشیعۀ، ج14، ص492؛ مفاتیح‌الجنان، زیارات مطلقه امام حسین(، زیارت اول)


�. المجموع الرائق من ازهار الحدائق، ج1، ص451.


�. سلام به معنای تسلیم (مصدر باب تفعیل) و یا پاکی و دوری از هر عیب و آفت است (مصدر مجرد).


�. سلام بر امام در این معنا اعلام وضعیت سلام ‌دهنده است. او اعلام می‌کند با تمامی وجودش و با فکر، قلب، زبان، عمل و برخوردهایش برای تمامی وجود امام، این سلامت و آرامش را خواستار است و نمی‌خواهد آلودگی و آفتی از جانب او دامن‌گیر امامش شود.


�. همان‌طور که معلق کردن حکم بر وصف اشاره به علت حکم دارد، اظهار محبت، ارادت و یا اظهار تسلیم به شخص و انتخاب وصف خاصی برای خطاب به او نیز اشاره به علیت آن وصف می‌تواند داشته باشد.


�. «صحب: أصل واحد یدلّ علی مقارنۀ شیءٍ و مقاربته... من ذلک الصاحب.» (معجم مقاییس اللغۀ) «الصاحب: الملازم و لایقال فی العرف إلّا لمن کثرت ملازمته و یقال للمالک للشیء هو صاحبه و کذلک لمن یملک التصرّف فیه.» (مفردات راغب) «إنّ الأصل الواحد فی هذه المادّۀ هو العشرۀ و ادامتها فی طریق الحیاۀ فی برنامج ظاهری أو باطنی مع شخص أو أمرٍ آخر... و أمّا مفاهیم الملک و غیرها فهی من لوازم الحقیقۀ.» (التحقیق فی کلمات القرآن)


�. «دبر: أصل هذا الباب ان جلّه فی قیاس واحد و هو آخر الشیء و خلفه خلاف قبله و التدبیر أن یدبّر الانسان أمره و ذلک أنّه ینظر إلی ما تصیر عاقبته و آخره و هو دبره.» (معجم مقاییس اللغۀ) «دبّرت الأمر تدبیراً: فعلته عن فکر و رؤیۀ.» (مصباح اللغۀ) «التدبیر: هو تصیر الشیء ذا دبر و جعله ذا عاقبۀ، بأن یکون الشیء علی عاقبۀ حسنۀ و نتیجۀ مطلوبۀ و هذا معنی العمل عن فکر و رؤیۀ... تدبیره تعالی عبارۀ عن تنظیم اُمور العالم و ترتیبه و جعل الأمور علی أحسن نظام و أتقن صنع نتج.» (التحقیق فی کلمات القرآن)


�. الف و لام «التدبیر» الف و لام جنس است و شامل همه تدبیرها می‌شود.


�. کمال‌الدین، ص485؛ شیخ طوسی، الغیبۀ، ص292؛ بحارالانوار، ج52، ص93.


�. کمال‌الدین، ص253؛ خزاز، کفایۀ‌الاثر، ص155.


�. احتجاج طبرسی، ج2، ص323؛ راوندی، الخرائج و الجرائح، ج2، ص903.


�. بسیاری از شارحان نهج‌البلاغه تصریح دارند که مراد حضرت از «مَن أدرکها منّا؛ آن کس از ما که آن فتنه را دریابد» در این خطبه، با نظر به جملات «بسراج منیر؛ با چراغی روشن» و «فی سترة عن الناس؛ مخفی از دیدگاه مردم» که در پی آن آمده، وجود مقدس حضرت مهدی( است. (نک: ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج9، ص128؛ علامه جعفری، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، ج24، ص325. در کتاب تمام نهج‌البلاغه، ص230 که همه این خطبه به صورت کامل نقل شده، قرائن و عبارت‌های صریح و روشنی بر این ادعا آورده شده است.


�. «شحذ» در اصل به معنای تیز کردن چاقوست و در این‌جا مقصود آماده ساختن و مهیا کردن است. (نک: ابن‌میثم، شرح نهج‌البلاغه، ج3، ص202؛ آیة‌الله مکارم شیرازی و دیگران، پیام امام امیرالمؤمنین(، ج5، ص725)


�. نعمانی، الغیبة، ص167؛ بحارالانوار، ج52، ص154؛ اصول کافی، ج1، ص336 (با اندکی تفاوت).


�. نعمانی، الغیبة، ص146؛ بحارالانوار، ج28، ص70.


�. «بنفسی أنت من مغیّب لم یخل منّا، بنفسی أنت من نازح ما نزح عنّا.»


�. کمال‌الدین، ج2، ص440.


�. همان.


�. همان، ص441؛ شیخ طوسی، الغیبة، ص246.


�. شیخ صدوق، امالی، ص253؛ کمال‌الدین، ص207؛ بحارالانوار، ج52، ص92. در روایتی از حضرت امیر( آمده است: «لئلا تبطل حجج الله و بیّناته... بهم یحفظ الله حججه.»


�. نهج‌البلاغه، خطبه 3.


�. سید بن طاووس، جمال الاسبوع، ص41.


�. همان، ص506.


�. شیخ طوسی، مصباح، ص409.


�. طبرسی، الاحتجاج، ج2، ص315؛ بحارالانوار، ج53، ص171 و ج102، ص81؛ مفاتیح‌الجنان (زیارت آل یاسین).


�. اصول کافی، ج1، ص528.


�. عقدالدرر، ص204.


�. بحارالانوار، ج102، ص84.


�. طبرسی، الاحتجاج، ج2، ص315؛ بحارالانوار، ج53، ص171 و ج102، ص81؛ مفاتیح‌الجنان (زیارت آل یاسین).


�. همان.


�. همان.


�. همان.


�. همان.


�. همان.


�. همان.


�. گفتنی است که مهدی اسم مفعول است. در روایتی هم آمده است: «فإنّما سُمّی المهدی لأنّه یُهدی لأمر خفی.» (نعمانی، الغیبة، ص243؛ بحارالانوار، ج51، ص29) و البته کسی که از هر جهت هدایت شده باشد، هادی همه‌جانبه نیز خواهد بود. 


�. بصائر الدرجات، ص30؛ اصول کافی، ج1، ص32. در کمال الدین، ص221 چنین آمده است: «إنّ فی کلّ خلفٍ من اُمتی عدلاً من أهل‌بیتی ینفی عن هذا الدین تحریف �الغالین... .» در روایات اهل‌سنت نیز از قول پیامبر( آمده است: «إنّ الله یبعث لهذه الاُمّۀ علی رأس کلّ مئۀ سنۀ من یجدّد لها دینها.» (سنن ابن‌داود، ج2، ص311؛ محی‌الدین نووی، المجموع، ج1، ص509)


�. احتجاج طبرسی، ج2، ص596 (نامه به شیخ مفید).


�. مهج‌الدعوات، ص295؛ مصباح کفعمی، ص306؛ بحارالانوار، ج53، ص302.


�. رجال نجاشی، ص261. (برای آگاهی از عصر شیخ صدوق و نقش ممتاز او در پاس‌داری از میراث تشیع که از نمونه‌های خوب مدیریت امام زمان( است نگاه كنيد به: عبدالعلی محمدی شاهرودی، سید بن طاووس در عرصه علم و عمل؛ محمدعلی خسروی، شیخ صدوق)


�. مصباح المتهجد، ص580؛ مفاتیح‌الجنان، دعای افتتاح.


�. نک: پورسیدآقایی و دیگران، تاریخ عصر غیبت، ص278.


�. (وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ((سوره انفال، آیه26)


�. به نقل از حجة‌الاسلام انصاری کرمانی. (پا به پای آفتاب، ج2، ص60)


�. آیۀ‌الله شیخ‌مرتضی حائری، سرّ دل‌بران، ص99.


�. سوره نساء، آیه141.


�. برای آگاهی از منابع این روایت نبوی، نگاه کنید به: همین نوشتار، ص21. گفتنی است که مراد از «مشرق» در این روایت به چندین دلیل، کشور ایران است. (نک: سید اسدالله هاشمی شهیدی، زمینه‌سازان انقلاب جهانی حضرت مهدی(، ص153 - 169).


�. صحیفه امام، ج21، ص327.


�. همان، ج15، ص62 .


�. همان، ج20، ص345.


�. همان، ج21، ص327.


�. فرازهایی از تجلیات امام عصر(، ص54؛ میر مهر، ص25.


�. پا به پای آفتاب، ج5، ص171.


�. آیۀ‌الله خزعلی، درس تفسیر قرآن، مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم، 23/11/1379.


�. آقای مرتضایی‏فرد، نقل می‌کند: «روز 21 بهمن که امام اذن دادند مردم در خیابان‌ها بریزند، چون ما حکومت نظامی نداریم، این جریان را به مرحوم آیۀ‌الله طالقانی اطلاع دادند. در آن‌جا من در خدمت ایشان بودم. آیۀ‌الله طالقانی از منزلشان به امام در مدرسه علوی تلفن زد و مدت نیم تا یک ساعت با امام صحبت کرد. برادران بیرون از اتاق بودند. فقط می‌دیدند که آیۀ‌الله طالقانی مرتب به امام عرض می‌کند: آقا شما ایران نبودید، این نظام پلید است، به صغیر و کبیر ما رحم نمی‌کند، شما حکمتان را پس بگیرید. برادران یک وقت متوجه شدند که آقای طالقانی گوشی را زمین گذاشته و به حالت تأثر در گوشه اتاق نشست. بعد از لحظاتی خدمت ایشان رفتند و با این تصور که احیاناً امام به ایشان تندی کرده‌اند، گفتند: آقا چرا شما دخالت می‌کنید و از این قبیل حرف‌ها و با اصرار از آیۀ‌الله طالقانی جریان را سؤال کردند. ایشان گفتند: هرچه به امام عرض کردم، حرف مرا رد کردند و وقتی دیدند من قانع نمی‌شوم، فرمودند: آقای طالقانی شاید این حکم از طرف امام زمان( باشد. این‌ را که شنیدم دست من لرزید و با امام خداحافظی کردم؛ زیرا دیگر قادر نبودم سخنی بگویم.» (برداشت‌هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص158)


�. بحارالانوار، ج52، ص178؛ شیخ‌محمود عراقی، دارالسلام، ص492؛ نجم الثاقب، ص428، حکایت 49.


�. این داستان را در روز چهاردهم ماه شعبان 1415 آخر درس، در مسجد اعظم بیان فرمودند. نظیر همین مورد حکایات شنیدنی دیگری نیز هست که جهت آگاهی از آن نک: در محضر لاهوتیان، ص340-357؛ رند عالم‌سوز، ص56.


�. آیۀ‌الله شهید سیدمحمد صدر، تاریخ الغیبۀ الکبری، ص133. شهید محمد صدر پس از ذکر این داستان می‌افزاید: این داستان چندین مسئله را برای ما روشن می‌کند که مهم‌ترین مسئله این است که این جمعیتی که حضرت دور خود جمع کرده و از گوشه و کنار دنیا گرد خود حاضر ساخته، بعد از آن‌که از آزمایش‌های الهی موفق و سرافراز بیرون آمده‌اند، توانسته‌اند با حضرت هم‌کاری و مشارکت داشته باشند، لکن این شخص با تمام موقعیت و تقوایی که دارد، هنوز به آن مرحله نرسیده که بتواند یاران و هم‌کاران حضرت باشد و لذا حضرت او را در کارهای خود شرکت نداده و او را با خود نبردند. 


�. میر مهر، ص243-245. ناگفته نماند که در این داستان به دو بُعد از آثار امام اشاره شده است: یکی آثار «وجودی» حضرت و وساطت آن بزرگوار در افاضه فیض (منظومه به دور سر او می‌چرخد) و دیگری آثار «شخصیتی» آن حضرت (الآن شام، الآن مدینه، الآن...). 


حضرت آیة‌الله وحید خراسانی در ادامه این داستان می‌فرمایند: «این‌که او گفته: همه دور سر او می‌چرخند، اگر منظومه دور او می‌چرخد، یعنی تمام کهکشان‌ها دور او می‌چرخد. تمام این نشئه، پروانه است، شمع، فقط اوست. اگر مرکز به هم بخورد، دیگر دایره نیست. در او چه گوهری است که این اثر را در نظام عالم دارد؟ منتها هنوز به آن حد نرسیده که ما بفهمیم. این لب‌ها که تکان می‌خورد، حرف‌ها که به گوش‌ها می‌خورد و به مغز می‌نشیند، همه اینها (مغز گوینده، مغز شنونده، لب‌ها،...) همه تحت اشراف اوست، پس غیبتی برای او نیست. نزدیک‌تر از ما به ما اوست. اما، ما به درک این مطلب نرسیدیم. همه قائم به چه کسی هستیم؟ قیوم ما ذات قدوس حق است. این همه خواندیم و نفهمیدیم. امیرالمؤمنین( یدالله است، یعنی به وسیله او، قیوم افاضه فیض می‌کند، قیوم ما، خداست. اما آن یداللهی که به وسیله او، آن قیوم، افاضه فیض می‌کند، صاحب‌الزمان( است. خواب، بیداری، نطق و سکوت ما همه تحت اشراف اوست. پس باید فهمید موضوع داستان کیست!» 


�. عنایات حضرت مهدی( به علماء و طلاب، ص141.


�. به نقل از آیۀ‌الله کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری. (نمایشگاه آب، آیینه، آفتاب، ص11)


�. همان، ج7، ص281.


�. همان، ج4، ص23.


�. همان، ج3، ص573.


�. همان، ج3، ص417-418. پیش از آن نیز در آستانه انتقال از تهران به قم (19/12/57) در پیام به ملت ایران فرمودند: «در این موقع که قصد تشرف به قم، حرم اهل‌بیت( را دارم، لازم است از ملت بزرگ ایران عموماً تشکر نمایم. الحق، به همت والای این ملت رنجیده بود که با اتکال به قدرت لایزال الهی و اعتماد به ولی‌عصر(، پیروزی بر قدرت‌های شیطانی حاصل شده.» (همان، ص356) نیز در 24 بهمن 57 (دو روز پس از پیروزی انقلاب) در پیام خویش به ملت ایران، از آنان به عنوان سربازان امام عصر یاد کردند و فرمودند: «اهالی محترم ایران، جنود اسلامی ولیّ امر(! نگذارید اسلحه به دست مخالفان اسلام بیفتد؛ فرصت به دشمنان ملت و خدای متعال ندهید.» (همان، ص375)


�. همان، ص376-378.


�. سخن‌رانی در خطبه نماز جمعه، 19/10/59.


�. سخن‌رانی در روز میلاد حضرت مهدی(، 9/3/78.


�. همان.


�. «لَوْ بَقِيَتِ الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ لَسَاخَتْ.» (اصول كافي، ج1، ص179) همان‏طور كه در ادعيه نيز اين حقيقت آمده است: «بیمنه رزق الوری، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء.» (مفاتیح‌الجنان، دعای عدیله)


�. سخن‏راني‌ در ديدار با اعضاي مؤسسه آینده روشن (پژوهشكده مهدويت)، 4/6/1385. 


�. سخن‌رانی در ديدار با منتخبين استان‏ كهگيلويه و بويراحمد، 6/1/1385.


�. «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَبِيلَ اللَّهِ الَّذِي مَنْ سَلَكَ غَيْرَهُ هَلَكَ؛ سلام بر تنها راهی که اگر کسی غیر آن را بپیماید، هلاک می‌شود.» (مصباح كفعمي، ص495؛ مفاتیح‌الجنان، زیارت حضرت صاحب‌الامر()


�. سخن‌رانی در همايش بين‏المللي دكترين مهدويت، 15/6/1385.


�. سوره احزاب، آیه46.


�. ادامه همان آیه.


�. اشاره است به آیه 21 سوره احزاب: (لَقَدْ كانَ لَكُمْ في‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثيرا(.


�. اشاره است به آیه 45 سوره احزاب: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذيراً(.


�. مکارم الاخلاق، مقدمه، ص8؛ مجموعه ورام، ج1، ص81.


�. سوره قلم، آیه4.


�. اشاره است به آیه 159 سوره آل‏عمران: (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك‏(. 


�. اشاره است به آیه 3 سوره شعراء: (لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنينَ(.


�. سوره توبه، آیه128.


�. همان.


�. همان.


.� اشاره است به آیه 59 سوره نساء: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ(.


.� اشاره است به آیه 6 سوره احزاب: (النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ(.


�. «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاه.‏» (اصول كافي، ج1، ‌ص286)


�. «قال رسول‏الله(: خلقت أنا و علي من نور واحد.» (امالي ‏صدوق، ص236)


�. اشاره است به آیه 46 سوره احزاب: (وَ داعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنيرا(.


�. اشاره است به آیه 107 سوره انبیاء: ( وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ(.


�. سوره توبه، آیه128.


�. همان.


�. سخن‌رانی در همايش بين‏المللي دكترين مهدويت، 15/6/1385.


�. «قال رسول‏الله(: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَۀ جَاهِلِيّۀ.» (وسائل‏الشيعة، ج16، ص246)


�. سخن‌رانی در ديدار با اعضاي مؤسسه آینده روشن (پژوهشكده مهدويت)، 4/6/1385.


�. اراده و خواست حضرت در طول اراده الهی است. امام زمان( در حدیثی می‌فرمایند: «دل‌های ائمه ظرف خواست خداوند است و خواست ما محدود و مقید به خواست اوست و ما مطیع او هستیم (و ما تشائون الا ان یشاء الله( (شیخ طوسی، الغیبة، ص246)


در زیارت امام حسین( نیز که با حدیث صحیح روایت شده چنین آمده است: «ارادۀ الرب فی مقادیر اموره تهبط إلیکم و تصدر من بیوتکم؛ اراده خداوند در تقدیر امور بندگانش به سوی شما (از آسمان مشیتش) فرود می‌آید و از منازل شما برای خلق صادر می‌شود.» (اصول كافي، ج4، ص577)


�. در فرازی از زیارت جامعه کبیره چنین آمده است:


«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعَ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَهْبِطَ الْوَحْيِ وَ مَعْدِنَ الرَّحْمَةِ وَ خُزَّانَ الْعِلْمِ وَ مُنْتَهَى الْحِلْمِ وَ أُصُولَ الْكَرَمِ وَ قَادَةَ الْأُمَمِ وَ أَوْلِيَاءَ النِّعَمِ وَ عَنَاصِرَ الْأَبْرَارِ وَ دَعَائِمَ الْأَخْيَارِ وَ سَاسَةَ الْعِبَادِ وَ أَرْكَانَ الْبِلَادِ وَ أَبْوَابَ الْإِيمَانِ وَ أُمَنَاءَ الرَّحْمَنِ وَ سُلَالَةَ النَّبِيِّينَ وَ صَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ وَ عِتْرَةَ خِيَرَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ؛ سلام و درود بر شما ای خاندان نبوّت و جایگاه رسالت و محلّ رفت‌وآمد فرشتگان و جايگاه نزول وحی و معدن رحمت و خزانه‏داران علم و غایت بردباری و ریشه‌های بزرگواری و رهبران امت‌ها و سرپرستان نعمت‌ها و اساس و ریشه نیکان و ستون‌های ]خیمه[ خوبان و سیاست‌مداران بندگان و پایه‌های سرزمین‌ها و دروازه‏های ايمان و امانت‌داران ]خدای[ رحمان و عصاره انبيا و برگزيده رسولان و خاندان برگزیده پروردگار عالمیان و رحمت و بركات او بر شما باد.» (من لا يحضره الفقيه،‌ ج2،‌ ص610)


�. سخن‌رانی در ديدار با جمعي از جان‏بازان و بسيجيان دانشگاه علم و صنعت، 25/7/1385.


�. سخن‌رانی در بازديد از دانشگاه امام صادق، 28/7/1385.


�. سخن‌رانی در سرزمین منا، جمعه 7/10/1386.


�. وسائل‏الشيعۀ، ج16، ص246.


�. سخن‌رانی در هشتمين همايش علمي بسيج استادان دانشگاه‏ها (مشهد)، 27/4/1385.


�. در روایتی از پیامبر اسلام( آمده است که مردمانی از مشرق ظاهر می‏شوند و زمینه‏های لازم برای سلطنت مهدی( را فراهم می‏سازند.


«قَالَ رَسُولُ‏اللَّهِ( يَخْرُجُ أُنَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَيُوطِئُونَ لِلْمَهْدِيِّ يَعْنِي سُلطَانَهُ.» (سنن ابن‏ماجه، ج2، ص1368، كشف‏الغمة، ج2، ص477؛ بحارالانوار، ج51، ص87)


�. سخن‌رانی در بازديد از دانشگاه امام صادق، 28/7/1385.


�. این مطلب در بیان امام صادق( به این صورت وارد شده است:


«إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ اللَّهُ يَدَهُ عَلَی رُءُوسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ وَ كَمَلَتْ بِهِ أَحْلَامُهُم‏؛ چون قائم ما قيام كند خداوند دست رحمتش را بر سر بندگان گذارد پس عقولشان را جمع كند و [در نتيجه] خردشان كامل شود.» (اصول كافي، ‌ج1،‌ ص25)


�. همان‏طور که در دعای عهد می‏خوانیم:


«اللَّهُمَّ إِنْ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ الْمَوْتُ الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَی عِبَادِكَ حَتْماً فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُؤْتَزِراً كَفَنِي شَاهِراً سَيْفِي مُجَرِّداً قَنَاتِي مُلَبِّياً دَعْوَةَ الدَّاعِي فِي الْحَاضِرِ وَ الْبَادِي‏؛ پروردگارا! اگر مرگ، كه برای بندگانت امری حتمی قرار داده‏ای، ميان من و آن حضرت جدایی انداخت، مرا از قبرم بيرون آور تا در حالی كه كفنم را پوشيده و شمشيرم را از غلاف درآورده و نيزه‏ام را به دست گرفته‏ام، دعوت‏ آن حضرت را در شهر و روستا اجابت كنم.» (بحارالأنوار، ‌ج53، ‌ص96؛ مفاتیح‌الجنان، دعای عهد)


�. سخن‌رانی ‌در مراسم گرامي‏داشت روز جهاني معلولان، 13/9/1385.


�. بحارالأنوار، ج53، ص9.


�. «فَعِنْدَهَا يَتَلَأْلَأُ صُبْحُ الْحَقِّ وَ يَنْجَلِي ظَلَامُ الْبَاطِلِ وَ يَقْصِمُ اللَّهُ بِكَ الطُّغْيَانَ وَ يُعِيدُ مَعَالِمَ الْإِيمَانِ يَظْهَرُ بِكَ اسْتِقَامَةُ الْآفَاقِ وَ سَلَامُ الرِّفَاقِ يَوَدُّ الطِّفْلُ فِي الْمَهْدِ لَوِ اسْتَطَاعَ إِلَيْكَ نُهُوضاً وَ نَوَاشِطُ الْوَحْشِ لَوْ تَجِدُ نَحْوَكَ مَجَازاً تَهْتَزُّ بِكَ أَطْرَافُ الدُّنْيَا بَهْجَةً وَ تَنْشُرُ عَلَيْكَ أَغْصَانُ الْعِزِّ نَضْرَةً وَ تَسْتَقِرُّ بَوَانِي الْحَقِّ فِي قَرَارِهَا وَ تَئُوبُ شَوَارِدُ الدِّينِ إِلَى أَوْكَارِهَا تَتَهَاطَلُ عَلَيْكَ سَحَائِبُ الظَّفَرِ؛ صبح حق طلوع مي‏كند و ظلمت جاي خود را به روشنايي مي‏دهد. خداوند به واسطه تو سركشي را از بيخ مي‏كند و نشانه‏هاي ايمان را باز مي‏گرداند. بيماري دشمنان و سلامتي دوستانت بر همگان روشن مي‏شود. كودكان در گهواره‏هاي خود آروزي آمدن به سوي تو را مي‏كنند و وحوش بيابان اگر راهي براي ديدارت مي‏يافتند، درنگ نمي‏كردند. تمام دنيا را شادي و سرور فرا مي‏گيرد. شاخه‏هاي عزت و سربلندي به اهتزاز در مي‏آيند و بانيان اين عزت در جاي‏گاه خودشان قرار مي‏گيرند. دشمنان دين به لانه‏هاي خود مي‏خزند و ابرهاي پيروزي به سوي تو مي‏آيند.» ( كمال‏الدين و تمام‏النعمة، ج2، ص452)


�. سخن‌رانی در همايش بين‏المللي دكترين مهدويت، 15/6/1385.


�. اتصال و وحدت در حرکت انبیا یکی از اصول مسلم اسلامی است و در آیاتی بدان تصریح شده است. مانند آیه 136 سوره بقره که می‏فرماید: 


(قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ إِلى‏ إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى‏ وَ عيسى‏ وَ ما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(؛ « بگوييد: ما به خدا، و به آن‌چه بر ما نازل شده، و به آن‌چه بر ابراهيم و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل آمده، و به آن‌چه به موسى و عيسى داده شده، و به آن‌چه به همة پيامبران از سوى پروردگارشان داده شده، ايمان آورده‏ايم؛ ميان هيچ يك از ايشان فرق نمى‏گذاريم؛ و در برابر او تسليم هستيم. (و تعصبات نژادی و اغراض شخصی، سبب نمی‏‏شود كه بعضی را بپذيريم و بعضی را رها كنيم.)»


�. من ‏لا يحضره‏ الفقيه،‌ ج4، ص334.


�. سخن‌رانی در ديدار با روحانيون و علماي استان آذربايجان غربي، 9/6/1385.


�. سخن‌رانی در شصت و يكمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد (نيويورك)، 29/6/1385.


�. اشاره است به آیه 14 سوره الرحمن: (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ(؛ «انسان را از گِل خشكيده‏ای هم‏چون سفال آفريد.»


�. سوره یس، آیه61.


�. سخن‌رانی در اولين همايش روحانيون و طلاب بسيجي، 1/9/1385.


�. شیخ طوسي، الغیبة، ص49.


�. اشاره است به آیه 25 سوره حدید: (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيزٌ(؛ «به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند، و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و سودهايى است، پديد آورديم، تا خدا معلوم بدارد چه كسى در نهان، او و پيامبرانش را يارى مى‏كند. آرى، خدا نيرومند شكست ناپذير است.»


�. سخن‌رانی در مسجد جامع نارمك، 23/7/1385.


�. «خدايا از تو مي‏خواهيم تا اجازه دهي جانشينت، عدل خود را بر بندگان... آشكار كند.»


�. سخن‌رانی در كنگره پرسش و پاسخ مهر، 13/8/1385.


�. سوره حدید، آیه25.


�. سوره ص، آیه26.


�. سوره انبیاء، آیه105.


�. سخن‌رانی در مراسم تجليل‌ از قضات‌ نمونه كشور، 6/4/1385.


�. «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ الذَّابِّينَ عَنْهُ وَ الْمُسَارِعِينَ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَ الْمُحَامِينَ عَنْهُ وَ السَّابِقِينَ إِلَى إِرَادَتِهِ وَ الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْه؛ خداوندا! مرا از یاران، ياوران و مدافعان او و کسانی كه سعی در انجام نیازهای ضروری او دارند و از حامیان و پیش‌گامان به خواست و اراده او و از مشتاقان شهادت در ركابش، قرار بده!» (بحارالأنوار، ج53، ص96؛ مفاتیح‌الجنان، دعای عهد)


�. سخن‌رانی در گردهمايی مبلغين حوزه علميه قم، 6/7/1384.


�. سخن‌رانی در ديدار با مردم شيروان چرداول، 9/1384.


�. سخن‌رانی در ديدار با مردم زابل، 25/9/1384.


�. «قال امیرالمؤمنین(: العدل قوام الرعيّة؛ عدالت مايه پایداری جامعه است.» (غررالحكم، ص339) «ان العدل میزان الله سبحانه الذی وضعه فی الخلق و نصبه؛ عدالت ترازوی خداوند سبحان است که آن را در میان بندگان خود قرار داده است.» (همان، ص99)


�. «قال امیرالمؤمنین(: ألعدل أقوي اساس؛ عدالت قوي‌ترين پايه و اساس است.» (غررالحكم، ص446)


�. سخن‌رانی در مراسم تجليل‌ از قضات‌ نمونه كشور، 6/4/1385.


�. حضرت فاطمه( می‌فرمایند: «مثل الإمام مثل الكعبة إذ تؤتی و لا تأتي‏؛ امام مانند کعبه است که سراغ آن می‏روند بدون این‏که سراغ کسی برود.» (كفاية‏الاثر،‌ ص198)


�. مؤید این برداشت حکایت پیرمردی است که خدمت امام صادق( می‏رسد. این حکایت به نقل از معاویة بن وهب چنین است:


«من در حضور امام جعفر صادق( نشسته بودم كه پيرمردی با كمر خميده به حضور آن حضرت مشرف شد و گفت: السلام عليك و رحمةاللّه.


امام صادق( فرمود: عليك السلام و رحمةاللّه. ای پيرمرد نزديك من بيا. وقتی نزد آن حضرت آمد دست آن بزرگوار را بوسيد و گريان شد.


حضرت صادق( به او فرمود: ای پيرمرد چه چيزی تو را گريان كرد؟ 


گفت: يا ابن رسول‏اللَّه! من مدت صد سال است كه به اميد شما هستم مي‏گويم در اين سال، در اين ماه، در اين روز (شما خروج خواهيد كرد) ولی اثری از آن معلوم نيست. شما مرا ملامت مي‏كنيد كه چرا گريه مي‏كنم! 


امام جعفر صادق( گريان شد و فرمود: ای پيرمرد! اگر آرزوی تو به تأخير بيفتد با ما خواهی بود و اگر درباره آن تعجيل شود روز قيامت با عترت رسول خدا( خواهی بود.


پيرمرد گفت: هرچه بعد از اين از من فوت شود باكی نخواهم داشت. 


حضرت صادق( فرمود: ای پيرمرد پيغمبر اسلام( فرمود: «إنى تارك فيكم الثقلين، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا؛ كتاب اللَّه المنزل و عترتى اهل بيتى؛ من دو چيز پربهاء را در ميان شما مي‏گذارم كه اگر به آنها متمسك و متوسل شويد هرگز گم‏راه نخواهيد شد! آن دو چيز عبارتند از: قرآن خدا كه نازل شده و عترت من كه اهل بيت من مي‏باشند. ای پيرمرد تو ميایی و در روز قيامت با ما خواهی بود.» (امالي‏ شیخ طوسي، ص161)


�. سخن‌رانی در ديدار با روحانيون و علمای‏ استان خراسان، 21/1/1385.


�. سخن‌رانی در ديدار با علما و روحانيون‏ شهر كرد، 3/12/1384.


�. سوره منافقون، آیه‏8.


�. سخن‌رانی در ديدار با جان‏بازان و ايثارگران، 8/6/1384.


�. سخن‌رانی در ديدار با جمعيت محسنيه و گروهی از شيعيان دمشق، 20/10/1384.


�. سخن‌رانی در ديدار با نخبگان جوان سراسر كشور، 14/6/1385.


�. اشاره است به آیه 94 سوره توبه: (وَ سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى‏ عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُون‏(


�. سخن‌رانی در همايش بين‏المللي دكترين مهدويت، 15/6/1385.


�. تابستان 1384، تعهدات رئیس جمهور.


�. سخن‌رانی در ديدار با علما و روحانيون‏ شهر كرد، 3/12/84.


�. احتجاج طبرسی، ج2،‌ ص317.


�. این نکته در دعایی از خود آن حضرت اشاره شده است:


«وَ اجْعَلْنَا يَا رَبِّ مِنْ أَعْوَانِهِ وَ مُقَوِّي سُلْطَانِهِ وَ الْمُؤْتَمِرِينَ لِأَمْرِهِ؛ پروردگارا، ما را از ياران و تقويت‏كنندگان سلطنتش و اطاعت‏كنندگان اوامرش قرار بده.» (كمال‏الدين و تمام‏النعمة، ج2، ص512) 


اين مطلب در بيان حضرت امير( چنين آمده است: 


«أَلَا وَ إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سَدَاد؛ آگاه باشيد كه شما نمي‌توانيد مثل من باشيد. لكن مرا با ورع و تلاش و عفت و محكم بودن، ياري كنيد.» (نهج‏البلاغة، ص416)


�. تابستان 1384.


.� حضور تاریخی انسان در گذشته و آینده تاریخ مساله‏ای پذیرفته شده است. هر انسان صالحی که به اعماق دل خود بنگرد، نوعی اشتراک و محبت و هم‏راهی را با تمام خوبان عالم می‏بیند. همان‏طور که این پیوند را با تمام نسل‏هایی که بعد از او خواهند آمد، احساس می‏کند. حضرت امیر( بعد از پیروزی در جنگ جمل، در جواب یکی از اصحابش که گفت: «دوست داشتم برادرم فلان، اين‏جا بود تا ببيند خدا چگونه تو را بر دشمنانت نصرت بخشيد.» فرمود: «برادرت دوست‏دار ماست؟» گفت: «آرى.» فرمود: «پس با ما بوده است. مردمانی هم كه هنوز در پشت پدران و ارحام مادرانند، در اين كارزار با ما هستند.» (نهج‏البلاغة، ص55)


امام صادق( نیز درباره کسانی که قبل از قیام حضرت بقیةالله از دنیا می‏روند، می‏فرماید: «مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَی هَذَا الْأَمْرِ مُنْتَظِراً لَهُ كَانَ كَمَنْ كَانَ فِي فُسْطَاطِ الْقَائِمِ(؛ هر كس از شما با اعتقاد امامت بميرد و در انتظار باشد چون كسی است كه در خيمه خود حضرت قائم بوده است‏.»(كمال‏الدين و تمام‏النعمة، ج2، ص644)


�. سخن‌رانی در ديدار با نخبگان جوان سراسر كشور، 14/6/1385.


�. سخن‌رانی در ديدار با نخبگان جوان سراسر كشور، 14/6/1385.


�. اشاره است به آيه 105 سوره توبه: (وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَی اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُون‏(؛ «و بگو: [هر كارى مى‏خواهيد] بكنيد، كه به زودى خدا و پيامبر او و مؤمنان در كردار شما خواهند نگريست.»


�. سخن‌رانی در ديدار با روحانيون و علمای‏ استان خراسان، 21/1/1385.


�. سخن‌رانی در ديدار با علما و روحانيون‏ شهر كرد، 3/12/1384.


�. همان.


�. سخن‌رانی در ديدار با مديران دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، 6/7/1384.


�. سوره فتح، آیه29.


�. سخن‌رانی در ديدار با مديران دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، 6/7/1384.


�. سخن‌رانی در گردهمايی مبلغين حوزه علميه‏ قم، 6/7/1384.


�. سخن‌رانی در اولين جلسه هيئت دولت در مشهد، 3/6/1384.


�. سخن‌رانی در ديدار با اعضاي ستاد نماز جمعه، 5/5/1385.


�. «و [اين آيات] اعلامى است از جانب خدا و پيامبرش به مردم در روز حج اكبر كه خدا و پيامبرش در برابر مشركان تعهدى ندارند [با اين حال] اگر [از كفر] توبه كنيد آن براى شما بهتر است، و اگر روى بگردانيد پس بدانيد كه شما خدا را درمانده نخواهيد كرد؛ و كسانى را كه كفر ورزيدند از عذابى دردناك خبر ده.» (سوره توبه، آیه3)


جابر جعفی از امام باقر( در تفسیر آیه مذکور نقل می‌کند که ایشان فرمود:


«خروج القائم و أذان دعوته إلی نفسه؛ مقصود از روز حج بزرگ و برائت از مشرکان، خروج قائم ما و مقصود از اعلام و اذان خدا، اعلام امامت آن حضرت و دعوت مردم به سوی خودش می‌باشد!» (تفسيرالعياشي، ج2، ص76)


�. در روایات مکرر تصریح شده است که پذیرش ولایت و اتصال به ایشان یکی از شروط مهم و قطعی پذیرش عبادات است. مانند این روایت که امام صادق( فرمود: 


«همانا اگر مردی شب‏ها را به عبادت به پا خيزد و روزها را روزه دارد و تمام اموالش را صدقه دهد و در تمام دوران عمرش به حج رود، و امر ولايت ولیّ خدا را نشناسد تا از او پيروی كند و تمام اعمالش با راهنمایی او باشد، برای او از ثواب خدای عزوجل حقی نيست و او از اهل ايمان نباشد.» (اصول كافي، ج2، ‌ص19)


�. امام باقر( فرمودند: «تَمَامُ الْحَجِّ لِقَاءُ الْإِمَامِ؛ تمام شدن حج با دیدار و تجدید بیعت با امام صورت می‌گیرد.» (اصول كافي، ج4، ص549)


�. سخن‌رانی در سرزمین منا، جمعه 7/10/1386.


�. مؤید این مطلب روایتی از امام رضا( است که مشروح آن از این قرار است:


«عبداللَّه بن ابان زيات كه نزد حضرت رضا( منزلتی داشت، گويد به آن حضرت عرض كردم برای من و خانواده‏ام به درگاه خدا دعا بفرما. فرمود: مگر من دعا نمي‏كنم؟! به خدا كه اعمال شما در هر صبح و شام بر من عرضه می‏شود. عبداللَّه گويد: من اين مطلب را بزرگ شمردم. به من فرمود: مگر تو كتاب خدای عزوجل را نمي‏خوانی كه می‏فرمايد: «بگو (ای محمد) در عمل كوشيد كه خدا و رسولش و مؤمنان كردار شما را ميبینند.» به خدا كه آن مؤمن علی بن ابی‏طالب است.» (اصول كافي، ‌ج1، ‌ص220)


�. سخن‌رانی در ديدار با مردم رباط‌كريم، 19/7/1385.


�. سخن‌رانی در بازديد از سازمان بازرسي كل كشور، 19/7/1385.


�. سخن‌رانی در ديدار با علما و روحانيون شهر كرد، 3/12/1384.


�. مانند بیان امام صادق( که فرمودند: «لو أدركته لخدمته أيام حياتي؛ اگر او را می‏یافتم، تمام عمر خدمتش را می‏کردم.» (نعمانی، الغيبة، ص245)


�. سخن‌رانی در ديدار با اعضاي سازمان تبليغات اسلامي، 5/4/1385.


�. سخن‌رانی در ديدار با اعضاي مؤسسه آينده روشن (پژوهشكده مهدويت)، 4/6/1385.


�. صحيفه امام، ج21،‌ ص87.


�. سخن‌رانی در ديدار با روحانيون و علماي استان آذربايجان غربي، 9/6/1385.


�. در روايتي از امام هادی( چنین آمده است: 


«اگر در پس غيبت امام قائم( علمایی نبودند كه داعی بسوی او بوده و اشاره به او كنند، و با براهين الهی از او دفاع نمايند، و بندگان مستضعف خدا را از دام ابليس و اعوانش برهانند، و از بند نواصب (دشمنان اهل‏بيت) رهایی بخشند، همه مردم از دين خدا دست كشيده و مرتدّ می‏‏شدند. لكن علما كسانی هستند كه زمام قلوب شيعيان ضعيف ما را در دست داشته و مهار می‏‏كنند، هم‏چون ناخدای كشتی كه سكّان آن را در دست دارد. اين گروه همان شخصيت‏های برتر و افضل در نزد خداوند با عزّت و جلال می‏‏باشند.» (احتجاج طبرسی، ج1، ص18)


�. سخن‌رانی در ديدار با علما و روحانيون شهر كرد، 3/12/1384.


�. امام صادق( می‌فرمایند: 


«هر يك از اصحاب ما كه فهم دين ندارد خيری ندارد، ای بشير هر مردی از ايشان كه از نظر فهم دين بی‏‏نياز نباشد، به ديگران نياز پيدا مي‌كند و چون به آنها نيازمند شد او را در گم‏راهی خويش وارد كنند و او نفهمد.» (اصول كافي، ج1، ص33)


�. سخن‌رانی در اولين جلسه هيئت دولت در مشهد3/6/1384.


�. صحيفه امام، ج21،‌ ص87.


�. حضرات معصومین( تأکید کرده‏اند که جلوی انحراف را قبل از وقوع آن باید گرفت و سریعاً اقدام به تبیین صحیح اسلام کرد تا به فرقه‌های گم‏راهی مانند مرجئه که معتقد بودند، با وجود ایمان، نیازی به عمل صالح نیست، گرایش پیدا نکنند.


«بَادِرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْحَدِيثِ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَكُمْ إِلَيْهِمُ الْمُرْجِئَةُ؛ پیش از مرجئه، فرزندان خود را با معارف و سخنان نو و تازه ما آشنا کنید.» (اصول كافي، ج6، ص47)


�. سخن‌رانی در ديدار با روحانيون و طلاب استان مازندران، 14/9/1385.


�. اشاره است به این فقره از زیارت حضرت صاحب‏الامر( :


«السلام عليك يا سبيل‏الله الذي من سلك غيره هلك‏؛ سلام بر راه خدا که اگر کسی غیر آن را برود، هلاک می‌شود.» (مصباح‏ كفعمي، ص495؛ مفاتیح‌الجنان، زیارت حضرت صاحب‏الامر()


�. سخن‌رانی در مسجد جامع نارمك، 23/7/1385.


�. مصاحبه در حرم حضرت امام( به مناسبت ايام دهه فجر، 12/11/1386.


�. «قَالَ رَسُولُ‏اللَّهِ( يَخْرُجُ أُنَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَيُوطِئُونَ لِلْمَهْدِيِّ يَعْنِي سُلطَانَهُ؛ رسول خدا( فرمود: «مردماني از مشرق قيام مي‌كنند و زمينه سلطنت مهدي را فراهم مي‌سازند.» (سنن ابن‏ماجه، ج2، ص1368، « كشف‏الغمة، ج2، ص477)


�. سخن‌رانی در اولين جلسه هيئت دولت در مشهد،3/6/1384.


�. امام راحل( در اين مورد مي‌فرمايند: «ما در انتظار رؤيت خورشيديم.» (صحيفه امام، ج1،‌ ص1)


�. سخن‌رانی در ديدار با اعضای ستاد برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام(، 8/3/1385.


�. سخن‌رانی در ديدار با روحانيون و علمای‏ استان خراسان، 21/1/1385.


�. سخن‌رانی در همايش بين‏المللي دكترين مهدويت، 15/6/1385.


�. سخن‌رانی در ديدار با روحانيون و علمای‏ استان خراسان، 21/1/1385.


�. سخن‌رانی در جمع تشكل‏هاي پيرو خط امام، 22/7/1385.


�. صحيفه امام، ج21،‌ ص87.


�. سخن‌رانی در ديدار با علما و روحانيون‏ شهر كرد، 3/12/1384.


�. اشاره است به آيه 11سوره رعد:( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم‏(؛ «خدا حال قومى را تغيير نمى‏دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند.»


�. سخن‌رانی در اولين جلسه هيئت دولت در مشهد،3/6/1384.


�. سخن‌رانی در بازديد از دانشگاه امام صادق، 28/7/1385.


�. سخن‌رانی در ديدار با منتخبين استان گلستان، 23/12/1384.


�. سخن‌رانی در جلسه رؤساي‌ سه‌ قوه‌ به ‌مناسبت‌ هفته قوه قضائيه‌، 4/4/1385.


�. سخن‌رانی در بيست و سومين نشست رؤساي آموزش و پرورش، 1/5/1385.


�. سخن‌رانی در اولين همايش روحانيون و طلاب بسيجي، 1/9/1385.


�. سخن‌رانی در اولين همايش روحانيون و طلاب بسيجي، 1/9/1385.


�. سوره محمد، آیه7.


�. صحيفه امام، ج21، ‌ص284، پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات (منشور روحانیت).


�. اشاره است به آيه 2 سوره طلاق: (مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً(؛ «هركس از خدا پروا کند، ]خدا[ راه بیرون شدن ]از حوادث و مشکلات را[ بر او می‌گشاید.» و نیز آیه 30 سوره فصلت: (إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتي‏ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ(؛ «در حقیقت، كساني كه گفتند: پروردگار ما خداست، سپس ایستادگی كردند، فرشتگان بر آنان فرود مي‌آیند ]و می‌گویند:[ هان! بیم مدارید و غمین مباشید و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید.»


�. سخن‌رانی در اولين جلسه هيئت دولت در مشهد، 3/6/1384.


�. سخن‌رانی در هشتمين همايش علمي بسيج استادان دانشگاه‏ها (مشهد)، 27/4/1385.


�. سخن‌رانی در هشتمين همايش علمي بسيج استادان دانشگاه‏ها (مشهد)، 27/4/1385.


�. سوره نساء، آیه141.


�. سوره طلاق، آیه2.


�. سوره طلاق، آیه3.


.� سوره عنکبوت، آیه69.


�. سوره محمد، آیه7.


�. سوره انفال، آیه29.


�. سخن‌رانی در بازديد از دانشگاه امام صادق، 28/7/1385.


�. سخن‌رانی در ديدار با روحانيون و علما استان آذربايجان غربي، 9/6/1385.


�. سخن‌رانی در ديدار با علماء و روحانيون شهركرد، 3/12/1384.


�. سوره احقاف، آیه32.


�. سخن‌رانی در مجمع عمومی سازمان ملل، 4/7/1386.


�. سخن‌رانی در شصت و يكمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد (نيويورك)، 29/6/1385.





